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ســیاسـت؛ نسخه عــلاج تجــارت

کارشناسان معتقدند با توجه به نیروی انسانی تحصیل کرده در داخل 
و خارج کشــور، ظرفیت های طبیعی و موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران، 
»احیای تجارت«، امری امکان پذیر است و در صورت تغییر سیاست های 
اقتصادی، شاهد بازگشت »ساخت ایران« به بازارهای جهانی خواهیم بود.

مرضیــه احقاقی:  توســعه تجاری و مراودات در ســطح بین المللی 
گریزگاهی برای برون رفت از رکود و حرکت در مسیر توســعه اقتصادی 
است. با  وجود این در طول سال های گذشته فرصت حضور ایران در بازار 
تجاری دنیا به شــدت محدود شده است. اثرگذاری ایران در بازار رقابت 
جهانی نیز بسیار ناچیز است. در چنین فضایی این سوال اساسی مطرح 
می شــود که آیا با اصلاح حکمرانی اقتصادی می توان در مسیر بازیابی 
شرایط گام برداشت؟ توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که ایران 
از فرصت های بی نظیری برای توسعه برخوردار است که ازجمله مهم ترین 
آنها باید به ذخایر عظیم انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک کشور اشاره کرد. 
ایران با ذخایر عظیم نفت و گاز از ظرفیت خوبی برای توســعه و جذب 
سرمایه برخوردار است. پتانسیل جغرافیایی کشور امکان توسعه اقتصادی 
و تعاملات جهانی را برای ما مهیا می کند. این مزیت ها همچنین می تواند 
به عنوان بستری برای جذب سرمایه خارجی شناخته شوند. درهمین حال 
بــا توجه به مزیت های موردبحث عملا امکان تقویت رابطه تجاری ما با 

دنیا وجود دارد.
 در این میان باید تاکید کرد که جایگزینی دیپلماسی اقتصادی به جای 
رویکردهای تقابلی در سطح بین المللی مهم ترین پیش شرط برای مقابله با 
شرایط کنونی است. در همین حال می توان با تقویت روابط با بلوک   های 
اقتصادی و گسترده ســازی روابط تجاری و تولیدی با سایر کشورهای 
منطقه به خصوص همسایگان ایران از انزوای کنونی عبور کرد. توجه به 
این نکته مهم ضروری به نظر می رسد که ایجاد منافع متقابل اقتصادی 
میان ایران و سایر کشورها پایه توافقات سیاسی پایدار را بنا می نهد. اما 
این گزاره مهم در طول ســال های گذشته عملا مورد غفلت قرار گرفته 
است. توجه به این مساله مهم می تواند به منزله ترسیم افق پایداری برای 

اقتصاد ایران در آینده باشد. 

بازخوانی پرونده تجاری ایران
محمدرضا مودودی، رئیس اســبق سازمان توسعه تجارت ایران در 
گفت وگو با »دنیای اقتصاد« در تشــریح فرصت های پیش روی تجارت 
کشور درصورت اصلاح سیاست های اقتصادی با اشاره به مسیر تجارت ما 
در گذر تاریخی چند ده‌ساله اخیر گفت: توسعه صادرات غیرنفتی کشور 
از دهه 1370 آغاز شد. ارزش صادرات ایران در اواخر دهه 70 برابر 500 
میلیون دلار بود. در طول دهه1380 شاهد توسعه صنایع با هدف صادرات 
و همچنین برنامه ریزی برای حضور در بازار رقابت جهانی بودیم. تلاش 
برای ارتقای ســطح تجارت ایران در سطح بین المللی به افزایش ارزش 
صادرات ما تا مرز 50 میلیارد دلار منتهی شد. یعنی شاهد رشد جهشی 

صادرات غیرنفتی کشور بودیم؛ اما این رشد ادامه دار نبود. 
وی افزود: از سال های نخست دهه1390 سیاست های تجارت خارجی 

ایران تغییر کرد و محورهای مهم هدف صادراتی ما عملا نادیده گرفته 
شدند. در این دوره تقویت ارتباطات بین المللی و ورود به عرصه مگاپروژه ای 
تولیدکننده کالاهای پیشرفته با توجه به نیاز حداقل 15 کشور همسایه 
که ســالانه واردات یک هزار میلیارد دلار کالاهای مصرفی را در اختیار 
دارند، نادیده گرفته شد.  مودودی گفت: ایران از ظرفیت بالایی در حوزه 
همسایگی برخوردار است. چنانچه از این پتانسیل متناسب با توان بهره 
گرفته شــود، پایه های اقتصادی کشور در همین موقعیت کنونی پایدار 
خواهد شــد. با  وجود این ما از شرایط و فرصت های پیش رویمان بهره 
لازم را نگرفتیم. ایران با دارا بودن یک درصد جغرافیای جهان، 15درصد 
از منابع دنیا را در اختیار دارد. بنابراین انتظار می رود ایران از متوســط 
کشورهای دنیا ثروتمندتر باشد. در همین حال انتظار می رود اثرگذاری 
صنعتی و تجاری ایران در صحنه اقتصاد جهانی متناســب با سهم ما از 

ثروت دنیا باشد.
این فعال بخش تجاری گفت: با  وجود این سیاســت های اقتصادی 
ما در طول دهه های گذشــته صحیح نبوده و نتوانسته ایم از فرصت های 
پیش رویمان حداکثر بهــره را ببریم. در همین حال در موارد متعددی 
سیاســت های تجاری کشور در حاشیه سیاســت های بانک مرکزی و 
همچنین سیاســت های ارزی قرار گرفته اســت. بــه دنبال بی توجهی 
سیاستگذاران به اثرگذاری سیاست های تجاری عملا شاهد کاهش مداوم 
ارزش پول ملی کشور بوده ایم. در همین حال استفاده از کارت های بازرگانی 
اجاره ای نیز رونق یافته است. برندهای خوب ما به حاشیه رفته اند و تجارت 
مستقیمی با دنیا ندارند. برند »ساخت ایران« در کشورهای دیگر مقبولیت 
نــدارد. بنابراین باید اقرار کرد که ما تاکنون از هیچ کدام از ظرفیت های 
پیش رویمان در بخش های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک استفاده نکرده ایم.

مودودی در پاســخ به ســوالی مبنی بر محدود شــدن قابل توجه 
فرصت هــای تجاری پیش روی ایران در ســال های اخیر گفت: من به 
فرصت های توســعه تجارت ایران در آینده با اصلاح اساسی سیاست ها، 
بدبین نیستم. اگر حکمرانی اقتصادی و سیاسی ایران مبتنی بر تنش زدایی 
اجرایی شود، راه بازگشت به مسیر توسعه باز است. چنانچه کشور چین 
در دهه1970 حرکت در مسیر رشد اقتصادی را آغاز و اعلام کرد برای 
بازه زمانی 50سال آتی، با دنیا در صلح خواهد بود. این کشور با تکیه بر 
اصلاح روش حکمرانی اقتصادی توانست به دومین اقتصاد بزرگ دنیا بدل 
شود. چنانچه ایران نیز در مسیر توسعه قرار گیرد، همچنان فرصت برای 
اصلاح باز است. ساختار ایران به لحاظ ترانزیتی و گردشگری می تواند به 
سرعت موتور رشد اقتصادی را گرم کند و به پیشرانی در فضای تجارت 
و بهبود معیشــت مردم بدل شــود. به علاوه آنکه باید تاکید کرد ایران 
همچنان صنعتی ترین کشــور نفتی منطقه است. ما تجربه خوبی را در 
طول سال های گذشته در حوزه تولید و تجارت کسب کرده ایم. بنابراین 
چنانچه فرصت تعامل و توافق استراتژیک با دنیا فراهم باشد، ما امکان 

رشد سریع را خواهیم داشت.
مودودی گفت: بازار ایران از فرصت مناســبی برای حضور برندهای 
معتبر دنیا برخوردار اســت. ما نوزدهمین بازار بزرگ دنیا هستیم. هنوز 
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فرصت های پیش 
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بهره را ببریم.

کمتر کشــور و کمتر برندی در بازار ایران حضور یافته اســت. بنابراین چنانچه روابط خود را با دنیا 
اصلاح کنیم، فرصت حضور برندهای معتبر جهانی در ایران فراهم است. همین موضوع نیز می تواند 
به بستری برای توسعه همه جانبه تبدیل شود.  وی افزود: ما در طول سال های گذشته انحراف جدی 
از مسیر اساسی حکمرانی کارآمد اقتصادی داشتیم. در این سال ها در اقتصاد ما رانت به شدت تقویت 
شــده اســت.   به بیان دقیق تر در مسیر پروش رانت قدم برداشته ایم. به اعتقاد من بخش بزرگی از 
مشکلات جدی اقتصادی ما در مقطع کنونی از رانت هایی نشأت می گیرد که اقتصاد ایران را تضعیف 
می کند؛ در این شرایط کوتاه کردن دست رانت خواران با وجود قدرت اقتصادی که در اختیار گرفته اند 

نیز به شدت دشوار شده است.

بازگشت به صحنه تجارت جهانی
سعید ایرانمنش، کارشناس اقتصادی، در حوزه تجارت در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« در ارزیابی 
شرایط نامساعد اقتصادی گفت: ثبات داخلی پیش شرط جذب سرمایه خارجی و همچنین برقراری 
تعاملات تجارت در سطح بین المللی است. در این سال ها با شدت گرفتن تنش های داخلی و خارجی 
با محوریت ایران، عملا مسیر ورود ســرمایه خارجی به کشــور به شدت محدود شده است. همزمان 
شاهد خروج بخش بزرگی از سرمایه های ایرانی به کشورهای دیگر هستیم. به بیان دقیق تر، طی این 
سال ها ریسک های تجاری در ایران افزایش یافته است. بروز تنش های داخلی و خارجی و همچنین 
افت جدی در شاخص های کلان اقتصادی از دیگر مواردی هستند که ریسک همکاری های اقتصادی 
و تجاری با ایران را برای طرف های خارجی دشوار می کنند. در این میان تجارت ما محدود به چند 
کشــور خاص ازجمله چین و کشورهای همسایه شده است. چنانچه روند کنونی ادامه یابد، همین 

تجارت محدود نیز تقلیل خواهد یافت. 
ایرانمنش تاکید کرد: در این سال ها سهم تجارت ایران در اقتصاد بین الملل به کمتر از یک صدم 
درصد کاهش یافته است. همین آمار گویای آن است که ما دیگر اثرگذاری در تجارت جهانی نداریم. 
افت سهم ایران در تجارت جهانی از دلایل متعددی نشات می گیرد. این کارشناس اقتصادی گفت: در 
طول سالیان گذشته تحت تاثیر شرایط تحریمی، عدم عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی و 
همچنین بی توجهی به عضویت در سازمان تجارت جهانی، عملا حضور و اثرگذاری ایران در فرآیندهای 

تجاری جهانی به شدت محدود شده است.
وی افزود: با اعمال محدودیت های شدید در روندهای تجاری ایران تحت تاثیر شرایط تحریمی، 
بخشی از واردات و صادرات کشور، به صورت غیررسمی انجام می شود. یعنی آمار ثبت شده از تجارت 
ایران در سطح جهانی نیز دقیق نیستند. در حال حاضر نیز انتظار می رود با تشدید تحریم های اقتصادی، 
اعمال محدودیت علیه ایران به شدت پررنگ تر شود. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی 
بــر امکان بازیابی جایگاه ایران در صحنه تجارت جهانی با اصلاح حکمرانی اقتصادی گفت: در تمام 
کشورهای دنیا حکمرانی و سیاست در خدمت اقتصاد هستند. اقتصاد ما نباید گروگان سیاست باشد. 
دنیای کنونی براساس تجارت و شاخص های تجاری پیش می رود. چنانچه ما با دنیا همراه نباشیم در 
انزوا قرار خواهیم گرفت؛ بنابراین تنها راهکار عبور از شرایط کنونی حرکت به سمت استانداردهای 

جهانی و برقراری تعامل سازنده با دنیا است.
وی افزود: ایران از فرصت های بسیار و ویژه ای برای سرمایه گذاری برخوردار است. چنانچه چالش های 
جدی حاکم بر اقتصاد، سیاست و نابسامانی های اجتماعی مرتفع شود، کشور ما توان بازسازی جایگاه 
خود را در ســطح بین المللی خواهد داشــت.  ایرانمنش گفت: در پژوهش های کارشــناسی فرصت 
ســرمایه گذاری در ایران بالغ بر صدها میلیارد دلار برآورد شــده است. چنانچه با دنیا تعامل کنیم، 
شــاهد ورود سیل عظیم سرمایه به کشــور خواهیم بود. این سرمایه به منزله ارتقای قدرت تجاری 
ایران در ســطح بین المللی نیز خواهد بود. لازمه تحقق این هدف بازگشــت عقلانیت به فرآیندهای 

سیاستگذاری کلان است. 

پدیده تداوم حیــات بنگاه های اقتصــادی زیان‌ده و 
پروژه هــایی کــه با وجــود فقدان توجیه فــنی و مالی، 
همچنــان از منابــع عمــومی تغذیه می کننــد، یکی از 
چالش های ســاختاری در اقتصادهای در حال توســعه 
ماننــد ایران اســت. این وضعیت کــه در ادبیات اقتصاد 
سیاسی از آن به عنوان »محدودیت بودجه انعطاف پذیر« 
یاد می شــود، تنهــا یک خطای مدیریتی یــا ناتوانی در 
محاسبه ســود و زیان نیست، بلکه ریشه های عمیقی در 
تعاملات میان گروه های سیــاسی و ذی نفعان اقتصادی 
دارد. در ایــن چارچوب نظری، دولت هــا به جای قطع 
حمایت از واحدهای ناکارآمد، ترجیح می‌دهند با تزریق 
مــداوم نقدینگی یــا اعطای رانت هــای مختلف، مانع از 

آنها شوند. فروپاشی 
ایــن رفتار در نگاه اول غیرمنطقی به نظر می‌رســد؛ 
چراکه منابع کمیاب ملی را در مسیرهایی هدایت می کند 
که ارزش افزوده‌ای برای کل جامعه ندارند، اما با نگاهی 
دقیق تر به انگیزه های بقای سیاسی، مشخص می شود که 
ایــن ناکارآمدی عمدی، کارکردهای پنهانی برای تثبیت  
گروه های سیاسی دارد. در واقع، استمرار پروژه هایی که 
خروجی مفیدی ندارند، پیوندی ناگسســتنی میان بقای 
یک جریان سیاسی و معیشــت گروه هــای خاص ایجاد 
می کند که گسستن آن برای هر دو طرف هزینه بر خواهد 
بود. در اقتصاد ایران، این الگو را می توان در صنایع بزرگی 
که با بهره‌وری پایین و تکنولوژی قدیمی فعالیت می کنند 
یا در طرح های عمــرانی نیمه تمامی که چه امروز و چه 
در دهه های گذشــته بودجه زیادی گرفته‌اند، به وضوح 

کرد. مشاهده 
ایده محــوری این اســت که وقتی سیاســتمداران یا 
نهادهــای تصمیم‌گیــر، بودجه را به جــای تخصیص به 
پروژه های کارآمد و عمومی، صرف ســرپا نگه داشــتن 
مجموعه های پرهزینه می کنند، در واقع در حال »خرید 
حمایــت سیــاسی« هســتند. گروه های منتفــع از این 
بودجه ها، از مدیران ارشــد گرفته تــا بدنه کارگری، به 
خوبی آگاهند که بقای شــغلی و امتیازات مالی آنها تنها 
در گــرو ماندگاری همان گروه سیاسی اســت که به آنها 
یارانه می‌دهد؛ در نتیجه در چنین شــرایطی تقاضا برای 
اصلاحــات عمیق نهادی جای خود را فقط به تقاضا برای 
جابه جایی گروه هــای در دولت می‌دهد؛ بر این مبنا که 
کدام گروه می تواند بیشترین رانت را ارائه دهد. بنابراین، 
ذی نفعان این پروژه ها به طور طبیعی به مدافعان سرسخت 
وضع موجود تبدیل می شــوند و در بزنگاه های سیاسی، 
تمام تــوان خود را برای حمایــت از حامیان مالی‌ خود 
بــه کار می‌گیرنــد تا از ورود نیروهایی که ممکن اســت 
محدودیت های بودجه ســخت و جــدی را اعمال کنند، 

کنند. جلوگیری 
یکی از ظرافت های این مدل رفتاری در این است که 
چرا دولت ها به جای پرداخت مستقیم پول یا یارانه نقدی 
به گروه ها، از طرح های ناکارآمد استفاده می کنند. پاسخ 
در مساله »تعهد« نهفته است. پرداخت نقدی یک رابطه 
یک باره و گذراســت که لزوما وفــاداری بلندمدت ایجاد 
نمی کند. اما وقتی معیشــت هزاران نفر به تداوم فعالیت 
یک کارخانه یا اجرای یــک طرح ناکارآمد یارانه‌ای گره 
می خورد، یک وابــستگی متقابل و پایدار شکل می‌گیرد.

در ایران، فشار برای احداث صنایع سنگین در مناطق 
فاقد زیرســاخت های لازم یــا اصرار بر تــداوم فعالیت 
بانک های ناتراز، دقیقــا از همین منطق پیروی می کند.  
این طرح های ناکارآ به مثابه یک گروگان‌گیری دوجانبه 
عمل می کنند؛ سیاســتمداران به حمایت ذی نفعان نیاز 
دارنــد و ذی نفعان بــه تداوم رانت سیاســتمداران. این 
پیوند باعث می شــود که اصلاحــات اقتصادی همواره با 
مقاومت های شــدید اجتماعی و سیاسی روبه‌رو شــود؛ 
چراکــه هرگونــه تلاش برای شــفافیت و انضباط مالی، 
مســتقیما امنیت شــغلی و منافع گروه هــایی را تهدید 
می کند کــه طی دهه ها به این ســفره های رانت عادت 

کرده‌اند.
علاوه بــر این، محدودیت بودجه انعطاف پذیر، به نوعی 
تخریب خلاق معکوس منجر می شود. در یک اقتصاد سالم، 
منابــع از بخش های ضعیف به ســمت بخش های نوآور و 
بهره‌ور حرکت می کنند؛ اما در ســاختاری که سیاست بر 
اقتصاد ارجحیت دارد، برعکس این اتفاق می‌افتد. منابع در 
ایران به جای اینکه صرف زیرساخت های نوین یا حمایت 
از تولیدات بهره‌ور شــوند، صرف پر کردن چاله های مالی 
مجموعه هایی می شــوند که سال هاست دوره مصرف شان  
گذشــته اســت.  این فرآیند باعث می شــود کارآفرینان 
اقتصادی که به دنبال رقابت در بازار هستند، ضعیف شوند و 
در مقابل، کارآفرینان سیاسی که تخصص  آنها در لابی گری 
برای جذب بودجه های دولتی است، رشد کنند. در چنین 
فضایی، موفقیت نه در گرو نوآوری و کاهش هزینه ها، بلکه 
در گــرو نزدیکی به کانون های توزیع منابع و توانایی برای 

ایجاد بحران های ساختگی در صورت قطع بودجه است.
به طور خلاصه، ریشــه بسیــاری از ناترازی های بزرگ 
در اقتصاد ملی، از کســری بودجه مزمن گرفته تا شــبکه 
بانکی، به همین منطق سیاسی بازمی گردد. برای عبور از 
این وضعیت، صرفا دانش اقتصادی کافی نیست، بلکه نیاز 
بــه یک تغییر در قواعد بازی سیاسی وجود دارد. تا زمانی 
که بقای سیاســتمداران  به توزیع رانت گره خورده باشد، 
هرگونــه تلاش برای اصلاحات اقتصادی تنها به تغییر نام 
پروژه ها یا جابه جایی ردیف های بودجه منجر خواهد شد.

سیاست؛ نسخه علاج تجارت
   کریم حسن پور  -     روند رشد تجارت ایران در اواخر دهه۹۰ شمسی متوقف شد. طی سال های اخیر، به مرور ارزش هر تن کالای صادراتی کشور افت کرده و سبد صادرات ایران به مواد خام مورد نیاز برای تولید در سایر کشورها محدود شده است.

تولید، قربانی 
»بی پولی«

عامل روسی ثبات
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رقابت ترکیه و اسرائیل در شاخ آفریقا
تصمیم ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ اسرائیل برای به رسمیت شناختن سومالی لند، جنجال بین المللی را برانگیخته و باعث انتقاد اعضای شورای امنیت شده است. اسرائیل که به دلیل جنگ غزه در سطح بین المللی منزوی شده، به دنبال گسترش حمایت، به ویژه در جهان عرب  
است. »رینا باسیست« در گزارشی برای المانیتور نوشت، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، موفق شده انتقادات داخلی در اسرائیل به دلیل عملکرد این رژیم در عرصه بین المللی را منحرف کند. او از اینکه توانسته چنین کاری انجام دهد و توافق نامه های ابراهیم را در سال۲۰۲۰ 
گسترش دهد، به خود می بالد.بااین حال، با توجه  به مخالفت اکثر جامعه بین المللی با چنین اقدامی، به رسمیت شناختن سومالی لند توسط نتانیاهو، بیش از آنکه سودی برای این رژیم داشته باشد، خطراتی به دنبال دارد. هیچ کشوری قصدی برای پیروی از اسرائیل در 

به رسمیت شناختن سومالی لند ابراز نکرده است. استدلال مشاوران نتانیاهو این است که به رسمیت شناختن سومالی لند به اسرائیل در نبرد با حوثی ها در یمن کمک خواهد کرد.
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سال آزادسازی قیمت خودرو؟
   مریم لطفی    : گزارش مربوط به اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ به طور تلویحی از احتمال پایان قیمت گذاری دستوری خودرو پرده برداشت. سازمان 

برنامه در این گزارش با اذعان به زیان خودروسازی و بازار دو نرخی، اصلاح دفعی قیمت خودرو را توصیه کرده است؛ سیگنالی که می تواند به معنای آغاز 
آزادسازی قیمت ها در سال آینده باشد.

در شرایطی که 
نرخ تورم اقتصاد 
ایران در سطوح 

بالایی قرار دارد، 
تثبیت نرخ های 

اسمی کلیدی 
موجب کاهش 

مستمر قیمت های 
حقیقی شده و 
همین موضوع، 

تعادل اقتصادی در 
بخش های مشمول 

قیمت گذاری 
دستوری را به   هم 

زده است.

آنچه سال ها از سوی فعالان صنعت خودرو، اقتصاددانان و حتی برخی سیاستگذاران 
به عنوان »گره کور قیمت‌‌گذاری« مطرح می شــد، حالا برای نخســتین‌‌بار به صورت 
رســمی و شفاف در یکی از بالادستی‌‌ترین اسناد سیاستگذاری کشور ثبت شده‌است. 
گزارش »اسناد پشتیبان بودجه‌۱۴۰۵« که همزمان با تقدیم لایحه بودجه  به مجلس 
منتشرشــده به‌‌‌صراحت تایید می کند قیمت گذاری هــای غیراصولی نه‌‌تنها به کنترل 
پایدار تورم منجر نشده، بلکه خود به عامل ایجاد بحران در بخش های مختلف اقتصاد 
از جمله صنعت خودرو بدل شده‌اســت؛ صنعتی که اکنون با زیان انباشته غیرتلفیقی 
حدود ۲۵۵ هزار  میلیارد‌تومان، بحران بدهی، افت ســرمایه گذاری و ناتوانی در توسعه 

محصول مواجه است.
در این سند، صنعت خودرو به عنوان »نمونه تمام‌‌‌عیار ناکارآیی ناشی از قیمت گذاری 
دســتوری« معرفی شده؛ جایی که تثبیت نرخ های اسمی فروش در شرایط تورم بالا، 
عملا شکاف عمیقی میان قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده‌است. نتیجه این سیاست، 
شــکل‌گیری یک بازار دو‌‌نرخی بوده که منافع آن نه به مصرف کننده واقعی رسیده و 
نه به تولیدکننده، بلکه به گروهی از ذی نفعان پنهان و واسطه‌‌گران تعلق گرفته‌است؛ 
گروهی که در سال های گذشته بزرگ ترین مانع اصلاح سازوکار قیمت گذاری بر اساس 
مکانیسم بازار بوده‌اند. گزارش سازمان برنامه‌و بودجه  با ارائه شواهد کمی، نشان می‌دهد 
شدت بحران مالی در صنعت خودرو به حدی رسیده که با وجود تولید یک‌میلیون و 
۳۱۳ هزار دستگاه خودرو در سال‌۱۴۰۳، تیراژ تولید کشور پس از گذشت ۱۴ سال هنوز 

نتوانســته به سقف تولید سال‌۱۳۹۰ یعنی یک‌میلیون و ۶۵۱ هزار دستگاه بازگردد.
این عقب‌‌ماندگی تولید، نه ناشی از فقدان تقاضا، بلکه محصول مســتقیم سرکوب 
قیمت، فرسایش سرمایه، انباشت زیان و قفل شدن منابع مالی خودروسازان است. نکته 
معنادار آنجاســت که برای نخستین‌‌بار، یک سند رسمی بودجه‌‌‌ای به‌‌طور تلویحی از 
پایان یک تابو خودرویی سخن می گوید. در بخش توصیه های سیاستی، سازمان برنامه 
تاکید کرده‌اســت که در صنایعی مانند خودرو، به‌دلیــل دو‌‌نرخی بودن بازار، اصلاح 
ســازوکار قیمت گذاری می تواند به صورت دفعی انجام شــود؛ گــزاره‌‌‌ای که می تواند 
به معنای چراغ ســبز دولت برای کنار گذاشــتن قیمت گذاری دستوری در سال آینده 
تلقی شــود. اگر این توصیه از ســطح ســند به عرصه اجرا برسد، صنعت خودرو پس 
از ســال ها زیان‌ســازی و توقف توسعه، ممکن است وارد فاز تازه‌‌‌ای شود؛ فازی که در 
آن قیمت دیگر ابزار توزیع رانت نیســت، بلکه سیگنالی برای تولید، سرمایه گذاری و 

خروج تدریجی از بحران خواهد بود.

قیمت گذاری دستوری؛ منشأ بحران اقتصادی؟
 همان‌طــور که عنوان شــد در »اســناد پشــتیبان لایحه بودجــه‌۱۴۰۵« که بر 
اســاس بند‌)۲( ماده‌۳۷ قانون برنامه و بودجه  تدوین شــده، ســازمان برنامه‌و بودجه 
 بــا نگاهی تحلیلی به تحولات اقتصاد کلان کشــور در سال گذشــته و ســال جاری، 
یکی از ریشــه‌‌‌ای‌‌ترین عوامل ناکارآیی اقتصاد ایران را به‌‌صراحت نشــانه رفته‌است؛ 
قیمت گذاری های غیراصولی. در این گزارش تاکید شده سیاست هایی که عموما با هدف 
حمایت از منافع مردم و کنترل تورم اجرا شــده‌اند، نه‌‌تنها به مهار پایدار تورم منجر 

نشده‌‌‌اند، بلکه خود به عامل ایجاد بحران در بخش های مختلف اقتصادی تبدیل شده‌اند.
بر اســاس این سند، در شرایطی که نرخ تورم اقتصاد ایران در سطوح بالایی قرار 
دارد، تثبیت نرخ های اسمی کلیدی موجب کاهش مستمر قیمت های حقیقی شده و 
همین موضوع، تعادل اقتصادی در بخش های مشمول قیمت گذاری دستوری را به‌‌هم 
زده است. ســازمان برنامه تصریح می کند؛ این سازوکار، به‌‌جای اصلاح ساختارها، به 
فرسایش منابع، انباشت کســری بودجه و تشدید ناکارآیی انجامیده است. نمونه‌‌‌های 
عینی این سیاســت در حــوزه حامل های انرژی، آرد و نــان، ارز ترجیحی کالاهای 
اساسی و برخی صنایع بزرگ قابل مشاهده است. تثبیت قیمت سوخت، به‌ویژه بنزین 
و گازوئیل، نه‌‌تنها موجب هدررفت منابع ملی و تشدید کسری بودجه دولت شده، بلکه 
با ایجاد مازاد تقاضا نســبت به تولید داخلی، کشــور را به واردکننده فزاینده سوخت 

تبدیل کرده و فشــار مضاعفی بر منابع ارزی وارد آورده‌است.
در حوزه آرد و نان نیز قیمت گذاری دستوری، دولت را با کسری بودجه‌‌‌ای فزاینده 
و شبکه‌ای ناکارآمد از یارانه های پنهان مواجه کرده‌است.در این میان، گزارش »اسناد 
پشــتیبان بودجه‌۱۴۰۵« صنعت خودرو را به عنوان نمونــه‌‌‌ای تمام‌‌‌عیار از پیامدهای 
مخرب قیمت گذاری دستوری معرفی می کند. به اعتقاد سازمان برنامه، تثبیت قیمت 
محصولات خودروســازان و شکل‌گیری بازار دو‌‌نرخی، متغیرهای مالی این صنعت را 
به وضعیت بحرانی رســانده و به زیان گســترده، زیان انباشته فزاینده و بحران بدهی 
خودروسازان بزرگ کشور انجامیده است. شدت این بحران به حدی بوده که با وجود 
گذشت بیش از یک دهه، تولید خودرو در سال‌۱۴۰۳ همچنان پایین تر از سقف تولید 

سال‌۱۳۹۰ باقی مانده‌است.
در نهایت، این ســند با پیونــد‌دادن قیمت گذاری‌های دســتوری به افت تولید و 
محدود شــدن رشد اقتصادی، تاکید می کند ادامه این سیاست ها در صنایعی همچون 
خــودرو، برق، آب و ارتباطات، نه‌‌تنها مانع ارتقای بهره‌‌‌وری شــده، بلکه خود به یکی 
از عوامل اصلی نزول رشــد اقتصاد ایران بدل شده‌است؛ گزاره‌‌‌ای که می تواند مبنای 

تغییر رویکرد دولت در سال‌پیش‌‌‌رو باشد.

اقتصاددانان و کارشناسان چه می گویند؟
 در ایــن زمینه گفت‌وگویی نیز با کارشناســان و اقتصاددانان انجام دادیم.حسین 
محمودی‌‌‌اصل، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ممنوعیت قیمت گذاری دستوری 
در برنامه هفتم توسعه به »دنیای‌اقتصاد« گفت: »در ماده‌۴۸ برنامه هفتم توسعه، بندی 

تدوین شده مبنی بر ممنوعیت قیمت گذاری دستوری.«
وی ادامــه‌داد: »در شــرایط فعلی، با توجه به قیمت گاز، برق و ســایر فرآورده ها 
که تقریبا به نرخ های جهانی نزدیک شــده‌اند، بخش های تولیدی کشــور دیگر یارانه 
خاصی از دولت دریافت نمی کنند؛ بلکه برعکس، تکالیفی ســنگین نیز بر عهده آنها 
قرار گرفته‌است. طبیعی است که در مقاطعی که قیمت انرژی در ایران بسیار پایین تر 
از ســطح جهانی و گاهی تا یک‌‌‌دهم قیمت بود، تعیین قیمت دســتوری می توانست 
توجیه‌‌پذیر باشد؛ اما در شرایط کنونی دیگر چنین منطقی وجود ندارد.« وی با اشاره 
بــه اینکه در صنعت خودرو نیز هرچند قیمت ها همچنان پایین تر از نرخ های جهانی 

  عامل اصلی تورم در ۱۴۰۴
لامعی در گفت وگو با برنامه میز اقتصاد رسانه 

ملی با بیان اینکه در تحلیل بازار ارز، لحاظ نمودن 
هم زمان بازار رسمی و بازار غیررسمی الزامی است، 

بیان کرد: هر یک از این بازارها دارای مولفه هایی 
هستند که منابع و مصارف ارزی و به تبع آن، هر 
دو سمت عرضه و تقاضا را در هر دو بازار رسمی و 

غیررسمی تحت تاثیر قرار می دهند.
او بــا تاکید بر اینکه در زمان حاضر، در ســمت 
مدیریت تقاضا در بازار رسمی با چالش هایی مواجه 
هســتیم که می توان آن را »عدم تناسب با شرایط 
اقتصاد کلان کشــور« نامیــد، گفت: بدین معنا که 
مصارف ارزی باید متناســب با میزان دریافتی ها و 
وصولی هایی باشــد که در ابتدای ســال و بر اساس 
قانون بودجه، توسط دستگاه های متولی در بودجه 
ارزی برآورد شــده و بر همان مبنــا مصارف ارزی 

لحاظ می شود.
لامعی با اشــاره به اینکه دو گروه کالایی جهت 
تامیــن ارز وجود دارد، بیان کرد: گــروه اول، گروه 
کالاهای اساسی است که مبنای پرداخت و نرخ مورد 
عمل برای آن را قانون بودجه تعیین می کند. به بیانی 
دیگر، در تبصره یک قانون بودجه مشخص می شود 
که بابت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در 
طول یک سال چه مقدار ارز باید تامین شود و با چه 

نرخی مورد عمل قرار گیرد.
در این بخش، برای بودجه ســال ۱۴۰۱ حدود 
۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است که معادل 
حدود ۱۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این میزان باید 
به تعرفه ها و کالاهایی اختصاص یابد که توسط دولت 
تعیین شده و امکان قیمت گذاری بر آنها وجود دارد. 
در این قســمت به هیچ عنوان عقب افتادگی وجود 
ندارد؛ یعنی طبق برنامه  زمانی پیش بینی شده برای 
ســال و بر اساس وصولی های دریافت شده در بانک 
مرکــزی از محل درآمدهای ســهم دولت، اقدامات 
لازم جهت تخصیص و تامیــن ارز صورت گرفته و 

عقب افتادگی نداریم.
او افزود: تنها وقفه ای که در این بخش اتفاق افتاد، 
مربوط به فاصله زمانی میان استفاده از ابزار پرداخت 
و واریز وجوه به حساب بود. در عرصه نقل و انتقالات 
ارزی، دو عبارت »وصول« و »استفاده از ابزار پرداخت« 
وجــود دارد. هنگامی که از ابزار پرداخت اســتفاده 
می شود، وجوه باید به حساب ذی نفع نهایی واریز شود 
تا از آن طریق، کالا ارسال شده و در بازار داخلی توزیع 
و پخش شود. در ماه های گذشته، مقداری وقفه در 
این قسمت ایجاد شده بود که با تلاش بانک مرکزی 
و از طریق ابزارهای در اختیار، این موضوع تا حدودی 
مدیریت شد تا زمان میان دستور پرداخت و کارسازی 

به حساب ذی نفع برطرف شود.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: در بخش کالاهای اســاسی که اصطلاحا نرخ 
۲۸,۵۰۰ تومــان نامیــده می شــود، طبق جدول 
زمان بندی مشــترک با دستگاه‌های متولی از جمله 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی، تخصیص ها انجام شده و بانک مرکزی نیز 
نسبت به تامین آن اقدام می کند؛ لذا در این بخش 

مشکلی وجود ندارد.
لامعی با اشاره به اینکه مورد دوم مربوط به سایر 
اقلام کالایی به جز کالاهای اساسی است که تحت 
عنوان اقلامی شناخته می شوند که عرضه و تقاضای 
آنها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می گیرد، 
گفت: در آنجا بخش عمــده ارز مورد نیاز این اقلام 
توسط ســایر صادرکنندگان )به غیر از نفت( تامین 
می شود. بانک مرکزی نیز بر اساس نقش بازارسازی 
که در قانون بانک مرکزی برای آن پیش بینی شده 
است، متناسب با شرایط عرضه و تقاضا نسبت به عرضه 
ارز اقدام کرده و همواره در صورت وجود کسری در 
بازار، نسبت به تامین آن اقدام می کند. در آن بخش 
نیز با چالشی مواجه هستیم که به دو دسته تقسیم 
می شــود: بخش اول، خارج از سیستم برگشت ارز و 
ناشی از ناترازی های ایجاد شــده در اقتصاد از جمله 
ناترازی انرژی است.به موجب این امر، بخشی از تولید 
و شرکت های صادرات محور، به ویژه شرکت هایی که 
نیاز مبرمی به انرژی برای تولید و صادرات محصول 
خود داشتند، دچار مشکل شدند و در فصل تابستان 
وقفه ای در فعالیت آنها ایجاد شد. طبیعتا با وقوع این 
رویداد، جریان وجوه ارزی دچار وقفه شده و تا حدودی 
با صف تخصیص و تامین ارز در بازار مواجه می شویم. 
این بخش بر تولید و صادرات شــرکت های مذکور 
اثرگذار بوده است.او بخش دوم را »برگشت ارز حاصل 
از صادرات« عنوان کرد و افزود: این بخش مربوط به 
مواردی است که با کارت های بازرگانی اجاره ای صورت 
می گرفت. بانک مرکزی از دو سال گذشته تعاملاتی با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا نحوه صدور 
این کارت ها مدیریت شود. مباحثی نظیر سابقه، سقف 
صادرات و موارد مشابه، محدودیت هایی بود که سازمان 
توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع 
کردند. اخیرا نتایج مذاکرات دو ساله مبنی بر اینکه 
کارت های مذکور منجر به ایجاد شبهه عدم بازگشت 
ارز می شود به ثمر نشست و در ماه گذشته فرایندهای 
پیش بینی شــده برای مدیریت کارت های بازرگانی 
اجاره ای اجرایی شــد.مدیر اداره پایش بازار ارز بانک 
مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی بودند 
که کالا را به مرز منتقل می کردند و قصد داشتند با 
کارت های اجاره ای صادر کنند، اما کارت بازرگانی آنها 
منقضی شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان متولی مربوطه آن کارت ها را ابطال کرده بود. 
درباره میزان جریان ورود ارز به بازار بر اساس میزان 
صادرات در این عرصه که عمدتا صادرات خرد است، 
برآوردهای مختلفی انجام می شود که حدود پنج تا ده 
درصد تجارت خارجی ما را در برمی گیرد. این میزان 
در سنوات مختلف متفاوت بوده است. این بخش از 
تجارت که با اســتفاده از کارت‌های اجاره ای انجام 
می شد و منجر به مسدودسازی کارت ها توسط وزارت 
صنعت شد، موجب شد که این جریان ارزی وارد نشود.

هســتند، اما باید توجه داشــت که به دلیل بهره‌‌‌وری پایین، زیان های انباشــته و تصمیمات 
نادرســت دستوری در سال های گذشته، خودروســازان آسیب های جدی دیده‌‌‌اند، اظهار کرد: 
»بنابراین ضروری اســت که فضایی رقابتی و معقول برای خودروســازان فراهم شود تا بتوانند 
قیمت هایی واقعی و منطقی ارائه دهند. از ســوی دیگر، با توجه به تعدیل نســبی تعرفه‌‌ها و 
مشــکلات موجود در تامین منابع ارزی، ادامه قیمت گذاری دستوری نه‌‌تنها کمکی نمی کند، 

بلکه  زیانی هنگفت به بار می آورد.«
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تجربه نشان‌داده  که قیمت گذاری دستوری 
در هیچ مقطعی به نفع کشور نبوده‌است، گفت: »برای روشن شدن موضوع، کافی است نگاهی به 
صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان بیندازیم که با ورود آنها به بورس کالا، پدیده‌‌های رانت‌‌‌خواری 
و دلالی تا حد زیادی حذف شــدند.« وی اضافه کرد: »با این اقدام، منابع مالی به جای رفتن 
بــه جیب دلالان، به ســمت واحدهای تولیدی هدایت  و در نتیجه این امکان فراهم شــد تا 
بنگاه ها ســرمایه گذاری‌های جدید انجام داده و خطوط تولید تازه‌‌‌ای راه‌اندازی کنند، بنابراین 
تولید افزایش یافت و صادرات نیز رونق گرفت.« محمودی‌‌‌اصل گفت: »در مقابل، قیمت گذاری 
دستوری در صنعت خودرو آسیب های گسترده‌ای به‌‌جا گذاشته‌است. اگر بورس کالا برای سایر 
صنایع وجود نداشــت، امروز احتمالا واردکننده فولاد، سیمان و پتروشیمی بودیم و قیمت ها 
چندبرابــر افزایش یافتــه بودند.« وی تاکید می کند؛ باید به مکانیســم بازار اعتماد و با حذف 

قیمت گذاری دستوری از ایجاد رانت جلوگیری کرد.
این کارشــناس مســائل اقتصادی ادامه‌داد: »بر این اســاس و طبق ماده‌۴۸ قانون برنامه 
هفتــم توســعه، باید اجازه داد صنایع کشــور  سیر طبیعی خــود را طی کنند و از مداخلات 
قیمت گذاری پرهیز شود.« محمودی‌‌‌اصل با اشاره به اسناد پشتیبان لایحه بودجه  سال‌1405 
نیز گفت: »به نظر می‌رســد سیاســتگذار در بخش خودرو قصد دارد به سمت نظام تک‌‌نرخی 
حرکت کند؛ جایی که قیمت ها براساس واقعیت های اقتصادی و نه تصمیمات دستوری تعیین 
می شــوند. سایر بخش ها نیز با مسائل معیشــتی در ارتباطند و بنابراین روش اصلاح سیاست 

قیمت دستوری متفاوت است.«
این کارشــناس مســائل اقتصادی با تاکید بر اینکه در حوزه تولیــد و صنعت، قیمت گذاری 
دستوری مکانیسمی آسیب   زاست، گفت: »قیمت گذاری انگیزه تولید داخلی را تضعیف می کند. این 
قبیل سیاست ها در ظاهر به نفع مصرف کننده   اند، اما در واقع به شدت زیان بار و رانت   زا هستند.« 
ـسال۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ هزار  میلیارد تومان رانت ناشی از  وی ادامه‌داد: »بر اــساس برآوردها، در ـ
قیمت گذاری دســتوری توزیع شده است؛ رقمی که تقریبا با کل کسری  بودجه کشور )۸۵۰ هزار  
میلیارد تومان(  برابر اســت. این ارقام یعنی چنین رانت بزرگی توزیع شده، بدون اینکه این منابع 

به دست مردم برسد، بلکه عمدتا در اختیار گروه های خاص قرارگرفته است.«
ســهراب دل   انگیزان، استاد دانشگاه نیز  به »دنیای اقتصاد« گفت: »اصولا حضور یک صنعت 
پنجاه   ســاله نشــان می دهد؛ آن صنعت دیگر نیازی به دخالت مستقیم ندارد. دولت ها در چنین 
شرایطی باید نقش تسهیل گر داشته باشند، نه مداخله   گر.«  وی با اشاره به اینکه مداخله قیمتی 
می تواند باعث انحراف در بازار شــود، ادامه داد: »مداخله   های اعتباری ممکن است به ایجاد رانت 
یا تاثیرگــذاری ناعادلانه بر گروه های دیگر منجر شــود. محدودیت های تحمیلی نیز می توانند 
موجب اختلال در سیستم های عرضه شوند.« این استاد دانشگاه افزود: »انواع دخالت   ها، معمولا 
حوزه های مدیریتی صنایع را تحت تاثیر قرارداده و باعث انحراف در تخصیص منابع می شوند، از 

این رو به طور کلی من هیچ نوع دخالتی را قبول ندارم.« 
وی با بیان اینکه برعکس مداخله، تسهیل گری جزو وظایف اصلی دولت محسوب می شود، اظهار 
کرد: »البته باید توجه داشت که در این حوزه، دو گروه اصلی ذی نفع وجود دارند؛ مصرف کنندگان 
نهایی و خود خودروسازان.« دل   انگیزان با اشاره به اینکه اقدام دولت باید در راستای منفعت این 
دو گروه یعنی خودروســازان و مصرف کنندگان نهایی باشد، گفت: »در شرایط فعلی، دخالت   ها 
اغلب به نفع    افرادی خارج از این دو حوزه صورت می گیرد؛ یعنی گروه هایی که منفعت شخصی 
خــود را در دخالــت دولت می بینند و آن را پیگیری می کنند.« وی ادامه داد: »دولت، ســازمان 
برنامه و بودجه  و نهادهای تصمیم گیر باید با رویکردی عقلانی و مبتنی بر خرد وارد عمل شوند و 
در صورت ضرورت، دخالت هوشمندانه انجام دهند؛ دخالتی که صرفا به نفع مصرف کنندگان نهایی 
و خودروسازان باشد.« این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: »نوع این دخالت نیز باید از جنس 
قاعده   گذاری   های تسهیلگرانه باشد، نه دخالت های مستقیم در قیمت گذاری یا تخصیص منابع.«

 حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه کنار گذاشتن سیاست 
قیمت گذاری دســتوری، سال هاست که از سوی کارشناسان مطرح می شود، به »دنیای اقتصاد« 
گفت: »نقد اصلی این است که اثر سیاست قیمت دستوری که بلای جان اقتصاد کشور شده، قرار 
است در کجای لایحه بودجه دولت دیده شود؟ دولت باید اثر حذف قیمت گذاری دستوری را در 
اعداد بودجه نشــان دهد؛ بنابراین، بحث آزادسازی قیمت ها و حذف قیمت گذاری دستوری باید 
جایی در محاســبات بودجه خود را نشــان دهد.« وی با بیان اینکه در بخشی از اسناد پشتیبانی 
لایحه بودجه  به کاهش تولید خودروسازان اشاره شده، تاکید کرد: »در بررسی کاهش تولید خودرو 
در سال۱۴۰۳ نسبت به سقف تولید سال‌1390، نباید این موضوع را تنها ناشی از قیمت گذاری 

دستوری دانست.« 
این کارشناس صنعت خودرو ادامه‌داد: »در سال‌۹۰ اقتصاد ایران تحریم نبود و بنابراین دولت 
نبایــد از نقش تحریم در این کاهــش تولید غافل بماند. بعد از این دوره، تحریم ها باعث کاهش 
بخشی از قدرت تامین شرکت های خودروساز شد.«  به گفته کریمی سنجری، »بخشی از تولید 
یک میلیون و ‌۶۰۰هزار دستگاهی در سال۹۰، نتیجه مشارکت با شرکت های خارجی مانند پژو و 
 CKD و CBU رنو بود که اکنون از زنجیره تامین خارج شده اند. بخشی از تولیدات نیز به صورت
با تامین از شرکای خارجی انجام می شد؛ بنابراین نقش تحریم در کاهش تولید باید لحاظ شود 
و محدود به قیمت گذاری دستوری نیست.« وی با اشاره به تبعات دیگر قیمت گذاری دستوری، 
ادامه داد: »ایجاد سیکل سرمایه درگردش منفی در خودروسازان نتیجه دیگر این سیاست است؛ 
زیرا کالایی که با قیمت مشخصی تولید می کنند، به بهایی کمتر از بازار عرضه می شود و به   مرور 
نقدینگی و ســرمایه آنها کاهش یافته و به زیان انباشته   شــان افزوده می شود. این وضعیت، توان 
تحقیقات و ســرمایه گذاری روی محصولات جدید را از شرکت سلب کرده و ماهیت وجودی آنها 

را که تولید محصولات جدید و بهبود کیفیت است، از بین می برد.«

نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سه ماه 
پایانی ســال مشابه ســه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطه ای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد 
خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماه های پایانی مشابه آذر ماه باشد، نرخ 
تورم حتی می تواند به ۵۶درصد برســد که رکوردی تاریخی است. در سناریوی خوش بینانه تر 
نیز اگر الگوی تورم سه ماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ماه نخست سال حرکت کند، تورم در 
ســطح ۵۳.۱درصد قرار خواهد گرفت. در مجموع، همه ســناریوها حاکی از آن است که تغییر 
معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال۱۴۰۴ به عنوان یکی از سال های شاخص در رشد 
شاخص قیمت مصرف کننده ثبت می شود. به اعتقاد کارشناسان، رشد متغیرهای پولی ناشی از 
استقراض دولت از بانک مرکزی، افت درآمدهای ارزی و افزایش ریسک های سیاسی، مهم ترین 

عوامل تداوم تورم بالا در سال جاری بوده اند. 
مرکز آمار ایران گزارش تورمی را در آذر ماه منتشر کرد که نشان می دهد نرخ تورم ماهانه 
در آذر به رقم ۴.۲ درصد رسید که این رقم آبان ماه معادل ۳.۴درصد گزارش شــده بود. نرخ 
تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم ۵۲.۶درصد، نسبت به ماه قبل افزایش ۳.۲ واحد درصدی را 
ثبت کرد و احتمالا تا پایان سال از ۵۵.۵ درصد عبور خواهد کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار 
ایران، نرخ تورم متوســط در آذر ماه ۴۲.۲درصد گزارش شده که این رقم نیز ۱.۸ واحد درصد 

بیشتر از ماه قبل است.
بررسی ها حاکی از آن اســت که افزایش روند متغیرهای پولی در نیمه نخست سال جاری 
در نرخ تورم منعکس شــده است. آخرین آمارها نشان می دهد که رشد نقدینگی در مرداد ماه 
بــه ۳۶.۶ درصد رسیده که احتمال دارد این رقم در حال حاضر از ســطح ۴۰ درصد نیز گذر 
کرده است. دولت به دلیل هزینه های جاری خود استقراض قابل توجهی کرده و باید بخشی از 
منابع خود را تا پایان سال با بانک مرکزی تسویه کند. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی 
در ســال جاری به دلیل افت قیمت نفت و افزایش محدودیت ها نیز باعث افزایش نرخ ارز در 
ســال جاری شــده که این موضوع اثر خود را بر نرخ کالاهای مصرفی گذاشته است. علاوه بر 
این، ریسک های سیاسی به خصوص در شرایط پسا جنگ نیز باعث تشدید روند صعودی افزایش 
انتظارات تورمی شــده است. مجموع این عوامل باعث شده که در نهایت نرخ تورم در ماه های 

اخیر شارژ قابل توجهی داشته باشد. 

 مهر تایید تورم بالای ۵۰ درصد

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه آذر ماه از ۵۰ درصد عبور کرد و ۵۲.۶ 
درصد ثبت شــد. آخرین تورم نقطه ای در ماه پایانی ســال ۱۴۰۱ و دو ماه نخست ۱۴۰۲، از مرز 
۵۰ درصد عبور کرده بود. بررسی ها نشان می دهد بازگشت تورم به ارقامی پایین تر از ۵۰ درصد 
در هیچ کدام از برآوردهای تورم نقطه به نقطه مربوط به ســال جاری ظاهر نشــده است. با توجه 
به تورم های ثبت شده در پاییز سال جاری، یعنی اگر تورم ماهانه ۴.۱ درصد باشد، تورم نقطه به 
نقطه دی ماه ۵۴.۴ درصد و تورم پایان سال در رقم ۵۵.۶ درصد قرار خواهد گرفت. با این حال 
اگر روند تورم همچون ۶ ماه منتهی به آذر ماه رقم بخورد، یعنی تورم ماهانه ۳.۷ باشد، تورم دی 
ماه ۵۳.۸ درصد خواهد بود و تا پایان سال نیز تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد نخواهد رسید. اگر 
تورم ماهانه در دی ماه به میانگین خود از ابتدای سال تا انتهای آذر یعنی ۳.۶ درصد عقب نشینی 

کند، تورم دی ماه ۵۳.۶ رقم خواهد خورد.
بنابراین، بر اساس روندهای سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه اخیر، تورم در انتهای سال جاری در 
ارقامی بیش از ۵۳ درصد قرار خواهد گرفت. همچنین، به تازگی فایلی با عنوان اسناد پشتیبان 
بودجه ۱۴۰۵ منتشر شده که در این فایل میانگین تورم پیش بینی شده برای انتهای سال ۱۴۰۴، 
توسط سه نهاد اقتصادی و پژوهشی، ۵۳.۸ درصد اعلام شده است. طبق این فایل، تورم در پایان 
ســال بر اساس اطلاعات ســازمان برنامه و بودجه ۵۱.۱ درصد، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی 
۵۶.۶درصد و بر اساس موسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه ریزی که زیر نظر سازمان برنامه و 

بودجه فعالیت می کند، ۵۳.۸ درصد اعلام شده است.

 تورم  اقلام اساسی در آذرماه
در آخرین ماه پاییز، اقلام خوراکی رشد شاخص قیمت بالاتری نسبت به سایر اقلام ثبت کرده اند. 
به طوری که در میان تمامی گروه های کالایی، بالاترین تورم نقطه به نقطه آذر ماه، ۷۲.۳ درصد 
مربوط به گروه خوراکی ها و آشــامیدنی ها بوده است. در این ماه، تورم نقطه ای خوراکی های تازه 
۶۳.۳ و تورم نقطه ای سایر خوراکی ها ۸۵.۳ درصد اعلام شده است. در میان اقلام خوراکی، تورم 
گروه نان و غلات ۱۱۲.۷ و تورم نقطه ای گروه میوه و خشکبار ۱۱۳.۳ درصد ثبت شده است. در 
رتبه بعدی تورم نقطه ای، شــاخص قیمت مربوط به گروه آب، برق و ســوخت با ثبت تورم ۷۸.۴ 

درصد قرار گرفته است. 
از نظر تورم ماهانه نیز یکی از بالاترین تورم ها مربوط به برخی اقلام خوراکی بوده است. شاخص 
قیمت گروه کالایی اعم از شیر، پنیر و تخم مرغ ۱۰.۱ درصد و گروه نان و غلات، ۷.۷درصد نسبت 
به ماه قبل افزایش یافته اند. به طور کلی در آذر ماه سه گروه کالایی خرید وسایل نقلیه با ۱۰.۸ 
درصــد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۱۰.۲ درصد و ارتباطات با ۱۰.۱ درصد، تورم ماهانه بیش از ۱۰ 
درصد ثبت کرده اند. نکته قابل توجه دیگر در خصوص تورم ماهانه آذر ماه آن است که تورم اقلام 
خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در مناطق روستایی تقریبا یک واحد درصد بیشتر از مناطق شهری 
بوده است. به طوری که تورم ماهانه این اقلام در مناطق شهری ۵.۳درصد و در مناطق روستایی 

۶.۲ درصد ثبت شده است. 

 موعد رکورد تاریخی تورم
با توجه به آمارهای تورمی اعلام شده در آذرماه سال جاری، به نظر می رسد سقف تاریخی تورم 
در یکی از ماه های زمستان شکسته خواهد شد. دنیای اقتصاد در سه سناریو بررسی کرده که در 
کدام یک از ماه های زمستان سال ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه از رقم تاریخی خود عبور خواهد کرد. 
طبق محاسبات، اگر تورم ماهانه در دی ماه ۵ درصد یا بیشتر باشد، تورم ماهانه از سقف تاریخی 
در اولین ماه زمســتان ۱۴۰۴ گذر خواهد کرد. در ســنایو دیگر، اگر تورم در سه ماه باقی مانده از 
سال، با میانگین تورم سه ماه اخیر رشد داشته باشد، ماه پایانی سال جاری میزبان تورم تاریخی 
خواهد بود. و در سناریو آخر، در صورتی که دو ماه دی و بهمن، تورم ماهانه میانه ای)۴.۶ درصد( 
ثبت شود، بهمن ماه سال جاری رکورد تاریخی تورم در رقم ۵۵.۸ درصد قرار خواهد گرفت. پیش 
از گزارش تورم آذر ماه، کارشناسان تورم ماهانه حداکثر ۴درصد را برای آذر ماه پیش بینی کرده 

بودند، با این حال تورم ماهانه در آخرین ماه پاییز ۴.۲درصد ثبت شد.

برآورد تورم تا پایان سال

شتاب خودرو  در 
جاده تورم

گزارش تورم مصرف کننده که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می دهد؛ تورم ماهانه گروه حمل ونقل در آذرماه به ۵.۸ درصد رسیده؛ رقمی بالاتر از تورم ماهانه کل کشور که در همین ماه ۴.۲ درصد ثبت 
شده است.

این اختلاف نشان می دهد که آذر ماه  با بازگشت فشار قیمتی در این گروه همراه بوده و سهم حمل ونقل در تورم دوباره پررنگ شده است، به طوری که بخش حمل ونقل در رتبه چهارم بالاترین بخش های تورمی 
در آذرماه ثبت شده و جزو گروه هایی است که تاثیر زیادی روی رشد شاخص کل تورم داشته است.

مهم ترین تغییر آذر در زیرگروه »خرید وسایل نقلیه« رخ داده است. تورم ماهانه این بخش به ۱۰.۸ درصد رسیده که جهشی کم سابقه در سال جاری محسوب می شود. این عدد نشان می دهد بازار خودرو در آذر 
وارد فاز افزایش شدید قیمت شده است، تورم ماهانه این بخش در آبان ماه ۴.۳ درصد بود، بنابراین شتاب رشد قیمت ها در آذرماه حدود ۲.۵ برابر شده است. علت اصلی این موضوع را می توان جهش بهای ارز در آذرماه 

دانست. طی آخرین ماه از پاییز بهای دلار از ۱۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید، این رشد قیمت تاثیر خود را در بازار خودرو نیز گذاشت و این بازار با موج جدید تورمی مواجه شد.
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   فرحناز نعمتی  -اگرچه نماگر اصلی بورس تهران دیروز درگیر یک حرکت رفت و برگشتی در کانال ۴.۱ میلیون واحد بود، اما حفظ روند 
صعودی در بازار سرمایه برای فعالان بازار اهمیت بیشتری داشت.

 سبقت طلایی ها از بورس 
بررسی روندهای قیمــتی بازارهای دارایی طی 
ســال های اخیر نشــان می دهد که کفــه ترازو به 
 طور معناداری به نفع بــازار طلا و ابزارهای مبتنی 
بر آن سنگینی کرده اســت. یکی از شاخص ترین 
نماگرها برای رصد این تغییر موازنه، نسبت شاخص 
صندوق های طلا به شاخص کل بورس تهران است؛ 
نســبتی که از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تاکنون مسیر 
صعودی کم وقفه ای را طی کرده و از حدود ۰.۰۶درصد 
در آغاز ســال ۱۴۰۰ به حدود ۰.۲۷درصد در پایان 
معاملات روز گذشته رسیده است. افزایش بیش از 
چهار برابری این نسبت در بازه زمانی حدودا چهار 
ســاله، به  روشنی حکایت از عملکرد به  مراتب بهتر 
صندوق های طلا و در نگاهی کلی تر، بازار طلا و سکه 
در مقایسه با بازار سهام دارد. این واگرایی بازدهی را 
نمی توان صرفا به ضعف ساختاری بازار سهام نسبت 
داد؛ بلکه بخش مهمی از آن ریشه در تقویت مداوم 

متغیرهای اثرگذار بر بازار طلا دارد.
قیمت طلا و سکه در بازار داخلی، به طور سنتی 
تحت تاثیر دو متغیر کلیدی قیمت دلار در بازار آزاد 
و بهــای اونس طلا در بازار جهانی قرار دارد. بررسی 
عملکرد این دو متغیر در سنوات اخیر نشان می دهد 
که هر دو محرک، به صورت همزمان و مســتمر در 
مسیر صعودی حرکت کرده اند و همین هم جهتی، 
موتور رشــد قیمت ها در بازار طلا و سکه را با توان 

بالاتری روشن نگه داشته است.
پیشران داخلی بازار طلا

نــگاهی به روند تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد از 
سال ۱۴۰۰ به بعد، تصویر روشنی از فشارهای تورمی 
و انتظارات ارزی حاکم بر اقتصاد ایران ارائه می دهد. 
در سال ۱۴۰۰، قیمت دلار حدود ۱۰درصد افزایش 
یافت؛ رشدی که در مقایسه با سال های بعد، ملایم 
تلقی می شود. اما این آرامش نسبی در سال ۱۴۰۱ 
جای خود را به جهش کم سابقه ای داد و دلار با رشد 
۸۳درصدی، یکی از پرنوسان‌ترین سال های خود را 
پشت سر گذاشت. در سال ۱۴۰۲ نیز اگرچه از شتاب 
رشــد کاسته شد، اما همچنان افزایش ۲۶درصدی 
قیمت دلار ثبت شــد. این روند در سال ۱۴۰۳ بار 
دیگر شدت گرفت و دلار با رشد ۶۲درصدی، نقش 
تعیین کننده ای در شکل دهی به انتظارات تورمی ایفا 
کرد. در سال جاری نیز تا بدین جای کار، قیمت دلار 
حدود ۴۰درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نشان 
می دهد متغیر ارزی همچنان یکی از اصلی ترین عوامل 
جهت دهنده به بازارهای دارایی است. این رشدهای 
متوالی و بعضا جهشی نرخ ارز، به  طور مستقیم در 
قیمت طلا و ســکه داخلی منعکس شده است. در 
چنیــن فضایی، طلا نه  تنها به  عنــوان یک دارایی 
سرمایه ای، بلکه به  مثابه سپری در برابر کاهش ارزش 
پول ملی عمل کرده و توانســته است توجه بخش 

قابل توجهی از سرمایه گذاران را به خود جلب کند.
باد موافق اونس جهانی

در کنــار دلار بازار آزاد، بهای اونس طلا در بازار 
جهانی نیز نقش مکمل و در عین حال تعیین کننده ای 
در رشــد بازار طلای داخلی ایفا کرده است. بررسی 
معاملات اونس طلا بر مبنای ســال شمسی نشان 
می دهد که این فلز گران بها در سال های اخیر عمدتا 
در مسیر صعودی حرکت کرده است. در سال ۱۴۰۰، 
قیمت اونس طلا حدود ۱۱درصد افزایش یافت و در 
ســال ۱۴۰۱ نیز رشد هرچند محدود ۳درصدی را 
به ثبت رساند. حاصل نوسانات سال ۱۴۰۲، بازدهی 
۹درصدی برای اونــس طلا بود؛ رقمی که اگر چه 
چشم گیر نبود، اما همچنان برتری این دارایی نسبت 
به بسیاری از بازارهای دیگر را حفظ کرد. اما نقطه 
عطف اصلی در دو ســال اخیر رقم خورد. در سال 
۱۴۰۳، اونس طلا با جهش ۴۲درصدی مواجه شد 
و در سال جاری نیز تا این مقطع، رشد ۴۸درصدی 
را تجربه کرده اســت. چنین بازدهی هایی در بازار 
جهانی طلا، به  ویژه در شرایطی که نااطمینانی های 
ژئوپلیتیــک، نگرانی از رکود اقتصاد جهانی و تغییر 
مسیر سیاســت های پولی بانک های مرکزی مطرح 
بوده، جایگاه طلا را به عنوان دارایی امن بیش از پیش 
تقویت کرده است. اثر این تحولات، به صورت مستقیم 
به بازار داخلی منتقل شده و به شتاب گیری قیمت طلا 

و سکه در داخل کشور دامن زده است.
هم افزایی دو محرک و شکل گیری شکاف بازدهی

نکته کلیدی در تحلیل عملکرد بازار طلا طی این 
سال ها، همزمانی رشد دو محرک اصلی آن است. در 
شرایطی که هم نرخ دلار بازار آزاد و هم بهای اونس 
جهــانی طلا در مسیر صعودی قــرار دارند، قیمت 
طلا و سکه داخلی از یک حمایت دوگانه برخوردار 
می شود. این هم افزایی، موجب شده است که حتی 
در مقاطعی که یکی از این دو متغیر با وقفه یا اصلاح 
قیمتی مواجه بوده، عامل دیگر تا حد زیادی اثر آن را 
خنثی کند. در مقابل، بازار سهام ایران در همین بازه 
زمانی، با چالش های متعددی از جمله نااطمینانی های 
سیاستگذاری، محدودیت های ساختاری، نوسانات نرخ 
بهره و افت اعتماد سرمایه گذاران مواجه بوده است. 
نتیجه این وضعیت، عقب ماندگی نســبی بورس از 
بازار طلا و شکل گیری شکاف قابل توجه در بازدهی 
میان این دو بازار بوده است؛ شکافی که به  خوبی در 
رشد نسبت شاخص صندوق های طلا به شاخص کل 

بورس نمایان است.
پیامدها برای رفتار سرمایه گذاران

افزایش فاصلــه بازدهی میان طلا و ســهام، 
پیامدهــای مهمی بــرای ترکیب ســبد دارایی 
ســرمایه گذاران داشته است. رشد پیوسته قیمت 
صندوق های طلا، به  ویژه در سال های اخیر، نشان 
می دهد که سرمایه گذاران خرد و حتی بخشی از 
ســرمایه گذاران نهادی، ترجیح داده اند بخشی از 
منابع خود را از بازار سهام خارج کرده و به ابزارهای 
مبتنی بر طلا منتقل کنند. نقدشوندگی مناسب 
صندوق های طلا، شفافیت قیمتی و همسویی آنها 
بــا انتظارات تورمی، از جمله عواملی بوده که این 

جابه جایی را تسهیل کرده است. 

بورس تهران پس از تجربه یک روند پرقدرت صعودی در شــش هفته 
متوالی اخیر، نخستین روز معاملاتی هفته جدید را نیز با برتری محسوس 
تقاضا آغاز کرد و به این ترتیب شاخص کل وارد بیستمین روز مثبت متوالی 

خود شد و در این مدت رشد ۲۵ درصدی را ثبت کرد.
 در دقایق ابتدایی معاملات، شدت ورود سفارش های خرید به اندازه ای بود 
که شاخص کل برای نخستین بار موفق شد از مرز ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد 
عبور کند؛ سطحی که از منظر روانی و تحلیلی اهمیت بالایی برای فعالان 
بازار دارد. این رخداد نشان داد خوش بینی نسبت به چشم انداز کوتاه مدت 
بازار سهام همچنان پابرجاست و بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران، روند 

صعودی هفته های اخیر را قابل تداوم ارزیابی می کنند.
 بــا این حال، در نیمه دوم معاملات، فضای بــازار تا حدی تغییر کرد. 
افزایش تدریجی عرضه ها، شناســایی سود از سوی معامله گران کوتاه مدت 
و فعال تر شــدن سمت فروش باعث شد شــاخص های بورسی از اوج های 
روزانه عقب نشینی کنند. در نهایت، شــاخص کل نتوانست حضور خود را 
در کانال ۱.۴میلیون واحدی تثبیت کند و معاملات روز با بازگشــت نماگر 
اصلی به سطوح پایین تر از این مرز روانی به پایان رسید. این رفتار بیش از 
آنکه نشــانه ای از تضعیف روند باشد، می تواند به عنوان یک اصلاح طبیعی 
و استراحت مقطعی پس از رشد پرشتاب اخیر تعبیر شود؛ اصلاحی که در 
صورت حفظ متغیرهای حمایتی، می تواند زمینه ساز تداوم حرکت صعودی 

بازار در روزهای آتی باشد.
تجربه دوره های گذشته بازار سرمایه حاکی از آن است که شاخص ها پس 
از برخورد با سقف های متعدد، معمولا استراحت کوتاه مدتی دارند یا حرکات 
رفت وبرگشتی را تجربه می کنند؛ اتفاقی که طی آن، سهام میان خریداران 
و فروشــندگان جابه جا می شود و بخشی از هیجان و فشار انباشته شده در 
سمت تقاضا تخلیه می شود. این رفتار اغلب نشانه ای از تضعیف روند صعودی 
محسوب نمی شود و در بسیاری از موارد به تعمیق معاملات، افزایش مشارکت 

بازیگران مختلف و بازآرایی پرتفوها منجر شده  است.
 چنین اصلاح هایی به بازار این امکان را می دهد که با تثبیت قیمت ها و 
ایجاد تعادل نسبی، انرژی لازم برای ادامه حرکت را بازیابی کند. در شرایط 
کنونی نیز بررسی متغیرهای بنیادی، از چشم انداز سودآوری شرکت ها گرفته 
تا انتظارات تورمی و جهت گیری نقدینگی، نشــان می دهد که بســتر کلی 
بازار همچنان مساعد است. از این منظر، نوسانات اخیر بیش از آنکه حامل 
پیام تغییر مسیر روند اصلی باشــد، می تواند به عنوان اصلاح های طبیعی و 

مقطعی در دل یک روند غالب صعودی تفسیر شود؛ اصلاح هایی که در صورت 
مدیریت صحیح، زمینه ساز تداوم حرکت بازار در افق های بعدی خواهند بود.

در بورس شنبه چه گذشت؟
معاملات روز گذشــته در بازار سهام با هم جهتی معنادار هر سه نماگر 
اصلی و تقویت محسوس سمت تقاضا دنبال شد. شاخص کل بورس تهران 
در پایان دادوســتدها با رشد ۱.۷۶درصدی، حدود ۷۰ هزار واحد افزایش، 
تا آستانه ورود به کانال ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد پیش رفت و در نهایت 
کار خود را در محدوده ۴ میلیون و ۹۹هزار واحد به پایان رســاند. هرچند 
این نماگر در دقایق ابتدایی معاملات موفق شــد برای مدتی کوتاه از این 
مرز روانی عبور کند، اما تشــدید عرضه ها در ســطوح بالاتر مانع از تثبیت 
شاخص در این کانال شــد؛ رفتاری که بیشتر به برداشت سود کوتاه مدت 

شباهت دارد تا تغییر جهت روند. 
در همین حال، شاخص هموزن نیز همگام با شاخص کل حرکت کرد و با 
ثبت رشد ۱.۴درصدی به سطح یک  میلیون و ۱۴۲ هزار واحد رسید. تداوم 
این هم حرکتی میان نماگرها پیام روشــنی از تعمیم موج تقاضا به کلیت 
بازار دارد؛ به گونه ای که رشد دیروز محدود به نمادهای بزرگ و شاخص ساز 
نبود و بخش قابل توجهی از سهام کوچک و متوسط نیز از جریان نقدینگی 
منتفع شــدند. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ارتفاع ۱.۵ درصدی کار 

خود را در کانال ۳۴ هزار و ۴۰۴ واحد به اتمام رساند.
 برآیند معاملات نشــان می دهد فضای عمومی بازار همچنان در اختیار 
خریداران اســت. در پایان معاملات دیروز، حدود ۷۳ درصد نمادهای بازار، 
معادل ۶۰۵ نماد، در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند؛ آماری که از 
گستردگی تقاضا و افزایش عمق معاملات حکایت دارد و می تواند زمینه ساز 
تداوم تحرکات صعودی بازار در صورت حفظ جریان پول و کنترل فشــار 

عرضه در سطوح مقاومتی باشد.
 از منظــر تابلوی معاملات، برتری تقاضــا همچنان به وضوح در جریان 
دادوستدها قابل مشاهده بود. ارزش سفارش های خرید باقی مانده در پایان 
بازار به ۵ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که حدود ۵.۵هزار  میلیارد 
تومان بیش از ارزش ســفارش های فــروش بود و از تداوم عطش خرید در 
میان فعالان بازار حکایت داشــت. این عدم تعادل به نفع خریداران نشــان 
می دهد که باوجود رشدهای اخیر، نگاه غالب معامله گران همچنان معطوف 

به ادامه روند صعودی است.

 با این حال، در طول معاملات بازار یکدســت و بدون نوســان نبود. در برخی مقاطع، افزایش فشــار عرضه سبب 
شــد بیــش از ۱۲۰ نماد از محدوده مثبت عقب نشینی کرده و به ناحیــه منفی بازگردند؛ رفتاری که می توان آن را 
بخشی از فرآیند طبیعی تعدیل قیمت ها و شناســایی ســود پس از رشدهای پرشتاب اخیر تلقی کرد، نه نشانه ای از 

تغییر جهت روند کلی بازار.
 در ایــن میان، ارزش معاملات خرد بر اســاس محاســبات »دنیای اقتصاد« با ثبت رقــم قابل توجه ۲۳ هزار و 
۱۸۰ میلیارد تومان در سطوح بالایی باقی ماند. از این میزان، ۲ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به بازار 
سهام به ثبت رسید؛ آماری معنادار که بیانگر تداوم حضور فعال و اثرگذار سرمایه گذاران حقیقی در سمت تقاضا و 

تقویت کننده چشم انداز کوتاه مدت بازار سهام است.

صنایع شاخص ساز در کانون توجه
 بررسی جریان نقدینگی در میان صنایع بورسی نشــان می دهد که در معاملات دیروز، پول حقیقی بار دیگر به 
ســمت صنایع بزرگ، بنیادی و اثرگذار بازار متمایل شــده اســت؛ رفتاری که معمولا در دوره های تقویت انتظارات 
صعودی و افزایش اطمینان ســرمایه گذاران نســبت به تداوم روند بازار مشــاهده می شــود. تمرکز تقاضا در صنایع 
شاخص ساز، نشان دهنده اولویت یافتن سهام با وزن بالا در پرتفوی فعالان حقیقی و تلاش برای بهره گیری از لیدری 

این گروه ها در حرکت کلی بازار است.
 در این میان، صنعت محصولات شیمیایی با جذب ۶۱۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی، در صدر فهرست صنایع 
پرتقاضــای بــازار قرار گرفت. این میزان ورود پول، بار دیگر جایــگاه این صنعت را به عنوان یکی از محورهای اصلی 
توجه ســرمایه گذاران تثبیت کرد. پس از آن، گروه فلزات اســاسی با ورود ۴۲۶ میلیارد تومان پول حقیقی، دومین 
مقصد مهم نقدینگی بازار بود؛ موضوعی که بیانگر بازگشت نگاه ها به نمادهای کامودیتی محور و اثرپذیر از متغیرهای 

کلان از جمله نرخ ارز و قیمت های جهانی است.
 در کنار این دو گروه لیدر، صنایع پالایشی، بانکی و دارویی نیز با تقاضای قابل توجهی مواجه شدند و ورود پول 
حقیقی را تجربه کردند. حضور همزمان نقدینگی در این صنایع، حاکی از نوعی تنوع در انتخاب سرمایه گذاران است؛ 
به گونه ای که علاوه بر صنایع صادرات محور، گروه های وابسته به سیاست های پولی، اصلاحات ساختاری و انتظارات 

تورمی نیز مورد توجه قرار گرفته اند.
 در ســوی مقابل، گروه چندرشــته ای صنعتی بیشترین میزان خروج نقدینگی حقیقی را به ثبت رساند و حدود 
۴۰ میلیــارد تومان پول حقیقی از این صنعت خارج شــد. پس از آن، صنایع خــودرو  و نیروگاهی با میانگین خروج 
نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان، در رتبه های بعدی خروج نقدینگی قرار گرفتند. این رفتار می تواند ناشی از شناســایی 

سود کوتاه مدت یا تردید سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز بنیادی این گروه ها در مقطع فعلی باشد.
 در بخش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نیز تصویر جریان نقدینگی کاملا معنادار بود. صندوق های سهامی 
با جذب ۲ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان پول حقیقی، بیشترین سهم از ورود نقدینگی دیروز را به خود اختصاص دادند 
که نشانه ای روشن از تقویت رویکرد ریسک پذیر در میان سرمایه گذاران است. در مقابل، صندوق های اهرمی روزی 
منفی را پشــت سر گذاشــتند و صندوق های درآمد ثابت نیز با خروج بیش از ۱.۸هزار  میلیارد تومان پول حقیقی، 
بیشــترین میزان خروج نقدینگی را در میان ابزارهای مالی بازار ســرمایه ثبت کردند؛ موضوعی که از کاهش تمایل 

به دارایی های کم ریسک و افزایش وزن سهام در سبد سرمایه گذاران حکایت دارد.

رکوردشکنی شاخص کل با ورود نقدینگی جدید
بهنام علیخانی، تحلیلگر ارشــد بازار ســرمایه، با اشاره به عملکرد بورس در هفته اول دی ماه ۱۴۰۴ گفت: »یکی 
از مهم ترین محرک های این رشــد، ورود نقدینگی جدید به بازار بود. این جریان نقدینگی عمدتا به ســمت ســهام 
بزرگ و ارزنده حرکت کرد و همین موضوع باعث شــد صنایعی مانند پتروشیمی، فلزات اســاسی و بانک ها با رشد 

قابل توجهی همراه شوند.«
 این تحلیلگر ارشــد بازار ســرمایه در ادامه با اشاره به نقش نمادهای شاخص ساز اظهار کرد: »برخی از نمادهای 
شاخص ساز در این دوره نقش پررنگی در رشد شاخص کل داشتند. تقویت صادرات و رشد قیمت های جهانی نفت 
و فلزات باعث شد برخی شرکت ها بیش از گذشته مورد توجه سرمایه گذاران قرار بگیرند و در نهایت، عبور شاخص 

کل از مرز ۴ میلیون واحد به عنوان یک نقطه عطف روانی و فنی در بازار ثبت شود.«
 علیخانی با اشاره به متغیرهای کلان اثرگذار بر بازار گفت: »در کنار عوامل بنیادی، تحولات سیاسی و اقتصادی 
به ویژه در حوزه سیاســت های ارزی نیز اهمیت بالایی دارد. طی هفته های اخیر، روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد 
و توافقی به طور مســتقیم بر انتظارات تورمی و جریان نقدینگی در بورس اثر گذاشته است. همچنین لایحه بودجه 
۱۴۰۵ و تصمیمات دولت درباره نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی می تواند هم فرصت ها و هم چالش هایی را برای بازار 

سهام ایجاد کند.«
 وی ادامه داد: »نرخ دلار، چه در بازار آزاد و چه در بازار توافقی، همچنان یکی از محرک های اصلی حرکت بازار 
اســت و سرمایه گذاران با دقت این متغیر را رصد می کنند. در کنار آن، گزارش های ماهانه و میان دوره ای شرکت ها 
نیز نقش تعیین کننده ای خواهند داشت. برخی گزارش ها تاکنون موجب رشد قیمت سهام شده اند، اما هنوز بخش 

قابل توجهی از شرکت ها گزارش های خود را منتشر نکرده اند.«
 این تحلیلگر بازار ســرمایه تاکید کرد: »با انتشــار گزارش های جدید، احتمالا برخی از نمادهای کوچک و دارای 
پشتوانه بنیادی مناسب می توانند بازدهی قابل قبولی برای سهامداران ایجاد کنند؛ موضوعی که به ویژه برای فعالان 
کوتاه مدت و نوسان گیر جذاب است. البته در مقابل، ممکن است گزارش های ضعیف برای شرکت هایی با بنیاد سست، 

سیگنال هشدار ارسال کند و سرمایه گذاران باید نسبت به این دسته از سهام محتاط باشند.«
 علیخانی درباره معاملات روز شــنبه ۶ دی ماه نیز گفت: »همان طور که انتظار می رفت، در ابتدای بازار شــاهد 
صف های خرید ســنگین و فشار تقاضا بودیم، اما در نیمه دوم روز عرضه ها افزایش یافت؛ به ویژه در برخی نمادهای 
کوچک تر. این نوســانات کاملا طبیعی اســت و نباید به عنوان نشــانه ای منفی تلقی شــود، چراکه بخشی از فرآیند 

تعادل بخشی بازار به شمار می رود.«
 وی د پایــان خاطرنشــان کرد: »با توجه بــه افزایش حجم و ارزش معاملات و تــداوم ورود پول، احتمال 
ادامه‌دار بودن روند صعودی بازار در روزها و هفته های آینده وجود دارد. هرچند نوســان اجتناب ناپذیر اســت، 
اما در مجموع چشــم‌انداز بازار مثبت ارزیابی می شــود. با این حال، توصیه اصلی به ســرمایه گذاران این است 
که تصمیمات خود را بر مبنای تحلیل های دقیق بنیادی اتخاذ کنند و از ورود به ســهامی که پشــتوانه بنیادی 

ضعیفی دارند، پرهیز کنند.«

آیا شاخص ها
 فریب می دهند؟

 آیا شاخص های فعلی بورس تهران، واقعیت بازار را به درستی منعکس می کنند یا نیازمند تحولی اساسی هستند؟ شاخص ها به عنوان زبان مشترک سرمایه گذاران، نه تنها ابزار تحلیل هستند، بلکه مبنای 
طراحی محصولات مالی و ارزیابی عملکرد می شوند. با این حال، در اقتصاد ایران با ویژگی هایی چون تورم مزمن و نوسانات شدید، محدودیت های این نماگرها آشکارتر شده است.

آیا شاخص ها فریب می دهند؟
شاخص کل با تاثیرپذیری از چند نماد بزرگ، لزوما نمایانگر کل بازار نیست. شاخص هموزن نیز با وجود ارائه تصویری از سهام کوچک، در برابر نوسانات آسیب پذیر است. شاخص صنایع هم با تمرکز 
بر بخش های سنتی، از تحولات اقتصاد نوین غافل مانده است. این کاستی ها در مقایسه با بازارهای جهانی که از شاخص های پیشرفته ای مانند ESG یا Smart Beta بهره می برند، بیشتر خود را نشان 
می دهد. در پاسخ به این خلأ، شرکت بورس برنامه ای برای رونمایی از شاخص های جدید تفکیک شده بر اساس اندازه شرکت ها تا پایان سال اعلام کرده است. این حرکت اگر با پوشش ضعف های ساختاری و 
هدف قراردادن »نمایندگی واقعی« بازار همراه باشد، می تواند گامی به سوی شفافیت و تحلیلی تر شدن فضای سرمایه گذاری باشد. آینده بورس تهران شاید در گرو طراحی نماگرهایی است که نه تنها عدد، 

که روایت درستی از بازار ارائه دهند.

کف یا سقف؛ بازار به کدام سو است؟
 حضور شاخص کل بورس در محدوده ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، بار دیگر نگاه سرمایه گذاران 
را به آینده بازار ســهام دوخته اســت. در شرایطی که رشد نرخ ارز، مفروضات بودجه ای و ورود 
تدریجی نقدینگی جدید از تداوم روند صعودی حمایت می کند، نگرانی از اصلاح و بازگشــت 
بازار نیز همچنان پابرجاست. اکنون پرسش اصلی فعالان بازار این است که آیا بورس در آستانه 

یک پرواز تازه قرار دارد یا پس از این رشد، وارد فاز اصلاح خواهد شد.

شاخص کل، آینه تمام نمای بورس نیست
هاتف شــاملو، کارشناس بازار ســرمایه، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با اشاره به وضعیت 
فعلی بورس گفت: هرچند شــاخص کل به دلیل فرمول محاسبه، تصویر دقیقی از کلیت بازار 
ارائه نمی دهد و به راحتی تحت تاثیر چند سهم بزرگ قرار می گیرد، اما از آنجا که همچنان مبنای 

تصمیم گیری بسیاری از فعالان بازار است، بررسی روند آن اهمیت دارد.
او افزود: شاخص کل در حال حاضر در محدوده ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد قرار دارد و برای 
ادامــه مسیر صعودی، نیازمند عبور و تثبیت بالای محدوده ۴ میلیون تا ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار 
واحد اســت. به گفته شــاملو، در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی شاخص در کوتاه مدت 
می تواند محدوده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد باشــد، هرچند بازار ممکن است پیش از آن وارد 

فاز اصلاح زمانی یا قیمتی شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه با تاکید بر نقش متغیرهای بنیــادی گفت: مهم ترین عامل 
حمایت کننده از بازار در مقطع فعلی، رشــد نرخ های مختلف ارز است. افزایش دلار توافقی در 
تالار اول، در نظر گرفتن نرخ های بالاتر در بودجه و همچنین سوق دادن بخشی از صادرات به 
تالار دوم با نرخ هایی بالاتر از ۱۱۰ هزار تومان، باعث شده دلار پایه محاسباتی شرکت ها افزایش 

یابد و چشم انداز سودآوری بنگاه های بورسی بهبود پیدا کند.
شــاملو تصریح کرد: رشــد همزمان دلار آزاد و نرخ های تسعیر، در کنار افزایش نرخ فروش 
محصولات، به ویژه برای شــرکت های تورم محور، فضای مثبتی در بازار ایجاد کرده اســت. این 
در حالی است که بازار سهام نسبت به بازارهایی مانند طلا و ارز همچنان عقب مانده محسوب 

می شود و بخش مهمی از رشد این بازارها هنوز در قیمت سهام منعکس نشده است.
او با اشاره به وضعیت صنایع مختلف گفت: صنایعی مانند دارو، غذا و زراعی که ماهیت 
تورم محــور دارند و از مفروضات بودجه‌ای نیز اثر مثبت می‌گیرند، می توانند در ادامه مورد 
توجه بازار قــرار گیرند. در کنار آن، صنایع صادرات محور از جمله شیمیایی ها، فولادی ها، 
معدنی ها و فلزی ها نیز با افزایش نرخ دلار و بهبود نرخ های تسعیر، ظرفیت رشد سودآوری 
دارند. حتی گروه بانکی نیز به دلیل حجم بالای دارایی های ارزی، در صورت تسعیر با نرخ های 
بالاتر، می تواند با جهش سودآوری مواجه شود، هرچند محدودیت هایی در تقسیم سود دارد.

این کارشــناس بازار ســرمایه درباره اصلاح احتمالی بازار گفت: در صورت اصلاح، محدوده 
۴ میلیون واحد می تواند نقش حمایت روانی داشته باشد، اما کف معتبرتر شاخص در محدوده 
۳ میلیــون و ۸۰۰ هزار واحد قرار دارد. در ســناریوهای بدبینانه تر، افت تا محدوده ۳ میلیون و 
۷۰۰ هزار واحد نیز قابل تصور است و تنها در صورت بروز ریسک های شدید سیاسی، احتمال 

شکست این سطوح وجود دارد.
شاملو در پایان با اشاره به چشم انداز میان مدت بازار گفت: با فرض نبود تنش های جدی و 
تداوم رشد نرخ ارز، می توان انتظار داشت شاخص کل در افق یک تا دو ساله به سطوح بالاتری 
دست یابد. به گفته او، بازار سهام از منظر بنیادی هنوز ظرفیت رشد دارد و افزایش سودآوری 
شرکت ها، ورود نقدینگی جدید و بهبود انتظارات تورمی می تواند مسیر رشد بازار را  تقویت کند.

مقاومت روانی برای اعداد جدید شاخص
میلاد زمانی، کارشــناس بازار سرمایه، با اشاره به وضعیت فعلی شاخص کل گفت: با توجه 
به میزان نقدینگی موجود در کشور و سیر تورمی که وجود دارد، طبیعی است که شاخص کل 
توانســته تا حوالی چهار میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رشــد کند و حتی از این محدوده عبور کند. 
در صورت تثبیت بالای این قیمت، شــاخص کل می تواند اهداف تکنیکال خود را تا محدوده 
چهار میلیــون و ۲۵۰ هــزار واحد و چهار میلیون و ۵۰۰ هــزار واحد ادامه دهد که در محدوده 
چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، مانند چهار میلیون، مقاومت روانی قابل توجهی نیز وجود دارد.

زمانی با اشاره به روند اصلاحات بازار سرمایه گفت: به نظر می رسد در برهه فعلی اصلاحات 
عددی جدی نخواهیم داشت و اگر هم اصلاحی رخ دهد، بیشتر از نوع اصلاح زمانی خواهد بود. 
یکی از دلایل این موضوع پیش بینی رشد نرخ دلار است که انتظارات برای پایان سال حتی به 

بالای ۱۶۰ هزار تومان رسیده است . با توجه به اینکه بانک مرکزی از مردادماه آمار نقدینگی 
را منتشــر نمی کند، تحلیلگران به‌صورت تقریبی نــرخ دلار حدود ۱۵۰ تا ۱۵۵ هزار تومان را 
هدف گذاری کرده اند، مشروط بر اینکه اتفاق غیرمنتظره ای در کشور رخ ندهد و سطح تنش ها 

در همان حد فعلی باقی بماند.
او درباره تاثیر رشد دلار بر شاخص کل گفت: رشد دلار می تواند به ادامه حرکت صعودی 
شــاخص کل منجر شود. رشد اخیر بازار سرمایه ناشی از افزایش سودآوری واقعی شرکت ها 
یا رشــد اقتصادی نیســت، بلکه صرفا به عنوان پوشــش تورم عمل می کند. بازار با این رشد 
ســعی دارد ســهامداران خود را همگام با تورم بالا ببرد و تنها بخشی از کاهش قدرت خرید 

آنها را جبران کند.
زمانی درباره رفتار شاخص کل توضیح داد: به دلیل جابه جایی مداوم سهم های شاخص ساز، 
هر گروهی با توجه به توان خود شاخص را برای چند روز بالا می برد. این وضعیت باعث می شود 
شــاخص کل مسیر صعودی خود را ادامه دهد و مقاومت جدی نداشــته باشد، اما بسیاری از 
ســهم ها به اندازه شاخص رشد نمی کنند، زیرا سهم های شاخص ساز نیز به‌صورت نوبتی جای 

خود را عوض می کنند و هر کدام سهم خود را به سمت بالا هل می دهد.
او تاکید کرد: اهداف چهار میلیون و ۲۵۰ هزار و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برای شاخص 
دور از ذهن نیست، اما کلیت بازار صرفا در حال پوشش تورم است و نباید انتظار رشد غیرعادی 
داشت. اگر سطح تنش های سیاسی در همین حد باقی بماند یا اخبار مثبت یا توافق جدی شکل 

نگیرد، شاخص می تواند هم مسیر با رشد دلار حرکت کند و تورم را پوشش دهد.
میلاد زمانی درباره ســقف و کف شــاخص گفت: فعلا سقف تاریخی برای شاخص وجود 
ندارد و اعداد فعلی ســطوح جدیدی هستند و شاخص می تواند سقف های جدیدی را تجربه 
کند. کف شاخص نیز حوالی چهار میلیون واحد است که پیش تر مقاومت روانی بود و اکنون 
می تواند به حمایت تبدیل شــود و با توجه به اینکه شــاخص چند روزی حوالی سه میلیون و 
۹۰۰ هزار واحد درجا زده بود، این محدوده از منظر تکنیکالی نیز می تواند حمایت نســبی 
ایجاد کند. تنها در صورتی که اخبار غیرمنتظره و شــدید منتشــر شــود ممکن اســت این 
محدوده از دســت برود و در شــرایط عادی با ادامه وضعیت فعلی شاخص به راحتی می تواند 

مسیر صعودی خود را دنبال کند.
او با اشــاره به بودجه ســال آینده گفت: بودجه فعلا در دستور کار مجلس است و احتمال 
تغییراتی در آن وجود دارد، اما وضعیت کلی می تواند به ادامه تورم منجر شــود. زمانی افزود: 
دولت تلاش کرده از مسیر افزایش مالیات و کنترل رشــد حقوق کارکنان بخشی از ناترازی را 
جبران کند، اما به نظر می رســد مجلس با برخی بندها مخالفت کند و در نهایت تورم در سال 

آینده همچنان پابرجا خواهد بود و حتی امکان ثبت اعداد بالاتر هم وجود دارد.
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ایران زمین 

درآمدسازی از دریا به سبک  5 کشور
  بیتا حسن پور   -      ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و پهنه دریایی گسترده، ظرفیت قابل توجهی برای 

بهره مندی از مزایای اقتصاد دریامحور، به ویژه در حوزه گردشگری، دارد. این حوزه از توریسم علاوه بر آنکه می تواند صدها هزار شغل 
مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد.

    راه حل »اجتماعی« ترافیک تهران
ترافیک تهران راه حل زودبازدهی ندارد. شرایط 
روزبه  روز بدتر می شود. همه با آن درگیرند و کسی 
کم ترین امیدی به بهبود آن ندارد. خودروها هجوم 
آورده به خیابان، راه ها بسته، شهروندان سرگردان 
و همه از این وضعیت خسته. تناقض های سختی 
هم در این بین بــروز می کند؛ دولت فکر می کند 
اگر بنزین را گران کند، تقاضای سفر با خودروی 
شخصی و تاکسی اینترنتی کم می شود، اما بنزین 
را گران می کند و ترافیک بدتر می شود. کارشناس 
می گوید؛ اگر می خواهید راحت تر در شــهر تردد 
کنید، باید کمتر از خودروی شخصی استفاده کنید. 
شهروند اما به وضوح می بیند اگر می خواهد راحت تر 
برود و بیاید، دقیقا باید از خودروی شخصی استفاده 
کند. انگار در یک بازی دوسر باخت گیر کرده ایم؛ 

مگر اینکه چیزی در کل معادله تغییر کند.
راه حل »اجتماعی« ترافیک تهران

ما اولین شــهر و کشــوری نیستیم که درگیر 
ترافیک فراگیر گسترده و پیامدهای آن در حوزه 
آلودگی هوا و فرســودگی شهری شده ایم. تجربه 
اتلاف وقت و انرژی هم مختص ما نیســت، اما اگر 
نگوییم بدترین، دست کم یکی از بدترین نسبت ها 
را در زمینه اســتفاده مفرط همگانی از خودروی 
شــخصی تجربه کرده ایم  و بدتر آنکه این تجربه 
به غایت مزمن و کشــدار شده است. همان طور که 
استمرار تورم و تحریم در طول سالیان باعث شده که 
استخوان بندی اقتصاد پوک شود، استمرار ترافیک و 
ناکامی سیاست های مهار آن هم باعث شده که پیکره 
حمل ونقل شهر و عادات آمدوشد شهروندان، با این 
بیماری ســازگار شود. امید به بهبود وجود ندارد، 
کسی هم به دنبال درمان نیست. نتیجه این شده 
که حداقل ۱۰ سال است در نظرسنجی ها، ترافیک 
و آلودگی هوا مهم ترین اولویت های شــهروندان 
تهرانی اعلام می شــود، اما هیچ تلاشی نتوانسته 
است گشایشی ایجاد کند. نه طرح ترافیک، نه زوج 
و فرد کردن، نــه افزایش هزینه پارک حاشیه ای، 
نه اتوبان سازی ها و نه تبلیغات فرهنگی؛ هیچ یک 
نتوانسته اند وضعیت خودرومحور حاکم بر شهر و 
معابر آن را علاج کنند.این اعتراف تلخ اما ضروری 
اســت: خودروگرایی توانسته اســت رویکردهای 
انسان محور را شکست دهد. طرح جامع حمل ونقل 
شهر تهران تجویز می کرد که در افق ۱۴۰۴ سهم 
حمل ونقل عمومی به سه چهارم کل سفرها برسد و 
خودروی شخصی در سقف ۲۵ درصد مهار شود، اما 
این نسبت هم اکنون از ۵۵ درصد فراتر رفته است و با 
درنظرگرفتن سهم تاکسی های اینترنتی، این عدد در 
محدوده ۶۵ تا ۷۰ درصد برآورد می شود. بدین سان 
نه فقط در هدف گذاری کاملا برعکس عمل کرده ایم، 
بلکه همچنان در مسیر معکوس حرکت می کنیم: 
حجــم خودروها مدام بیشــتر می شــود، ناوگان 
حمل ونقل عمومی مدام رو به کاهش و فرسایش 
است، شهرداری نتوانسته حتی میزان اندکی از وعده 
تجهیز مترو به  هزار واگن نو را محقق کند، در عوض 
بودجه ها را خرج معابر و اتوبان های جدید می کند و 
انبوه خودروها حتی اعمال انضباط حداقلی راهنمایی 
و رانندگی را هم ناممکن ساخته اســت. بی پروایی 
اخیر خودروهای شــخصی در ورود به مسیر ویژه 
اتوبوس های بی آر تی نماد آشکار گسیختگی مدیریت 
شهری در حوزه ترافیک و شیپور پیروزی و سیطره 
خودرومحوری اســت. هجوم هرروزه خودروها از 
اطراف اســتان به شهر تهران هم که یک داستان 
جداســت.این وضعیت نتیجه یــک روند حداقل 
۱۰ ساله است. کار از آنجا گره خورد که تحریم ها 
امکان نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را سلب 
کرد و زیرساخت ها تدریجا فرسوده شدند و شرایط 
اقتصادی باعث شــد که سرمایه گذاری در اقتصاد 
حمل ونقل افت کند. همزمان خــودرو به دارایی 
سرمایه ای تبدیل شد که کارکرد مصرفی هم دارد و 
شهروند می دید که ترجیح خودروی شخصی نه فقط 
توجیه رفاهی، بلکه صرفه اقتصادی هم دارد. سپس 
تاکسی های اینترنتی به‌عنوان یک راه حل غیردولتی 
جبران ناتوانی مسوولان از پاسخ به افزایش تقاضای 
عمومی سفر را برعهده گرفتند. کرونا هم به واسطه 
نگرانی از شیوع باعث کمتر از نصف شدن استفاده 
از حمل ونقل عمومی شد. مجموعه اینها و عوامل 
دیگر دست به دست هم دادند تا خودروها به مالک 
مطلق العنان معابر شهر بدل شوند و اتوبوس و مترو 
پناهگاه ناگزیر شهروندان عمدتا فرودستی باشند که 

از سر ناچاری سوار آنها می شوند.
حال چه باید کرد؟ آسیب شناسی روند طی شده 
نشان می دهد؛ مشکل اصلی در عدم توازن بین دو 
سمت عرضه و تقاضا است. در سمت عرضه، کالای 
باکیفیــت و جذاب وجود ندارد. در ســمت دیگر، 
کاهش تقاضا باعث شــده که نهــاد متولی عرضه 
کالای عمومی، تحت فشار اجتماعی برای توسعه 
و بهبود حمل ونقل همگانی نباشد. سیاستگذار هم  
ناتوان از مدیریت بازار، مجال و توان تنظیم گری را 
از دست داده است. رویکردهای تنبیهی، هزینه افزا 
و متمرکــز بر ایجاد محدودیــت و ممنوعیت در 
سیاســتگذاری های ترافیکی از چرخاندن موازنه 
ترجیحات به ســمت حمل ونقــل عمومی عاجز 
بوده اند. جرات و خلاقیتی برای چرخش به سمت 
سیاســت های تشــویقی هم وجود نداشته است. 
درنتیجه سیاستگذار شهری در وضعیت بی تصمیمی 
و بی تاثیری، کار را رها کرده است. همچون بیماری 
که روی تخت افتاده باشد و به محرک های دارویی 
و غذایی جواب ندهد. ترافیک تهران نیازمند شوک 
است. اگر همین روند بی تصمیمی و ناتوانی مدیریت 
شهری از توقف روند فزاینده میل و عادت به استفاده 
از خودروی شخصی ادامه یابد، زندگی روزمره در 
شهر از این هم سخت تر خواهدشد و شاید بیمار به 
آستانه غیر قابل بازگشت برسد و درمان بی اثر شود. 
این شوک فقط در صورتی می تواند بر وضعیت ناگوار 
ترافیک تهران موثر باشد که نظم موجود و معیوب 

عرضه و تقاضا را به هم بزند.

در این مصاحبه، آنا وونگ، اقتصاددان ارشد بلومبرگ اکونومیکس، در گفت وگو با اورن 
کس به تحلیل تحولات گفتمان اقتصادی در دو دهه گذشــته می پردازد و بر شــکاف بین 
مدل های نظری اقتصاد و مســائل واقعی مانند عدم تعادل های جهانی، ناکارآمدی نهادهای 
چندجانبه و وابستگی بیش از حد اقتصادهایی مانند چین و آلمان به تقاضای خارجی تاکید 
می کند. وی ســپس با تمرکز بر دیدگاه وال استریت، اشــاره می کند که سرمایه گذاران در 
کوتاه مدت بر شاخص هایی مانند تورم )CPI( و اشتغال متمرکزند تا جهت گیری سیاست 
پولی فدرال رزرو را پیش بینی کنند، اما در افق بلندمدت تر )سه تا پنج سال(، مسائلی مانند 
تعرفه هــای تجاری )در محدوده ۲۰-۱۵ درصد(، تاثیر رفع عدم اطمینان سیاســتگذاری، 
مشوق های سرمایه گذاری داخلی، تحولات مهاجرت و اثرات ضد تورمی هوش مصنوعی بر 

بازار کار و بهره وری اهمیت کلیدی دارند.

وونگ همچنین خاطرنشان می کند که در صورت عدم تلافی تجاری از سوی دیگر کشورها، 
تعرفه ها می توانند حتی زمینه ساز بهبود رفاه اقتصادی شوند و در کنار محرک های مالی و 
پولی، به رونق دوره ای در سال های آینده بینجامند. در پایان، بحث به تاثیرات دوگانه هوش 
مصنوعی )افزایش بهره وری و اختلال در اشتغال( و ضرورت توجه همزمان به بازه های زمانی 

کوتاه مدت و بلندمدت در تحلیل اقتصادی ختم می شود.
آنــا وونــگ )Anna Wong( اقتصاددان ارشــد ایالات متحــده در بخش اقتصادی 
بلومبــرگ )Bloomberg Economics( اســت. او پیش از این به عنوان اقتصاددان 
ارشــد در فدرال رزرو، در شــورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دوران دولت اول ترامپ 
و معــاون مدیر دفتر تحلیل اقتصادی بین الملل در خزانه داری آمریکا در دوران دولت اوباما 
کار کرده است. او دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است. این بخش 

از مصاحبه او در پادکســت امریکن کامپس )American Compass( برای خوانش 
بهتر ویرایش شده است.

اورن کس: می توان گفت شما همه جا بوده اید و همه مسائل را به چشم دیده اید؛ هم در 
دولت های اوباما و ترامپ و هم در فدرال رزرو و موسسه پیترسون، جایی که به طور کلی به 
عنوان یک متعهد قوی به تجارت آزاد شــناخته می شود. بنابراین برای من مایه کنجکاوی 
است که نظر شما در مورد فاصله بین مسائل و نگرانی های واقعی اقتصاددانان و آنچه هنگام 
بررسی نظام های تجاری در تئوری ها بر آن تمرکز می کنند، چیست؟ آیا منصفانه است که 
بگوییم در این بین شکافی وجود دارد؟آنا وونگ: گفتمان جریان اصلی اقتصاد به طور جدی 
در طول ۲۰ سال گذشته تغییر کرده است. ۲۰ سال پیش در موسسه پیترسون، افرادی که 

در آنجا مشغول بودند، از نسل قدیم تر بودند.

چرا اقتصاد به مدل ها گوش نمی دهد؟

۱۰ تفاهم نامه 
سرمایه گذاری 
گردشگری در اردبیل 
منعقد شد

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌‌دســتی اردبیل از امضای ۱۰ تفاهم نامه ســرمایه گذاری به ارزش ۲۰۰ هزار‌میلیارد ریال در حوزه گردشــگری خبر داد و گفت: این از 
نتایج همایش بین‌المللی ســرمایه گذاری اســت و نقطه عطفی در توســعه زیرساخت های گردشگرپذیر اســتان خواهد بود. به گزارش ایرنا، جلیل جباری اظهار کرد: استانداری اردبیل و 
وزیر میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی از ســرمایه گذاری گردشگری در استان اردبیل با جدیت اســتقبال و حمایت می کنند و اجرای تفاهم نامه‌های منعقده به طور جدی در 
دســتور کار قرار دارد. وی با اشــاره به اهمیت تفاهم نامه ها افزود: این ســرمایه گذاری‌ها می تواند زمینه ساز رونق گردشگری، ایجاد اشــتغال و توسعه پایدار در استان باشد و در استمرار 

رویدادهای خطیری همچون همایش ســرمایه گذاری، آمادگی میزبانی رویدادهای بین‌المللی دیگر را داریم.
وی اضافه کرد: اســتان اردبیل ســابقه برگزاری موفق رویدادهای مهم گردشــگری را دارد و همین تجربه باعث شده آمادگی خود را برای میزبانی نشست ها و جشنواره های بین‌المللی 
اعلام کنیم، پیش تر آمادگی خود را برای برگزاری دومین نشســت راه ابریشــم کشــورهای عضو اکو اعلام کردیم و در صورت موافقت ششمین جشنواره غذای کشورهای اکو نیز همزمان 

در اردبیل برگزار خواهد شد.

توازن منطقه ای و کاهش محرومیت در استان های ساحلی را هم به همراه خواهد داشت. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در 
گزارشی با عنوان اقدامات حمایتی کشــورهای منتخب در حمایت از توســعه اقتصاد دریامحور)با تاکید بر گردشگری ساحلی و دریایی؛ موضوع بند »ج« 
ماده )۸۳( برنامه هفتم پیشــرفت( به این مقوله پرداخته اســت. این گزارش با روش مطالعه تطبیقی، اقدامات پنج کشور موفق یعنی ترکیه، کره جنوبی، 
اســپانیا، مالزی و عمان را بررسی کرده تا راهبردهای عملی و قابل بومی ســازی برای سیاســتگذاران ایرانی ارائه دهد. این گزارش نشان می دهد مدیریت 

یکپارچه و حمایت از سرمایه گذاری دو بال توسعه این شیوه از توریسم هستند.
اقتصاد دریامحور شــامل فعالیت هایی نظیر گردشگری ســاحلی و دریایی، حمل ونقل دریایی، شیلات، انرژی های تجدیدپذیر دریایی و صنایع مرتبط 
می شــود. گردشــگری ساحلی و دریایی به عنوان یکی از پاک ترین و پایدارترین شــاخه های این اقتصاد، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و توسعه 
مناطق محروم ســاحلی دارد. در قانون برنامه هفتم پیشــرفت جمهوری اسلامی ایران در بند »ج« ماده ۸۳ بر تشــکیل شورای استانی مدیریت یکپارچه 
گردشگری ساحلی و دریایی به ریاست وزیر کشور )یا نماینده دارای شرایط شرعی(، تسهیل صدور مجوزها از طریق درگاه ملی، واگذاری عرصه ساحلی 
و پهنه دریایی بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تاکید شده است. به علاوه در مواد ۶۰ و ۶۱ نیز حمایت از اقتصاد دریامحور با همکاری 

وزارتخانه های تعاون، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست مدنظر قرار گرفته است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید می کند که موفقیت در این حوزه نیازمند ترکیبی از حمایت های دولتی مالی، زیرســاختی، آموزشی، قانونی، 

نظارتی و هوشمندسازی و مشارکت فعال بخش خصوصی و تعاونی است و در همین زمینه رویه ۵ کشور موفق در این  حوزه شرح داده شده است.
 معیارهای انتخاب پنج کشور مورد مطالعه در این گزارش بر اساس سه عامل است. اولین آنها شامل خط ساحلی فعال در گردشگری، داشتن سابقه 
طولانی و موفق در جذب گردشــگر ساحلی و دریایی می شــود.قرابت فرهنگی و سیاست های گردشگری با ایران اسلامی، توجه به ارزش های خانوادگی، 
گردشگری حلال، جداسازی جنسیتی در برخی امکانات )مانند سواحل خانوادگی( و حفاظت از هنجارهای اجتماعی دومین معیار است. برنامه ریزی موفق 
حفاظت ساحلی و سیاست های سبز، تعهد به پایداری محیطی و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هم سومین معیار می شود. در همین راستا کشورهای 

ترکیه، کره جنوبی، اسپانیا، مالزی و عمان انتخاب شدند که هر یک در برخی جنبه ها الگوی مناسبی برای ایران ارائه می دهند.

جهان برای توسعه گردشگری دریایی چه می کند؟
بررسی اقدامات پنج کشور در بخش دیگری از این گزارش مدنظر قرار گرفته است. اولین آنها ترکیه با ۷۲۰۰کیلومتر خط ساحلی است. در این کشور 
»ســازمان توســعه گردشــگری ترکیه« به عنوان نهاد مرکزی، اختیار تعیین و مدیریت مناطق ویژه توســعه گردشگری ساحلی را بر عهده دارد و با وضع 

مقررات اختصاصی، فرآیند سرمایه گذاری را تسهیل می کند.
ترکیه همچنین مجموعه ای از ابزارهای مالی و ســرمایه گذاری را به کار گرفته اســت. یکی از آنها تسهیلات بانکی کم بهره برای پروژه های گردشگری 
ساحلی و دریایی، به ویژه در مناطق کمتر گردشگرپذیر است. این وام ها تا ۷۰ درصد هزینه کل سرمایه گذاری را پوشش می دهند.مهلت تنفس بلندمدت 
)تا ۱۰ سال( برای پروژه‌های اولویت دار است. به علاوه معافیت های مالیاتی گسترده شامل معافیت پنج ساله از مالیات بر درآمد، معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده و معافیت حقوق گمرکی برای تجهیزات و ملزومات ســرمایه گذاری نیز در دســتور کار این کشور قرار دارد. حمایت های مستقیم زیرساختی دولت 

از جمله تامین و تعمیر شبکه فاضلاب توسط نهادهای محلی و واگذاری زمین برای پروژه های گردشگری نیز توسط دولت این کشور صورت می گیرد.
در کنار این موارد، ســازمان توســعه کســب وکارهای کوچک و متوســط ترکیه، به طور ویژه از ورود تعاونی ها و بنگاه های کوچک به حوزه گردشگری 
ســاحلی حمایت می کند. این حمایت‌ها شــامل وام های ســرمایه گذاری کم بهره، یارانه آموزش نیروی انســانی در حوزه هایی مانند بازاریابی بین المللی، 
نوآوری و دیجیتال سازی،  یارانه خرید تجهیزات گردشگری ساحلی و دریایی نظیر قایق، تجهیزات غواصی و سامانه های ناوبری است. همچنین واگذاری 
بلندمدت زمین و اسکله به بخش خصوصی توسط ادارات گردشگری استانی، یکی دیگر از ابزارهای مهم جذب سرمایه است. شرایط اجاره و هزینه ها بر 
اســاس ارزیابی کارشــناسی و مذاکره مستقیم میان وزارت فرهنگ و گردشگری و سرمایه گذاران تعیین می شود که انعطاف پذیری بالایی برای تطبیق با 

توان مالی پروژه ها ایجاد می کند.
در نهایت، دولت ترکیه با اختصاص بودجه عمومی برای آموزش های تخصصی و کســب وکار در حوزه گردشــگری ســاحلی، هزینه های غیرمســتقیم 
سرمایه گذاری را کاهش داده است. در برخی پروژه ها، دریافت مجوز فعالیت یا بهره مندی از تسهیلات توسعه ای منوط به گذراندن این دوره های آموزشی 

است؛ اقدامی که هم کیفیت سرمایه گذاری را افزایش می دهد و هم ریسک شکست پروژه ها را کاهش می دهد.

 کاهش ریسک سرمایه گذاری  در کره جنوبی
مدیریت کلان گردشــگری ســاحلی و دریایی در کره جنوبی با خط ســاحلی ۲۴۰۰ کیلومتری بر عهده »کمیسیون توسعه مناطق ساحلی« است که 
وظیفه هماهنگی میان بخش دولتی، خصوصی و تعاونی و تعیین اولویت های توســعه ای بر اســاس ظرفیت های بوم شــناختی و نیازهای اقتصادی مناطق 

ساحلی را بر عهده دارد.
در نظام مالی توســعه گردشگری ساحلی کره جنوبی، مشــوق های اقتصادی و معافیت های مالیاتی جایگاه مهمی دارند. مهم ترین این مشوق ها شامل 
معافیت کامل از مالیات بر درآمد و مالیات شرکت ها در مراحل اولیه سرمایه گذاری در سه تا پنج سال نخست و کاهش تدریجی نرخ مالیات در سال های 
بعد، معافیت از عوارض گمرکی برای واردات تجهیزات و ملزومات پروژه های گردشگری ساحلی و دریایی و واگذاری زمین با اجاره بهای اندک و دوره های 

بلندمدت تا ۵۰ سال برای اجرای طرح‌های گردشگری می شود.
بر اســاس این گزارش یکی دیگر از محورهای مهم سیاســت های اقتصادی کره جنوبی، ســرمایه گذاری دولتی در زیرساخت های هوشمند گردشگری 
است. اتصال مناطق ساحلی به اینترنت پرسرعت، توسعه سامانه های هوشمند مدیریت گردشگری، نصب حسگرهای پایش محیطی و مدیریت هوشمند 

پسماند، هزینه های عملیاتی بخش خصوصی را کاهش داده و بهره وری اقتصادی پروژه ها را افزایش داده است.
دولت کره جنوبی همچنین از طریق برنامه هایی مانند طرح تحول دیجیتال گردشــگری و برنامه های تعاونی محور، حمایت مالی مســتقیم از مشــاغل 
کوچک و تعاونی های محلی به عمل می آورد. این حمایت ها امکان ایجاد زیرساخت های دیجیتال مانند وب سایت، سامانه های رزرو آنلاین، فروشگاه های 
اینترنتی و کمپین های بازاریابی دیجیتال را فراهم کرده اند. آموزش های رایگان در حوزه بازاریابی دیجیتال، مدیریت کسب وکار و برندینگ محلی، علاوه 

بر ارتقای توان اقتصادی فعالان محلی، در بسیاری موارد شرط دریافت وام یا مشارکت در مناقصات داخلی محسوب می شود.

 افزایش بهره وری به جای ساخت وساز در اسپانیا

اســپانیا توسعه این بخش را بر پایه سرمایه گذاری هدفمند دولتی، مشارکت بخش خصوصی و نوسازی زیرساخت های 
موجود قرار داده اســت. راهبرد اصلی این کشــور، افزایش بهره وری اقتصادی ســواحل ۸۰۰۰کیلومتری این کشور بدون 
گســترش بی رویه ساخت وساز جدید اســت.در این چارچوب، سیاستگذاری کلان ملی توسط وزارت انتقال محیط زیستی، 
وزارت صنایع، تجارت و گردشــگری و نهاد ملی گردشــگری انجام می شــود و دولت های محلی مسوول صدور مجوزهای 

ساخت وساز و بهره برداری هستند.
این تقسیم وظایف، با کاهش بوروکراسی و تســریع فرآیند ســرمایه گذاری، فضای نســبتا باثباتی برای سرمایه گذاران 
فراهم کرده است. مهم ترین ابزارهای مالی و سرمایه گذاری اسپانیا در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی شامل چند مورد 
می شــود. اولین آنها اعتبارات مســتقیم دولتی برای نوسازی زیرساخت ها است. در قالب »طرح ملی گردشگری ساحلی«، 
حدود ۱۱۰ میلیون یورو برای بازسازی سواحل قدیمی و ارتقای زیرساخت های گردشگری اختصاص یافته است. تخصیص 
بودجه به توسعه پایدار گردشگری دیگر ابزار مالی اسپانیا است. تنها در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۷۸ میلیون یورو به پروژه های 

پایدار گردشگری در استان های ساحلی اختصاص داده شده است.
در کنار این حمایت ها، وام های ترجیحی صندوق نوسازی زیرساخت های گردشگری برای شهرداری ها و نهادهای محلی 
در نظر گرفته شده است. این وام‌ها معمولا دارای دوره بازپرداخت ۱۰ ساله هستند. از دیگر مشوق های مهم سرمایه گذاری 
در اســپانیا می توان به مواردی نظیر واگذاری زمین یا اسکله برای پروژه های گردشگری ساحلی با دوره های بلندمدت ۳۰ 
تا ۳۵ ســاله،  معافیت های مالیاتی شــامل معافیت یا تخفیف در مالیات بر درآمد، مالیــات دارایی و مالیات انتقال املاک 
برای سرمایه گذاران فعال در گردشگری ساحلی و دریایی اشاره کرد. در حوزه سرمایه گذاری غیرمستقیم، دولت اسپانیا با 
اجرای برنامه هایی مانند طرح اشتغال سبز، هزینه های جانبی سرمایه گذاری را کاهش داده است. آموزش های تخصصی در 
حوزه هایی مانند مدیریت پسماند ساحلی، طبیعت گردی دریایی و رفتار مسوولانه گردشگران، غالبا با حمایت مالی دولت 

انجام می شود و داشتن گواهی این دوره ها امتیاز مهمی برای دریافت وام و حمایت های مالی محسوب می شود.

 مالزی و توانمندسازی جوامع محلی ساحلی
تمرکز اصلی مالزی بر جذب سرمایه گذاری خصوصی از طریق مشوق های مالیاتی، تسهیل مقررات و کاهش هزینه های 
ورود به بازار با چهار هزار و ۶۷۵ کیلومتر خط ساحلی است. در چارچوب »مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی«، دولت مالزی 
تلاش کرده است میان توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست توازن برقرار کند؛ اما از منظر سرمایه گذاری، این رویکرد 

بیش از هر چیز به ایجاد ثبات مقرراتی و کاهش ریسک پروژه ها منجر شده است.
بر اســاس این گزارش مهم ترین ابزارهای مالی و ســرمایه گذاری مالزی در حوزه گردشــگری ساحلی و دریایی شامل 
معافیت‌های مالیاتی بلندمدت )۵ تا ۱۰ ســاله( برای ســرمایه گذاری در ساخت مراکز اقامتی ساحلی، پارک های دریایی و 
اســکله های تفریحی هســتند. به علاوه در این کشور شاهد بسته های تشویقی مالیاتی هدفمند برای پروژه های گردشگری 
دریایی، به ویژه در قالب طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی )PPP( و تعاونی‌ها در کنار حمایت مالی و پشتیبانی دولتی 

از طرح های مشارکتی که موجب کاهش سهم سرمایه گذاری اولیه بخش خصوصی می شود،  هستیم.
در کنار مشوق های مالی، مالزی اصلاحات نهادی مهمی برای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری انجام داده است. ساده سازی 
صدور مجوز فعالیت های گردشگری دریایی،  ایجاد »پنجره واحد« برای صدور مجوزها، مشاوره به سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی و ارائه راهنمایی های مالی و حقوقی، از جمله اقدامات کلیدی در کاهش زمان و هزینه های اداری ســرمایه گذاری 

در این کشور به شمار می رود.
دولت مالزی همچنین با سرمایه گذاری عمومی در آموزش و توانمندسازی جوامع محلی ساحلی، هزینه های غیرمستقیم 
پروژه های گردشگری را کاهش داده است. این آموزش ها اگرچه شرط الزام آور برای دریافت مجوز سرمایه گذاری نیستند، 
اما با افزایش آگاهی ســرمایه گذاران و فعالان محلی نســبت به فرآیندهای اداری و استفاده از درگاه های الکترونیکی، نرخ 

خطا، تاخیر و ریسک اجرایی پروژه ها کاهش یافته است.

 عمان و صدور مجوز در ۵ روز
عمان توســعه گردشگری ساحلی و دریایی را به عنوان یکی از محورهای کلیدی تنوع بخشی اقتصادی خود دنبال کرده 
است. این رویکرد به طور مشخص در سند راهبردی چشم انداز ۲۰۴۰ عمان بازتاب یافته و بر توسعه زیرساخت های اقامتی، 
خدماتی و تفریحی ســواحل و بنــادر با هدف بهره برداری اقتصادی پایدار تاکید دارد. مدیریت و راهبری ســرمایه گذاری 
در گردشــگری ســاحلی و دریایی ۲هزار و ۹۲ کیلومتری این کشور عمدتا تحت هدایت وزارت میراث و گردشگری انجام 
می شود. این تمرکز نهادی، با کاهش تداخل وظایف و تسریع فرآیند صدور مجوز، به کاهش عدم قطعیت و ریسک نهادی 

سرمایه گذاری منجر شده است.
مهم ترین ابزارهای مالی و ســرمایه گذاری عمان در حوزه گردشــگری ساحلی و دریایی شامل معافیت های مالیاتی ۵ تا 
۱۰ ساله برای طرح های گردشگری ساحلی و دریایی، واگذاری زمین با قیمت ترجیحی در مناطق ساحلی کمترتوسعه یافته 
به منظور کاهش هزینه اولیه سرمایه گذاری، معافیت از تعرفه واردات تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه موردنیاز پروژه های 
گردشگری ساحلی و دریایی و تخصیص زمین در چارچوب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اجرای پروژه های گردشگری، 

با برخورداری از مزایای حقوقی و مالی خاص این مناطق می شود.
در کنار این مشــوق ها، عمان به طور گســترده از الگوی مشــارکت عمومی- خصوصی در اجرای پروژه های گردشگری 
دریایی و ســاحلی اســتفاده می کند. این الگو، امکان ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی را با کاهش سهم سرمایه گذاری 

مستقیم دولت و انتقال بخشی از ریسک به بخش خصوصی فراهم کرده است.
از منظر تسهیل مقرراتی، فرآیند اخذ مجوزهای سرمایه گذاری به طور چشم گیری ساده سازی شده است. ایجاد بسترهای 
برخط، حذف یا کاهش مراحل اداری و صدور مجوز نهایی در بازه ۳ تا ۵ روزه، هزینه های زمانی و مالی ســرمایه گذاران را 
به حداقل رسانده و مزیت رقابتی مهمی برای عمان ایجاد کرده است. در حوزه سرمایه گذاری غیرمستقیم، دولت عمان با 
توســعه زیرساخت های هوشمند گردشگری ساحلی و دریایی، هزینه های عملیاتی پروژه ها را کاهش داده است. همچنین 
دولت عمان آموزش های عمدتا رایگان برای فعالان محلی و سرمایه گذاران گردشگری ساحلی و دریایی ارائه می دهد. اگرچه 
شــرکت در این دوره ها برای همه پروژه ها الزامی نیســت، اما در برخی طرح ها ارائه گواهی آموزشی شرط دریافت مجوز یا 

تخصیص اعتبارات مالی محسوب می شود و به عنوان ابزار غربال گری کیفی پروژه ها عمل می کند.

 ۶ راهکار برای رونق گردشگری دریایی
بررسی مقاصد منتخب نشــان می دهد که توسعه گردشگری ساحلی و دریایی نتیجه به کارگیری یک رویکرد مدیریتی 
ترکیبی و زنجیروار است که شامل شش راهبرد اصلی می شود؛ حمایت مالی، توسعه زیرساخت، اقدامات قانونی و نظارتی، 
آموزش و ترویج، و هوشمندسازی خدمات. حمایت های مالی شامل ارائه وام کم بهره و مشروط به مناطق کمتر توسعه یافته 
و کم گردشــگرپذیر،  اعطای معافیت های مالیاتی پلکانی و کاهشی شــامل مالیات بر درآمد، ارزش افزوده، حقوق گمرکی، 
دارایی و انتقال املاک، شــرط گذاری مشــوق‌ها بر شــرکت در دوره های آموزشی، رعایت اصول پایداری محیطی، کاهش 
مصرف انرژی، مدیریت ترافیک و بهبود دسترسی به مقاصد و اولویت دهی به پروژه های ساماندهی ترافیک و توسعه مناطق 

کم گردشگرپذیر با مهلت تنفس بلندمدت می شود.
حمایت های آموزشی و ترویجی نیز مواردی نظیر ارائه مشاوره کسب وکار و آموزش تخصصی به سرمایه گذاران و جوامع 
محلی برای توســعه اشــتغال بومی و بازاریابی مقاصد، آموزش و جذب نیروی محلی در قالب همیاران سلامت ســاحل و 
دریا و فعال سازی سامانه های مردمی گزارش تخلفات و الزام دریافت پروانه یا حمایت مالی به گذراندن دوره های آموزشی 

تخصصی و دریافت استانداردهای گردشگری سبز را دربرمی گیرد.
ساخت و تعمیر زیرساخت های پایه و تخصیص بلندمدت زمین و اسکله با تعرفه های کارشناسی شده برای تسهیل ورود 
سرمایه گذاران جزو حمایت های زیرساختی هستند. مدیریت یکپارچه شامل پیشنهاد تشکیل شورای استانی تحت ریاست 
وزیر کشــور یا نمایندگان واجد شرایط برای ایجاد مدیریت یکپارچه سواحل و ضرورت نظارت کمیسیون فرهنگی مجلس 

بر اجرای این شوراها با توجه به کمبود گزارش های عملکردی می شود. 

 توسعه پایدار با اقتصاد دریامحور
بر اساس این گزارش تجربه پنج کشور موفق نشان می دهد که توسعه اقتصاد دریامحور و گردشگری ساحلی و دریایی 
نیازمند رویکردی چندبعدی، بلندمدت و هماهنگ بین دســتگاه های اجرایی است. ایران با داشتن ظرفیت عظیم ساحلی، 
جزایر متعدد و موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه فرد، می تواند با بومی سازی این تجربیات به ویژه توجه به ارزش های اسلامی، 
توســعه مناطق محروم، آموزش گسترده و هوشمندسازی به یکی از مقاصد برتر گردشگری دریایی منطقه و جهان تبدیل 
شود. نگارندگان این گزارش تاکید دارند که اجرای همزمان و زنجیره ای پیشنهادهای فوق می تواند ضمن ایجاد صدها هزار 
شــغل مستقیم و غیرمســتقیم، ارزآوری قابل توجهی نصیب کشور و به توازن منطقه ای و کاهش محرومیت در استان های 

ساحلی کمک شایانی کند.
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عامل روسی ثبات قیمت نفت
  لیلا  جلیلوند    -  سیاست ها و رویکردهای روسیه در بازار نفت در ماه های اخیر به عاملی تاثیرگذار در بازار جهانی نفت در راستای 

کاهش قیمت تبدیل شده و این مساله در صورت تداوم می تواند بازار نفت و مهم تر از آن ائتلاف   های نفتی از جمله اوپک   پلاس را 
دستخوش تغییر و تحولاتی کند.

این موضوع 
باعث شد که 
صداوسیما از 

محسن پاک  نژاد 
سوالی درباره 
شرایط فروش 

نفت بپرسد.

انرژی 

 عبور از تله یارانه پنهان به سوی 
عدالت بنزینی

اقتصاد ایران سال هاست که در گره کوری به نام 
»قیمت گذاری دســتوری« و »نظام چندنرخی« 
گرفتار شده است. دولت ها معمولا با هدف حمایت 
از اقشار کم    درآمد و کنترل تورم، به سمت دونرخی 
کــردن ارز و بنزین حرکت می کنند، اما واقعیت 
این اســت که این سیاست، فراتر از یک مسکن 
موقت، به تدریج به زخمی عمیق بر پیکره اقتصاد 

تبدیل می‌شود.
معمای چندنرخی؛ عبــور از تله یارانه پنهان 

به سوی عدالت بنزینی
در مــورد چــرایی تولد نظــام دو نرخی چه 

می توان گفت؟
دولت    هــا زمــانی به سیســتم دو نرخی پناه 
می برند که شــکاف میان قیمت واقعی)جهانی( 
و قــدرت خرید مردم عمیق می شــود. در مورد 
بنزین، اختصاص سهمیه با نرخ دولتی راهکاری 
برای جلوگیری از شوک قیمتی در سبد معیشت 

خانوار است.
این ساختار واجد چه مضرات و فوایدی است؟

از حیث فواید ظاهری می توان به ثبات نسبی 
در هزینه های حمل ونقــل و رضایت کوتاه مدت 
عمومی اشاره کرد، اما مضرات ساختاری متعددی 
هم در راه است؛ ازجمله ایجاد رانت، فساد گسترده، 
قاچاق ســوخت به کشــورهای همسایه و ایجاد 
ناترازی شــدید در بودجه دولت. نظام دو نرخی 
سیگنال اشــتباه به مصرف کننــده می دهد و از 
بهینه سازی مصرف جلوگیری می کند. تلاش برای 
تک    نرخی کردن همواره وجود داشته، اما ترس از 
تبعات اجتماعی و »انتظارات تورمی« سد راه آن 
شده است. برای مثال در آبان ۱۳۹۸ دولت وقت 
تلاش کرد با افزایش قیمت و ســهمیه    بندی، به 
سمت اصلاح ساختار برود؛ اما به دلیل عدم اقناع 
عمومی و پیوند نزدن مســتقیم منافع حاصل از 
آزادســازی قیمت به معیشت مردم، این طرح به 
یکی از تلخ    ترین تجربیــات اقتصادی-اجتماعی 
تبدیل شــد و عملا هدف تک    نرخی شــدن )در 
ســطح واقعی و پایدار( محقق نشد. اکنون نوعی 
دگرسویی )شیفت( در پارادایم اتفاق افتاده که از 
»بنزین فیزیکی« به »اعتبار بانکی« رسیده است. 
زمزمه    هــای طرحی نوین به گوش می رســد که 
می توانــد پیش    نیاز حیاتی به ســمت اختصاص 
یارانــه به افراد به جای خــودرو و در مرحله بعد 
تک    نرخی کردن بنزین باشد: انتقال یارانه بنزین 
به کارت هــای بانکی. وزارت نفت آمادگی خود را 
در این زمینه اعلام کرده اســت. مقامات صنایع 
پایین دستی نفت گفته اند؛ انتقال سهمیه سوخت 
به‌کارت بانکی در انتظار ابلاغیه است و شرکت ملی 
پخش برای اجرای مصوبه آماده است. در این الگو؛ 
دولت به جای تخصیص بنزین به کارت ســوخت، 
»ارزش پولی ســهمیه« را به حساب سرپرستان 

خانوار واریز می کند.
این یــک تغییــر بنیادین اســت؛ یعنی در 
پمپ    بنزین    هــا دیگر خبــری از نرخ اول و دوم و 
سوم)ســهمیه ای و آزاد( نخواهد بود و بنزین با 
یک نرخ واحد عرضه می شود. شهروندان به جای 
استفاده از سهمیه ۶۰ لیتری، مابه    التفاوت  ریالی 
آن را در کارت بانــکی خود دارند و هزینه    بنزین 
مصــرفی را به قیمت واقــعی پرداخت می کنند. 
نکته کلیدی این است که با این روش، بنزین از 
یک کالای رانتی به یک دارایی دیجیتال تبدیل 
می شود که متعلق به فرد است، نه خودرو. اجرای 
صحیح طــرح »بنزین در کارت بانکی« می تواند 
سه چالش بزرگ اقتصاد ایران را همزمان هدف 

قرار دهد: 
اولی برقراری عدالت اجتماعی است. در نظام 
فعلی کسی که ۵ خودرو دارد عملا ۵ برابر بیشتر 
از یارانه‌‌‌ پنهان بنزین استفاده می کند و کسی 
کــه خودرو ندارد، عملا ســهمی از این ثروت 
ملی نمی برد. با واریز مســتقیم اعتبار به کارت 
بانکی )به ازای هر کد ملی(‌؛ خانواده‌‌‌های فاقد 
خودرو نیــز از این حق بهره مند می شــوند و 
می تواننــد اعتبار خود را نقد کنند. مورد دیگر 
ناظر بر قطع شــریان قاچاق است. وقتی بنزین 
در پمپ‌‌‌بنزین‌‌‌ها بــه قیمت واقعی)تک نرخی( 
نزدیک شود، حاشیه سود برای قاچاق سوخت 
به کشورهای همسایه به شدت کاهش می‌‌‌یابد و 
دیگر انگیزه‌‌‌‌ای برای خروج غیرقانونی ‌میلیون‌‌‌ها 
لیتر سرمایه ملی از مرزها باقی نمی‌‌‌ماند. مورد 
آخــر نیز جلوگیری از تورم نــاشی از ناترازی 
اســت. بسیــاری نگرانند که تک‌‌‌نرخی شــدن 

باعث تورم شود،
اما واقعیت این است که کسری بودجه دولت 
برای تامین یارانه سوخت، خودش راسا بزرگ ترین 
موتور محرک تورم است. با واقعی شدن قیمت و 
بازتوزیع مســتقیم آن به مــردم، دولت از چاپ 
پــول برای جبران ناترازی انرژی بی    نیاز شــده و 
ثبات اقتصادی در بلندمدت حاکم می شــود. به 
هر تقدیر عبور از اقتصاد دســتوری و دو نرخی، 
نه یــک انتخاب، بلکه یک ضــرورت برای بقای 
زیرســاخت های انرژی کشور است. انتقال یارانه 
از »بــاک خودرو« به »کارت بانکی« پلی اســت 
کــه می تواند بدون آسیب به معیشــت اقشــار 
ضعیف، کشــور را به ســاحل تک    نرخی‌شدن و 
شــفافیت اقتصادی برســاند. لازم به ذکر است؛ 
زیرساخت های سامانه هوشمند سوخت به منظور 
انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت 
بانکی، چه از نظر ســخت افزاری و چه نرم افزاری 
از ســوی وزارت نفت بررسی و آماده شده است. 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
کنار پیگیری های قانــونی، اقدام های لازم برای 
تطبیق سامانه هوشمند سوخت با الزام    های جدید 
را انجام داده و آمادگی خود را برای اجرای مصوبه 

اعلام کرده است.

آنچه امروز در بازار نفت مشــاهده می شود، نتیجه مجموعه‌‌‌ای از فشارهای بیرونی، واکنش های کوتاه مدت و تغییر 
رفتار یکی از بازیگران کلیدی بازار اســت که آثار آن فراتر از قیمت، به ســاختار همکاری میان تولیدکنندگان و نظم 
نفتی شــکل گرفته در یک دهه‌اخیر سرایت کرده‌است. از ســال‌۲۰۲۲ و پس از تهاجم روسیه به اوکراین، کشورهای 
غــربی مجموعه‌‌‌ای کم‌‌ســابقه از تحریم هــا را علیه بخش انرژی روسیه اعمال کردند. ایــن تحریم ها صرفا محدود به 
ممنوعیت خرید نفت نبود، بلکه ابعاد پیچیده‌‌تری به خود گرفت. تعیین ســقف قیمتی برای نفت روسیه از ســوی 

گروه ۷ و اتحادیه اروپا، عملا قدرت قیمت گذاری این کشــور را محدود کرد.
در کنار آن، ممنوعیت ارائه خدمات بیمه، بانکرینگ و حمل‌ونقل از ســوی شــرکت های غربی، هزینه و ریســک 
صادرات نفت روسیه را افزایش داد. تحریم مســتقیم شرکت های بزرگ و راهبردی نفتی مانند روس‌‌نفت و لوک‌‌‌اویل 
نیز دســترسی روسیه به بازارهای ســنتی، سرمایه، فناوری و شــبکه‌‌های مالی بین‌المللی را به‌‌شدت محدود ساخت. 
مجموعه این عوامل فشــار مســتقیمی بر درآمدهای نفتی روسیه وارد کرد و این کشور را در برابر یک انتخاب دشوار 
قرارداد: کاهش صادرات و از دست‌دادن سهم بازار، یا پذیرش تخفیف های سنگین برای حفظ جریان فروش. واکنش 
روسیه به این فشــارها، حرکت به ســمت راهبرد حفظ ســهم بازار از طریق کاهش قیمت بود. مسکو برای جلوگیری 
از خروج کامل مشــتریان و جلوگیری از جایگزینی نفت خود با ســایر منابع، به‌‌طور مســتمر تخفیف هایی قابل‌‌توجه 
برای نفت اورال و ســایر گریدهای صادراتی اعمال کرد. این تخفیف ها به‌ویژه در بازارهای آسیایی مانند هند و چین 
که حســاسیت بالایی نســبت به قیمت دارند، به ابزار اصلی روسیه برای حفظ مشتریان تبدیل شد؛ در واقع روسیه با 
پذیرش کاهش قیمت، تلاش کرد حجم صادرات خود را تثبیت کند، حتی اگر این به معنای کاهش قابل‌‌توجه درآمد 

واقعی باشــد. داده های قیمتی سال‌۲۰۲۵ به‌‌خوبی عمق این تغییر را نشان می‌دهد.

نفت روسی ۳۸ دلاری

طبــق گزارش های داده‌‌محور منابعی مانند رویترز و Argus Media، قیمت نفت اورال صادراتی روسیه در 
مقاطعی به حدود ۳۴ تا ۳۸ دلار در هر بشــکه رسیده‌اســت؛ ســطحی که تقریبا معادل نصف قیمت نفت برنت یا 
WTI در همان دوره بوده‌است. تخفیف نفت روسیه نسبت به برنت در بسیاری از بازارها بیش از ۲۰ تا ۲۵ دلار 
در هر بشــکه گزارش شــده و در برخی معاملات حتی به بیش از ‌۳۰درصد نیز رسیده‌است. بخشی از محموله‌‌ها، 
به‌ویژه برای مشــتریان آسیایی، با تخفیف هایی فراتر از این ســطوح به فروش رفته‌‌‌اند. این ارقام به‌‌‌وضوح نشــان 
می‌دهد؛ قدرت قیمت گذاری روسیه به‌‌شدت تضعیف شده و این کشور برای حفظ صادرات ناچار به ورود به رقابت 
شــدید قیمتی شده‌است. دلایل تداوم این وضعیت را باید در دو عامل اصلی جست‌وجو کرد. نخست، فشار مداوم 
تحریم ها که کانال های بانکی، بیمه‌‌‌ای و حمل‌ونقل را محدود کرده و ریسک تجارت نفت روسیه را بالا برده است. 
این محدودیت ها باعث شــده خریداران برای پذیرش این ریســک، تخفیف های بیشتری مطالبه کنند و روسیه نیز 
برای جلب مشــتری، ناچار به پذیرش این شرایط شود. دوم، تغییر رفتار خریداران اصلی یعنی چین و هند است.

این دو کشور، اگرچه به نفت ارزان روسیه علاقه‌‌مندند، اما در عین حال تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا 
و چارچوب هــای جدید نظارتی قرار دارنــد، در نتیجه در برخی مقاطع محموله‌‌ها را کمتر پذیرفته یا تخفیف های 
بیشــتری طلب کرده‌اند و همین امر به گســترش دامنه تخفیف های روسیه دامن زده اســت. پیامد مستقیم این 
سیاســت ها، افزایش عرضه موثر نفت ارزان در بازار جهانی، به‌ویژه در آسیاســت. حضور گســترده نفت روسیه با 
قیمت های پایین باعث شده خریداران آسیایی بتوانند نفت ارزان تری وارد کنند و رقابت قیمتی در منطقه تشدید 
شــود. این رقابت، به‌‌طور طبیعی فشار را بر نفت‌‌های گران‌‌تر مانند برنت یا برخی گریدهای خاورمیانه‌‌‌ای افزایش 
داده و آنها را نیز زیر فشار قیمت قرار داده‌است. در چنین فضایی، حتی تصمیمات اوپک‌‌‌پلاس برای کاهش تولید 
نیز اثرگذاری کمتری بر قیمت ها داشــته، چراکه بخشی از کاهش عرضه با نفت ارزان روسیه جبران شده‌اســت. 
نتیجه این روند، فشــار نزولی بر قیمت های جهانی نفت بوده‌اســت؛ فشــاری که البته در کنار عواملی مانند مازاد 
عرضه جهانی و نگرانی از رشــد اقتصادی نیز تقویت شده‌اســت. کاهش قیمت ها تاثیر مســتقیمی بر درآمدهای 

نفتی روسیه گذاشته‌است.

کاهش ‌۳۰درصدی درآمد
گزارش ها نشــان می‌دهد؛ درآمد نفت و گاز این کشــور در ماه های پایانی ۲۰۲۵ بیش از ‌۳۰درصد نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل کاهش  یافته‌اســت. این کاهش درآمد، در کنار افت ارزش روبل، فشــار مضاعفی بر 
بودجه‌دولت روسیه وارد کرده و توان مالی این کشور را محدود ساخته‌است. به بیان دیگر، روسیه اگرچه توانسته 
حجــم صــادرات خود را تا حدی حفــظ کند، اما این حفظ حجم به بهای کاهش شــدید درآمد واقعی و افزایش 
آسیب‌‌پذیری اقتصادی تمام شده‌اســت. در ســطح راهبردی، پیامدهای این رویکرد فراتر از اقتصاد روسیه است. 
تخفیف های گسترده به معنای کاهش قدرت چانه‌‌‌زنی روسیه در بازار جهانی نفت است. مشتریان، حتی مشتریان 
سنتی، به‌‌تدریج به قیمت های پایین تر عادت کرده و در مذاکرات بعدی نیز خواستار تخفیف های بیشتر می شوند. 
هم‌‌‌زمان، قیمت های پایین روسیه رقابت را برای ســایر صادرکنندگان، از جمله عربستان سعودی، آمریکا، ایران و 
دیگر تولیدکنندگان، تشــدید می کند و می تواند جابه‌‌جایی‌‌هایی در ســهم بازار ایجاد کند. این وضعیت در نهایت 
به افزایش رقابت و تضعیف همکاری میان تولیدکنندگان منجر می شــود. در کوتاه مدت، برندگان این روند بیش 

از همه مصرف کنندگان بزرگ انرژی هستند.
ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه در دوره دولت ترامپ، از نفت ارزان در کوتاه مدت منتفع می‌شود. قیمت پایین نفت 
با اهداف ترامپ در مهار تورم، کاهش هزینه انرژی برای مصرف کنندگان و تقویت رشد اقتصادی هم‌راستاست، اما 
این منفعت پایدار نیســت. آمریکا امروز صادرکننده خالص نفت اســت و توسعه میادین شیل به قیمت های بالاتر 
و باثبــات نیاز دارد. تداوم قیمت های پایین، ســرمایه گذاری در شیــل را تضعیف می کند و در میان مدت حتی به 
ضرر منافع انرژی آمریکا تمام خواهدشــد. برندگان واقعی و پایدارتر این وضعیت، کشــورهایی مانند چین و هند 
هستند. این کشورها به عنوان بزرگ ترین واردکنندگان نفت جهان، در شرایط کنونی جنگ های تجاری و افزایش 
تعرفه‌‌ها با آمریکا، می توانند از نفت ارزان روسیه برای کاهش هزینه های تولید، بهبود تراز تجاری و جبران بخشی 

از زیان های ناشی از این تنش ها استفاده کنند.
برای چین و هند، نفت ارزان نه‌‌تنها یک مزیت اقتصادی، بلکه یک اهرم راهبردی در رقابت ژئوپلیتیک اســت. 
در نهایت، تداوم سیاســت های یک‌‌جانبه روسیه به‌‌طور قطع رژیم نفتی شکل گرفته در طول یک دهه‌اخیر مبتنی 
بــر اوپــک‌‌‌پلاس را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ائتلافی که بیش از یک دهه  قدمت دارد و توانســته بود با هماهنگی 
میان تولیدکنندگان بزرگ، ثبات نســبی را به بازار نفت بازگرداند و از نوســانات مخرب جلوگیری کند، در صورت 
ادامه این روند با خطر فرســایش و حتی بازتعریف مواجه خواهدشــد. در چنین شرایطی، اوپک ممکن است ناچار 
شــود برای خنثی‌‌سازی تحرکات روسیه به سیاست های یک‌‌جانبه بازگردد؛ مسیری که خود می تواند آغازگر دور 
جدیدی از بی‌‌ثباتی در بازار جهانی نفت باشد. مجموع این عوامل نشان می‌دهد؛ مسیر فعلی روسیه، بیش از آنکه 
یک راه‌‌حل پایدار باشد، یک بازی دوسر باخت است که هزینه های آن در بلندمدت نه‌‌تنها متوجه این کشور، بلکه 

متوجــه کل نظم همکاری در بازار جهانی نفت خواهد بود.

۱۲۰ همت  بدهی  
پتروشیمی ها  بابت 
خوراک

معاون برنامه ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه اکنون نرخ گاز خوراک و سوخت برای واحدهای پتروشیمی نزدیک به ۳۰ درصد قیمت صادراتی است، گفت: این در حالی است که بر اساس تاکید 
قانون گذار، گاز مصرفی برای صنایع داخلی باید به ۷۵ درصد قیمت صادراتی می رسید. به گزارش »شانا« احمد زراعتکار تصریح کرد: اکنون گاز صادراتی ایران با قیمتی بین ۲۹ تا ۳۱ سنت صادر 
می شود، درحالی که متوسط قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی حدود ۱۰ سنت است.زراعتکار با بیان اینکه تغییر قیمت برخی محصولات در بازارهای جهانی یکی از دلایل پنهان اعتراض 
واحدهای پتروشیمی به نرخ خوراک است، اظهار کرد: البته این کاهش شدید قیمت تنها محدود به متانول بوده و شامل سایر محصولات نشده است. وی با اشاره به اینکه واحدهای پتروشیمی 
تولیدکننده اوره یا محصولات پلیمری بین ۲۴ تا ۵۰ درصد حاشیه سود دارند، حتی متانول های قدیمی که سرمایه گذاری هایشان را به طور کامل مستهلک کرده اند، همچنان فعالیت می کنند و 
سودآوری مناسبی دارند، ادامه داد: اتفاقی که رخ داده قیمت های بین المللی متانول کاهش یافته و واحدهای متانولی جدید گرفتار شدند و دوستان انتظار دارند به همین خاطر کل فرمول قیمت گاز 

خوراک را تغییر دهند، این در حالی است که در نتیجه این اقدام ممکن است به عموم مردم اجحاف شود که مالک منابع گاز طبیعی هستند.

ناترازی مزمن انرژی در کشــور، از مهم ترین چالش های صنعت پتروشیمی اســت. 
این مشکل ناشی از رشــد مصرف داخلی گاز طبیعی، فرسودگی زیرساخت های تولید 
و انتقال و ضعف در مدیریت جامع تخصیص انرژی اســت. کاهش عرضه گاز و قطع یا 
محدودیت تامین خوراک مجتمع   های متانول   ساز و اوره   ساز، علاوه بر زیان مستقیم مالی 
چند صد میلیون دلاری به شــرکت ها، به کاهش ظرفیت تولید ملی، کاهش ارزآوری و 

آسیب به اعتبار تجاری ایران منجر شده است.
برخی راهکارهای مواجهه و مدیریت بحران »ناترازی انرژی« عبارتند از: 

- اجرای پروژه های ممیزی انرژی و پایش پیوسته مصرف در واحدهای انرژی   بر.
- توسعه فناوری های بازیافت حرارت و افزایش راندمان انرژی در واحدها.

- به کارگیری مدل های هوش مصنوعی برای پایش لحظه   ای و بهینه ســازی مصرف 
سوخت و خوراک.

- اعطای مشوق   های تسریع در طرح های جمع   آوری و استفاده از گازهای مشعل.
- ارائه مشــوق   های قیمتی خوراک برای ترغیب سرمایه گذاری واحدهای گازپایه در 

طرح های بالادست افزایش تولید گاز.
- ایجادنظام هوشمند مدیریت تخصیص گاز طبیعی.

- ایجاد پلتفرم ملی پایش ناترازی انرژی و تدوین نقشه راه جامع ناترازی انرژی صنایع 
پتروشیمی با همکاری وزارت نفت و شرکت های ملی گاز و پتروشیمی.

توسعه نامتوازن: از آسیب های مزمن ساختار پتروشیمی کشور، تمرکز بیش از حد بر 
حلقه   های اولیه زنجیره ارزش و سرمایه گذاری    کلان در محصولات پایه مانند متانول و 
اوره بوده، به نحوی که حلقه   های میانی و پایین‌دستی شامل محصولات واسط، رزین   های 
صنعتی، پلیمرهای تخصصی، مواد افزودنی و محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا مغفول 
باقی مانده و به شکل گیری ساختار خام و نیمه‌خام فروشی منجر شده است؛ علاوه بر این، 
احداث برخی مجتمع   ها بدون آمایش ســرزمینی و مزیت های منطقه ای، منجر به فشار 

مضاعف بر منابع آب، انرژی و زیرساخت های حمل ونقل در برخی مناطق شده است.
همچنین بخش عمده توســعه نامتوازن زنجیره ارزش، به عدم جذابیت خوراک های 
مایع برای سرمایه گذاری در کراکرهای مایع مربوط می شود؛ خوراک هایی که نسبت به 
خوراک   های گازی از پتانسیل بیشتری در تنوع مشتقات و توسعه زنجیره برخوردارند. 
ادامه ســرمایه گذاری در طرح های پلیمرهای عمومی بــدون مطالعه روندهای جهانی 
خصوصا از منظر گریدهای مورد تقاضا، روند تجارت و سرمایه گذاری ها نیز از این نمونه 

اســت. بازار جهانی پلی الفین   ها به ویژه پس از توسعه تهاجمی ظرفیت پلی الفین   ها در 
چین و آمریکا با مازاد مزمن عرضه مواجه است و تمرکز بیش از حد بر این محصولات، 

فرصت سرمایه گذاری در پلیمرهای مهندسی را از بین برده است.
بــرخی راهکارهای مواجهه و مدیریت چالش »توســعه نامتــوازن زنجیره ارزش« 

عبارتند از: 
- ایجــاد »صندوق توســعه زنجیــره ارزش پتروشیمی« برای تامیــن مالی صنایع 

پایین دستی.
- تخفیــف قابل توجه خوراک های مایع خصوصا نفتای پالایشــگاه ها برای تخصیص 
به کراکرهای مایع در راســتای جذابیت اقتصــادی افزایش تولید محصولات با ارزشی 
نظیر پروپیلن و آروماتیک ها جهت تامین خوراک ظرفیت های بلااستفاده میان   دست و 

پایین   دست ضمن جلوگیری از التهاب در تقاضای صنایع تکمیلی در بورس کالا.
- بازنگری در صدور مجوز طرح ها خصوصا طرح های پلی الفینی و الزام به مطالعات 
دقیق بازار بین المللی جهت حرکت سرمایه گذاری از منبع   محوری به سوی بازارمحوری 

و ارزش   افزایی با کمک مدل های پیش   بینانه هوش مصنوعی.
- تدوین نظام تعرفه ترجیحی برای واردات تجهیزات صنایع پایین دستی.

- حرکت از تولید کامودیتی   ها به محصولات تخصصی.
- حمایت هدفمند از ســرمایه گذاری در صنایع شیمیایی و محصولات تخصصی با 

ابزارهای مالیاتی و یارانه تحقیق و توسعه.
- ایجاد خوشه   های صنعتی و پارک های ترکیبات شیمیایی و پلیمرهای مهندسی.

- تدوین نقشه جامع توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی ایران بر پایه تحلیل بازار   محور 
و مبتنی بر ارزش.

عدم    ثبــات قوانین: تغییرات مکرر قوانین داخــلی، به   خصوص در نرخ خوراک، نظام 
ارزی و سیاست های مالیاتی بدون هماهنگی با فعالان بخش خصوصی، برنامه   ریزی   های 

بلندمدت را دچار اختلال کرده و فضای اطمینان سرمایه گذاران را کدر می کند.
قانون گذاری باید مبتنی بر نقشــه راه، ارزیابی اثرات اقتصادی و مشارکت ذی نفعان 

کلیدی صورت گیرد.
برخی راهکارهای مواجهه و مدیریت چالش »عدم ثبات قوانین« عبارتند از: 

- تشکیل »کارگروه ثبات سیاســتی پتروشیمی« با حضور نمایندگان وزارت نفت، 
صمت و بخش خصوصی و تصویب منشــور ثبات سیاستی صنعت پتروشیمی به عنوان 

سند الزام   آور برای دوره   های پنج   ساله جهت اعتمادسازی و جذب سرمایه.
-تعریف شاخص های عملکردی برای پیش بینی   پذیری مقررات.
- ایجاد چارچوب پیش بینی   پذیر برای نرخ خوراک و تعرفه   ها.

- طراحی سامانه تحلیل اثرات سیاستی برای ارزیابی تصمیمات حاکمیتی.
 ضعف در هماهنگی نهادی: فقدان نهاد تنظیم   گر و هماهنگ   کننده میان وزارت نفت 
و وزارت صمت، تصمیم گیری   ها خصوصا در حوزه برخی صنایع تکمیلی را با ابهام و تضاد 
مواجه می سازد. چندگانگی نهادی موجب ابهام در سیاستگذاری و صدور مجوزها، تضاد 

منافع و عدم انسجام در استمرار فعالیت صنایع تکمیلی می شود.
برخی راهکارهای مواجهه و مدیریت چالش »ضعف در هماهنگی نهادی« عبارتند از:

- تشکیل »شــورای عالی حکمرانی پتروشیمی« ذیل شورای اقتصاد دولت به عنوان 
یک نهاد تنظیم   گر مستقل و فرا وزارتی با ماموریت یکپارچه سازی سیاست های کلان، 

چارچوب های قیمتی و مدل های همکاری دولتی- خصوصی.
- تقویت ســاختار شــرکت ملی صنایع پتروشیمی از تصدیگری به سیاستگذاری و 

تنظیم گری.
- راه   اندازی داشــبورد ملی حکمرانی پتروشیمی با قابلیت پایش مســتمر طرح ها و 

مصوبات.
چالش های تولید و نگهداری: عمده مجتمع   های پتروشیمی کشور به دلیل فرسودگی 

دچار کاهش راندمان عملیاتی، افزایش مصرف انرژی و خطر بروز حوادث شده اند.
هزینه های بالای نگهداری تجهیزات به دلیل کمبود قطعات، دشــواری در واردات و 
محدودیت های ارزی به یکی از معضلات اصلی این صنعت تبدیل شده است. بر این اساس 
توقف   های غیرمنتظره ناشی از خرابی ناگهانی تجهیزات، خسارت   های مالی قابل توجهی 
را به شرکت ها وارد کرده و با مختل کردن زنجیره تامین، فرصت های صادراتی از دست 
می رود، جایی کــه هوش مصنوعی با رویکرد تعمیرات و نگهــداری پیش   بینانه به جای 
رویکردهای واکنشی)پس از خرابی( و زمان   محور، از این خسارات، جلوگیری و کارآیی 

را افزایش می دهد.
برخی راهکارهای مواجهه و مدیریت »چالش های تولید و نگهداری« عبارتند از: 

- ایجاد مرکــز نوآوری »هوش مصنوعی برای تعمیــرات و نگهداری پیش   بینانه« و 
استفاده از شرکت های دانش بنیان و دانشگاه   ها.

- توسعه نگهداری پیش   بینانه مبتنی بر هوش مصنوعی در مجتمع   ها.

موانع و چالش های کلیدی صنعت پتروشیمی کشور

   کم آبی؛ نتیجه ۷۰ سال مدیریت نادرست
حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران، در شــصت وهفتمین گردهمایی مدیران ارشــد بخش آب کشــور بر ضرورت شکل گیری نشست های گفتمانی منسجم در حوزه آب با محوریت وزارت نیرو تاکید کرد و 
گفت: بخش آب نیازمند فضایی برای گفت وگوی مرجع، تخصصی و فارغ از جایگاه های اداری است تا این گفت وگوها به گفتمان غالب و در نهایت به اقدام عملی منجر شود. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ریشه های ناترازی کنونی در بخش آب 
کشور تصریح کرد: سبک مدیریت و تصمیم گیری های ۷ دهه گذشته، ما را به وضعیت فعلی رسانده است. با وجود سیاست ها و برنامه های متعدد، در بسیاری موارد تصمیم ها به اقدامات موثری منتهی نشده اند. اکنون تمرکز بر این است که همکاری بین بخشی تقویت و 
فرآیند تصمیم گیری به اجرا در استان ها منتهی شود.وی با تاکید بر قانون برنامه هفتم توسعه گفت: امروز دیگر امکان تعارف وجود ندارد؛ ما به عنوان رؤسای دستگاه های اجرایی باید در تفریغ بودجه و پایان سال اول اجرای برنامه پاسخ دهیم که چه اقدام عملی انجام 
داده ایم. در عین حال برنامه هفتم پیشرفت یک فرصت است؛ چرا که برای نخستین بار جداول و تکالیف صریحی پیش بینی شده که مسیر را نشان می دهد. موضوعاتی مانند بازار بهره وری آب، طرح تعادل بخشی، کنتورهای هوشمند، تحویل حجمی آب، توسعه مشارکت 
بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های گردشگری که سال هاست مطرح بوده، اما در عمل به طور کامل محقق نشده اند. وی با اشاره به چالش تحویل حجمی آب به ویژه در بخش کشاورزی گفت: اگرچه در برخی استان ها اعلام می شود تحویل به صورت حجمی انجام 

می شود، اما نخستین نقد بهره برداران این است که تحویل واقعی حجمی نیست. این موضوع نیازمند هماهنگی جدی تر بین وزارت نیرو و بخش کشاورزی است و باید در جلسات تخصصی دنبال شود.
تغییر اقلیم، پایه ناترازی آب در کشور

جانباز یکی از محورهای اصلی آسیب شناسی وضعیت موجود را تغییر اقلیم دانست و تصریح کرد: ما باید بپذیریم که شرایط اقلیمی تغییر کرده است؛ در گذشته آب و بارش بیشتری داشتیم، اما امروز در بسیاری از استان ها با کاهش منابع آبی مواجه ایم. این واقعیت 
یکی از پایه های اصلی ناترازی کنونی در بخش آب است.

وی ادامه داد: در کنار اقلیم، تحولات اقتصادی و اجتماعی سال های اخیر نیز بسیار تعیین کننده بوده است. سطح توقعات، شرایط بهداشتی و مسائل اجتماعی مردم تغییر کرده و دیگر نمی توان با همان رویه های گذشته با جامعه ارتباط برقرار کرد.
 فاصله ای میان نگاه دستگاه اجرایی و مطالبات مردم در سطح جامعه وجود دارد که اگر دیده نشود، حکمرانی آب با چالش جدی مواجه خواهد شد. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ضعف های موجود در حکمرانی آب گفت: در حوزه حکمرانی 

مطلوب، ضعف های جدی داریم. یکی از نشانه های آن، کم توجهی به مدیریت مصرف است.
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تجارت

پرواز قیمت »رََم« در بازار

بازار لپ تاپ این 
روزها بیش از آنکه 
محل معامله باشد 

به فضایی برای 
مقایسه قیمت ها 

و عقب نشینی 
خریداران تبدیل 

شده است.

  عرشیا حسن پور  -همپای بازار لپ‌تاپ، لوازم جانبی آن نیز در رکودی عمیق و فرسایشی گیر کرده است. ویترین های فروشگاه ها پر از مدل های جدید است، 
اما مشتری ها به خرید روی نمی آورند.

بودجه زیر ذره بین

عبور دلار از مرز ۱۳۰ هزار تومان، افزایش جهانی قیمت قطعات و کمبود 
تراشه های حافظه قدرت خرید خریداران را کاهش داده و باعث شده است 
فروشندگان با احتیاط موجودی خود را مدیریت کنند. به گفته کارشناسان، 
این فشار قیمتی نه تنها بازار لپ تاپ، بلکه احتمالا بازار موبایل و سایر لوازم 

الکترونیکی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

فاز جدید رکود
بازار لپ تاپ این روزها بیش از آنکه محل معامله باشــد به فضایی برای 
مقایســه قیمت ها و عقب نشینی خریداران تبدیل شده است. ویترین ها پر 
است از مدل های متنوع، اما رفت  و آمد مشتری ها به خرید ختم نمی شود. 
فروشــنده ها می گویند از زمانی که دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده 
است بازار وارد فاز تازه ای از رکود شده؛ رکودی که این بار نه مقطعی، بلکه 

عمیق و فرسایشی به نظر می رسد.
به گفته فعالان بازار قیمت لپ تاپ ها نسبت به ماه گذشته به طور میانگین 

حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش ناگهانی قدرت خرید بخش 
بزرگی از مشــتری ها را کاهش داده و تصمیــم خرید را به تعویق انداخته 
اســت. یکی از فروشــندگان قدیمی بازار می‌گوید: »قبلا مشتری با بودجه 
مشــخص وارد مغازه می‌شــد و دنبال بهترین گزینه می گشت؛ حالا همان 
بودجه حتی به مدل های اقتصادی هم نمی رسد.« به نظر می رسد عبور دلار 
از کانال ۱۰۰ هزار تومان نه‌تنها قیمت ها را بالا برده، بلکه مرز روانی تازه ای 

برای خریداران ایجاد کرده است.
در این بین اما فروشندگان تاکید می کنند که همه ماجرا به نرخ ارز ختم 
نمی شــود. در ماه های اخیر بازار جهانی قطعات الکترونیکی نیز دستخوش 
تغییرات قابل توجهی شــده است؛ تغییری که اثر آن با کمی تاخیر به بازار 
داخلی رسیده اســت. افزایش شدید قیمت حافظه های ذخیره سازی و هارد 
یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت نهایی لپ تاپ هاســت. به گفته فعالان 
این صنف قیمت برخی از انواع کارت های حافظه در دو تا ســه ماه گذشته 
بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته؛ جهشی که حتی واردکنندگان و فروشندگان 

  چالش های تدوین نقشــه‌ پایدار 
برای تجارت ایران 

تجارت خارجی در معنای کلان خود صرفا 
نتیجــه تصمیم های مقطعی یا اراده بازیگران 
منفرد نیست، بلکه محصول یک بستر نهادی، 
ســاختاری و تاریخی است که در آن امکان 
طراحی، پیش‌بینی و تداوم سیاست ها فراهم 
می شــود. در چنین نگاهی پرسش اصلی این 
نیست که چرا ایران نقشه تجاری ندارد؛ بلکه 
این است که چه شرایطی حاکم شده که در 
آن نقشه‌داشتن عملا ناممکن است. این تمایز 
مفهومی ما را از داوری های شخصی و نهادی 
دور و به ســطح تحلیل اقتصاد سیاسی کلان 

نزدیک می کند.
چالش هــای تدوین نقشــه  پایــدار برای 

تجارت ایران
در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، ترسیم نقشه 
تجاری مســتلزم ثبات نســبی در سه حوزه 
اســت: افق تولید، افق نهادی و افق تعاملات 
خارجی. نقشــه زمانی معنــا دارد که بتوان 
دربــاره مسیر آینده تصمیم گرفت و از تداوم 
آن اطمینان نسبی داشــت. در شرایطی که 
ایــن افق ها به طور مداوم دســتخوش تغییر 
هستند، سیاست تجاری ناگزیر به واکنش های 
کوتاه مدت فروکاســته می شود. مساله ایران 
دقیقا در همین نقطــه قرار دارد؛ نه به‌دلیل 
فقــدان ظرفیت، بلکه به‌واســطه سیال بودن 

مداوم محیط تصمیم‌گیری.
اقتصــاد ایــران از منظر ســاختار تولید، 
متکی بر انرژی، صنایع بالادستی و تولیدات 
میان پایه است؛ ساختاری که ذاتا به افق های 
بلندمدت، ســرمایه گذاری پایدار و بازارهای 
قابــل پیش‌بینی نیاز دارد. با این حال زمانی 
که متغیرهــای کلان اقتصــادی از نرخ ارز 
گرفته تا سیاســت های تجــاری در بازه های 
کوتاه تغییر می کنند، امکان همراستاســازی 
تولیــد با بازارهای هــدف از بین می‌رود. در 
چنین فضایی، نه بنگاه می تواند اســتراتژی 
صادراتی تعریف کند و نه سیاســتگذار قادر 
است مسیر مشخصی را تثبیت کند. بنابراین 
فقدان نقشــه تجاری بیــش از آنکه ناشی از 
تصمیم  نگرفتن باشــد، حاصل ناپایداری افق 

تصمیم‌گیری است.
در سطح نهادی نیز نقشه‌داشتن مستلزم 
پیش‌بینی پذیری اســت. اما زمانی که قواعد 
تجــارت خارجی، نظام ارزی، ســازوکارهای 
تامین مــالی و حتی اولویت های سیاســت 
خارجی به طور مستمر در حال تغییر هستند، 
تجارت در وضعیتی »شــناور« قرار می‌گیرد. 
در چنین شرایطی کنشــگران اقتصادی یاد 
می‌گیرنــد به جــای برنامه‌ریزی خــود را با 
شــرایط تطبیق دهند. ایــن تطبیق پذیری، 
اگرچه در کوتاه مــدت بقا را ممکن می کند، 
امــا در بلندمدت امکان طراحی نقشــه را از 
بین می برد. نقشــه نیازمند ایســتایی نسبی 
است؛ درحالی که محیط تجارت ایران نسبتا 

سیال است.
از منظر تعاملات خارجی نیز نقشه تجاری 
زمانی شکل می‌گیرد که کشور بتواند جایگاه 
خود را در نظــام اقتصاد جهانی تعریف کند. 
این جایگاه نه صرفا سیاسی اســت و نه صرفا 
اقتصــادی، بلکــه ترکیبی از هر دو اســت. 
در شــرایطی که روابط خــارجی تحت تاثیر 
عدم قطعیت هــای مداوم قــرار دارد، تفکیک 
بازارها و تعریف نقش پایدار در شرق یا غرب 
دشــوار می شــود. نه غرب به عنــوان بازاری 
قاعده محور، امــکان اتکای بلندمدت می یابد 
و نه شــرق به عنوان بــازاری مقیاس محور، 
افق قابل پیش‌بینی ارائه می‌دهد. در نتیجه، 
تجارت در وضعیــتی معلق باقی می ماند که 
در آن، نقشه‌داشــتن به لحاظ عملیاتی معنا 

پیدا نمی کند.
ویژگی غالب این وضعیت، »واکنشی شدن 
عقلانیت تجاری« اســت. در چنین بستری، 
سیاســت ها نه بــرای رسیدن بــه مقصدی 
مشــخص، بلکه برای مدیریت شرایط جاری 
اتخاذ می شــوند. هر شوک بیرونی یا درونی، 
مسیــر تجــارت را اندکی جابه جــا می کند، 
بی آنکه ایــن جابه جایی ها در چارچوب یک 
مسیر از پیش طراحی شــده معنــا یابند. این 
وضعیت، نه نشــانه فقدان آگاهی، بلکه پیامد 
منطقی زیســتن در محیطی با عدم قطعیت 

ساختاری است.
در ادامه باید تاکید کرد از منظر ژئو اکونومیک 
نیز هرچند ایران در موقعیتی ممتاز قرار دارد، 
اما بهره برداری از این موقعیت مستلزم پیوند آن 
با استراتژی تجاری بلندمدت است. در شرایطی 
که اولویت هــا، قواعد و مسیرها دائما در حال 
بازتعریف‌ هســتند، مزیت جغرافیایی به جای 
آنکه به راهبرد تبدیل شود، به ظرفیت بالقوه ای 
معلق بدل می شود. بنابراین، »معطل ماندن ژئو  
اکونومیک« بیش از آنکه ناشی از غفلت باشد، 
حاصل نبود بســتر لازم برای تبدیل مزیت به 
نقشــه اســت. به عبارتی نمی توان از نداشتن 
نقشه تجارت سخن گفت، بی آنکه به شرایطی 
پرداخــت که امکان نقشه داشــتن را محدود 
کرده اند. مساله اصلی تجارت ایران، نه فقدان 
اراده نــه خطای فردی و نــه کمبود ظرفیت 
اســت؛ بلکه حاکم بودن وضعیتی است که در 
آن ثبات، پیش بینی پذیری و افق بلندمدت به 
حداقل رسیده اند. تا زمانی که این شرایط کلان 
تغییر نکند، نقشه تجاری نه طراحی ناپذیر، بلکه 
بی معنا خواهد بود. در چنین بستری، نخستین 
گام نه ترسیم نقشه، بلکه فراهم کردن شرایطی 

است که نقشه داشتن را ممکن کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که دولت میان دو راه دشوار گرفتار است؛ از یک سو باید کسری مزمن بودجه را مهار کند و از سوی دیگر نمی تواند از تبعات اجتماعی تصمیمات سخت 
فرار کند. بودجه ۱۴۰۵ با رشد اسمی تنها ۲درصد، ظاهری انقباضی دارد و در عین حال با مجموعه ای از تغییرات عمیق ارزی و قیمتی همراه است؛ تغییراتی که می توانند نظم نسبی قیمت های داخلی را برای 

ماه ها به چالش بکشند.
برای نخستین بار، این بودجه با تومان جدید )حذف چهار صفر( نوشته شده؛ اقدامی که گرچه بیشتر جنبه روانی و محاسباتی دارد، اما نشان دهنده تمایل سیاستگذار به قابل فهم تر کردن ابعاد بحران و پذیرش 
ضمنی شکست سیاست های تثبیتی گذشته است. در این لایحه، نرخ ارز گمرکی به شکل بی سابقه ای افزایش یافته، ارز ترجیحی حذف شده و دولت تلاش کرده به جای یارانه ارزی پنهان، یارانه نقدی و 
کالابرگی آشکار توزیع کند. بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک نقشه توسعه باشد، یک سند مدیریت بحران است؛ دولت می کوشد دفاتر مالی را تراز نگه دارد، حتی اگر این تراز بیشتر حسابداری باشد تا اقتصادی.

اتکا به درآمدهای نفتی در فضایی که تحریم، تنش های بین المللی و محدودیت های فروش نفت همچنان پابرجاست، بودجه را در معرض عدم تحقق منابع قرار می دهد و وقتی منابع محقق نشوند، مقصد 
تکراری دولت ها روشن است؛ سیستم بانکی، استقراض و خلق نقدینگی. در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ سه واقعیت را بی پرده بازتاب می دهد.

را هم غافلگیر کرده است.
این افزایش جهانی هزینه تمام  شده تولید و مونتاژ لپ تاپ را بالا برده و در نهایت به مصرف کننده 
منتقل شــده است. یکی از فروشنده ها توضیح می دهد: »لپ تاپی که سه ماه پیش با یک مشخصات 
فنی خاص قیمت مشــخصی داشــت، امروز فقط به خاطر تغییر قیمت حافظه و رم چند ۱۰میلیون 
تومان گران تر شده است.« به این ترتیب حتی مدل هایی که تغییر خاصی در نسل پردازنده یا طراحی 

نداشته اند با برچسب های قیمتی جدید وارد بازار می شوند.
در چنین شرایطی رفتار خریداران نیز تغییر کرده است. بسیاری از مشتری ها خرید را به تعویق 
انداخته اند و امیدوارند با ثبات نســبی بازار ارز یا کاهش قیمت جهانی قطعات قیمت ها تعدیل شود. 
در مقابل برخی فروشــندگان نیز برای جلوگیری از زیان حجم ســفارش های جدید خود را کاهش 

داده اند و با احتیاط بیشتری موجودی انبار را مدیریت می کنند.
مجموع این عوامل بازار لپ تاپ را در وضعیتی میان انتظار و بلاتکلیفی قرار داده است؛ بازاری که 
نه نشانه ای از رونق کوتاه مدت در آن دیده می شود و نه چشم انداز روشنی برای کاهش قیمت ها وجود 
دارد. تا زمانی که نرخ ارز در سطوح بالا باقی بماند و بازار جهانی قطعات به ثبات نرسد به نظر می رسد 
لپ تاپ همچنان کالایی دور از دسترس برای بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان باقی خواهد ماند.

البته باید یادآور شد که افزایش قیمت جهانی کارت های حافظه تنها به بازار لپ تاپ محدود نمی شود 
و می تواند به بازار موبایل نیز سرایت کند. بخش قابل توجهی از گوشی های هوشمند به ویژه مدل های 
میان رده و پرچم دار به حافظه های ذخیره سازی وارداتی وابسته اند و رشد قیمت این قطعات مستقیم 
هزینه تمام شــده موبایل را بالا می برد. به گفته فعالان بازار در صورت تداوم این روند فشــار قیمتی 
ناشی از گرانی حافظه می تواند در ماه های آینده به افزایش قیمت گوشی های موبایل نیز منجر شود.

رقابت بر سر تراشه های حافظه
اما دلایل افزایش جهانی قیمت کارت حافظه طی ماه های اخیر چه بوده است؟ رویترز در این باره 
نوشــته است که کمبود شدید جهانی تراشه های حافظه شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی 
و تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی مصرفی را وادار کرده اســت برای دســترسی به عرضه های رو به 
کاهش این قطعات با یکدیگر رقابت کنند؛ آن هم در شــرایطی که قیمت این اجزای کم زرق وبرق، 
اما حیاتی که امکان ذخیره داده را برای دستگاه ها فراهم می کنند به سرعت در حال افزایش است.

در ژاپن فروشگاه های لوازم الکترونیکی محدودیت هایی برای تعداد هارددیسک هایی که هر مشتری 
می تواند خریداری کند اعمال کرده اند. در چین نیز برخی سازندگان گوشی های هوشمند نسبت به 
افزایش قیمت ها هشدار داده اند. هم زمان غول های فناوری از جمله مایکروسافت، گوگل و بایت دنس 
به گفته ســه منبع آگاه در تلاش اند تا عرضه مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان تراشــه های حافظه 

مانند مایکرون، سامسونگ الکترونیکس و اس کی هاینیکس تضمین کنند.
این فشــار کمبود تقریبا همه انواع حافظه را دربر گرفته اســت؛ از تراشه های فلش مورد استفاده 
 )HBM( در فلش مموری ها و گوشی های هوشــمند گرفته تا حافظه های پیشرفته با پهنای باند بالا
که ســوخت اصلی تراشــه های هوش مصنوعی در مراکز داده به شــمار می روند. بر اساس داده های 
شرکت پژوهشی TrendForce، قیمت ها در برخی بخش ها از ماه فوریه تاکنون بیش از دو برابر 
شــده است؛ روندی که معامله گران را به بازار کشانده، آن هم با این تصور که موج افزایش قیمت ها 

هنوز به پایان نرسیده است.
پیامدهای این وضعیت می تواند فراتر از صنعت فناوری گســترش یابد. بسیاری از اقتصاددانان و 
مدیران صنعتی هشدار می دهند که تداوم این کمبود، خطر کند شدن دستاوردهای بهره وری مبتنی 
بر هوش مصنوعی و به تعویق افتادن سرمایه گذاری صدها  میلیارد دلاری در زیرساخت های دیجیتال 
را به همراه دارد. افزون بر این، این بحران می تواند فشــارهای تورمی تازه ای ایجاد کند؛ آن هم در 
زمانی که بسیاری از اقتصادها در تلاش اند رشد قیمت ها را مهار کنند و هم زمان با تبعات تعرفه های 

تجاری آمریکا دست وپنجه نرم می کنند.
سانچیت ویر گوگیا، مدیرعامل شرکت مشاوره فناوری Greyhound Research، می گوید: 
»کمبود حافظه حالا از یک مشــکل در ســطح قطعات فراتر رفته و به یک ریســک کلان اقتصادی 
تبدیل شده است.« او توضیح می دهد که »توسعه سریع هوش مصنوعی با یک زنجیره تامین برخورد 

می کند که قادر ه تامین نیازهای فیزیکی آن نیست.«
رویترز می گوید که این بررسی درباره بحران فزاینده عرضه بر اســاس مصاحبه با تقریبا ۴۰ نفر 
از جمله ۱۷ مدیر ارشــد در شــرکت های تولید و توزیع تراشه انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد 
تلاش های صنعت برای پاســخ به تقاضای شــدید تراشه های پیشرفته که عمدتا توسط شرکت‌هایی 
مثل انویدیا و غول های فناوری مانند گوگل، مایکروســافت و علی بابا هدایت می شــود منجر به یک 
بن بســت دوگانه شده است؛ تولیدکنندگان تراشه هنوز قادر به تولید کافی نیمه هادی های پیشرفته 
برای رقابت در حوزه هوش مصنوعی نیستند و همزمان تمرکز کمتر آنها بر محصولات حافظه سنتی 
عرضه گوشی های هوشــمند، رایانه های شــخصی و لوازم الکترونیکی مصرفی را محدود کرده است. 

برخی شرکت ها اکنون در تلاش اند تا مسیر تولید خود را اصلاح کنند.

پکن که نگران اســت هوش مصنوعی بتواند حاکمیت حزب کمونیست را تهدید کند، 
اقدامات فوق العاده ای برای کنترل آن در پیش گرفته است. با آنکه دولت چین هوش مصنوعی 
را برای آینده اقتصادی و نظامی کشور حیاتی می داند، مقررات سخت گیرانه و پاک سازی های 
اخیر محتوای آنلاین نشان می دهد که هم زمان از این بیم دارد که هوش مصنوعی موجب 

بی ثباتی اجتماعی شود.
بر اساس گزارش روزنامه وال استریت، مقامات چین صدها هزار مورد محتوای غیرقانونی 
یــا مضــر را حذف کرده و هوش مصنوعی را به عنوان تهدیــد بالقوه در طرح ملی واکنش 
اضطراری طبقه بندی کرده اند. این رویکرد، اگرچه باعث کاهش خشونت و محتوای نامناسب 
در مدل های چینی می شــود، اما کاربران هنوز می توانند با ترفندهایی محدودیت ها را دور 
بزننــد. هم زمان، چین تلاش می کند بین کنترل محتــوا و حفظ رقابت جهانی در هوش 

مصنوعی تعادل برقرار کند.

چت بات ها زیر ذره بین
در ماه نوامبر، پکن قوانینی را که پیش تر با همکاری شــرکت های فعال در حوزه هوش 
مصنوعی روی آنها کار کرده بود، رسمی کرد. طبق این قوانین، چت بات ها باید با داده هایی 
آمــوزش ببینند که از نظر سیاسی پالایش شــده اند و پیش از عرضه عمومی، یک آزمون 
ایدئولوژیک را پشــت ســر بگذارند. تمام متون، ویدئوها و تصاویر تولیدشده توسط هوش 
مصنوعی باید به طور صریح برچســب گذاری و قابل ردیابی باشــند تا شناسایی و مجازات 

افرادی که محتوای نامطلوب منتشر می کنند، آسان تر شود.
مقامات هم اخیرا اعلام کردند که طی یک کارزار سه ماهه اجرای قانون، ۹۶۰ هزار مورد 
از آنچه »محتوای غیرقانونی یا مضر تولیدشــده با هوش مصنوعی« می دانســتند را حذف 
کرده اند. هم زمان با پیشرفته تر شدن مدل های هوش مصنوعی، مقامات چینی این فناوری 
را به عنوان یک تهدید بالقوه جدی طبقه بندی کرده و آن را در کنار زلزله ها و همه گیری ها 

به »طرح ملی واکنش اضطراری« افزوده اند.
پژوهشگرانی خارج از چین که هم مدل های چینی و هم مدل های آمریکایی را بررسی 
کرده اند، می گویند رویکرد نظارتی چین مزایایی دارد. به گفته آن ها، چت بات های چینی بر 
اساس برخی معیارها ایمن تر هستند؛ خشونت و محتوای مستهجن کمتری تولید می کنند 

و کمتر کاربران را به خودآزاری سوق می دهند. مت شیهان، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی 
چیــن در بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، می گوید: »اولویت اصلی حزب کمونیســت 
همیشه تنظیم و کنترل محتوای سیاسی بوده، اما در درون سیستم افرادی هستند که واقعا 
به پیامدهای اجتماعی دیگر هوش مصنوعی، به ویژه تاثیر آن بر کودکان، اهمیت می دهند.«

با این حال، او اضافه می کند که آزمایش های اخیر نشان می دهد در مقایسه با چت بات های 
آمریکایی، نمونه های چینی به ویژه زمانی که به زبان انگلیسی مورد پرسش قرار می گیرند، 
راحت تر »جِِیل بریک« می شوند؛ یعنی کاربران می توانند با ترفندهایی، مانند طرح سوال درباره 
ساخت بمب در قالب یک صحنه فیلم اکشن، از فیلترها عبور کنند. او می گوید: »یک کاربر 

باانگیزه همچنان می تواند با حقه هایی به اطلاعات خطرناک دست پیدا کند.«
وقتی سامانه های هوش مصنوعی بر محتوای اینترنت چین آموزش می بینند، این محتوا از 
پیش پاک سازی شده است؛ بخشی از آن به واسطه »دیوار آتش بزرگ چین« است؛ سامانه ای 
که پکن سال ها پیش برای مسدود کردن محتوای نامطلوب راه اندازی کرد. اما برای حفظ 
رقابت پذیری جهانی، شرکت های چینی ناچارند از منابع خارجی مانند ویکی پدیا نیز استفاده 

کنند؛ منابعی که به موضوعات تابو، از جمله کشتار میدان تیان آن من، می پردازند.
توسعه دهندگان مدل چینی ChatGLM در یک مقاله پژوهشی نوشته اند که شرکت ها 

گاهی با فیلتر کردن کلیدواژه ها و صفحات حســاس بر اســاس یک فهرست سیاه از پیش 
تعیین شده، با این مساله برخورد می کنند. اما زمانی که پژوهشگران آمریکایی این مدل های 
چینی را دانلود کرده و روی رایانه های خود در آمریکا اجرا کردند، بخش زیادی از سانسور 
از بیــن رفت. نتیجه گیری آنها این بود که اگرچه بخشی از سانســور در »مغز« مدل های 
هوش مصنوعی چینی نهادینه شــده، اما بخش عمده آن پس از آموزش و در مرحله اجرا 

اعمال می شود.
نهادهای دولتی چین که بر حوزه هوش مصنوعی نظارت دارند، به درخواســت ها برای 
اظهارنظر پاسخی ندادند. شرکت های هوش مصنوعی آمریکایی نیز برای محدود کردن انتشار 
خشــونت یا محتوای نامناسب دیگر، تا حدی به‌منظور جلوگیری از شکایت های حقوقی و 
بدنامی، محتوا را تنظیم می کنند. اما به گفته پژوهشگران، تلاش های پکن، دست کم برای 
مدل هــایی که در داخل چین فعالیت می کنند، معمولا بسیار فراتر می رود و بازتاب دهنده 

تلاش دیرینه این کشور برای کنترل گفتمان عمومی است.

چگونه محتوا فیلتر می شود
اســتانداردهای چین در حوزه هوش مصنوعی در یک ســند مهم تشریح شده است؛ 
سندی که ماه گذشته به طور رسمی اجرا شد و به دست نهادهای ناظر بر فضای مجازی، 
پلیس امنیت سایبری، آزمایشگاه های دولتی و شرکت های پیشرو هوش مصنوعی چین، 
از جمله علی بابا و دیپ سیک، تدوین شده است. در این سند آمده است که ارزیابان انسانی 
شــرکت های هوش مصنوعی باید برای هر قالب محتوایی مانند متن، ویدئو و تصویر که 
سامانه های هوش مصنوعی قادر به پردازش آن هستند، به طور تصادفی ۴ هزار نمونه از 

داده های آموزشی را بررسی کنند.
بر اساس این مقررات، شرکت ها تنها در صورتی مجاز به استفاده از یک منبع هستند که 
دست کم ۹۶ درصد محتوای آن »ایمن« تشخیص داده شود. برای تعیین اینکه چه محتوایی 
»ناایمن« تلقی می شود، مقررات ۳۱ نوع ریسک را مشخص کرده اند. نخستین مورد، هرگونه 
محتوای مرتبط با »تحریک به تضعیف قدرت دولت و سرنگونی نظام سوسیالیستی« است. 
از دیگر ریسک ها می توان به منابعی اشاره کرد که خشونت، اطلاعات نادرست یا تبعیض را 

ترویج می کنند، یا از تصویر و هویت افراد بدون اجازه استفاده می کنند. 

پکن به دنبال هوش مصنوعی کمونیست

بازار جهانی سخت افزار در ماه های اخیر با نوسان‌های شدید و افزایش قابل توجه قیمت 
RAM مواجه شده است. بر اساس بررسی های کارشناسان، این روند نتیجه ترکیبی از 
عوامل فنی، اقتصادی و سیاسی است و پیش بینی می شود کمبود و افزایش قیمت ها تا 
سال های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ادامه یابد. به عنوان مثال، قیمت رم طی هشت ماه گذشته تا 
هشت برابر افزایش یافته است. در ادامه، علل اصلی این بحران و پیامدهای آن بر صنایع 

مختلف بررسی شده است.

بازار جهانی حافظه در آتش
ایالات متحده طی سال های اخیر مجموعه ای از محدودیت ها و تحریم های تکنولوژیک 
را علیه چین اعمال کرده است. اهداف این سیاست ها شامل جلوگیری از دسترسی چین 
به تجهیزات ساخت تراشه های پیشرفته، کنترل توسعه هوش مصنوعی و صنایع نظامی 

و وابسته کردن زنجیره تامین جهانی به شرکت های آمریکایی و متحدان آنها بوده است.

نتایج این محدودیت ها:
کاهش ظرفیت تولید کارخانه های حافظه در چین

HBM و DRAM محدود شدن دسترسی چین به تجهیزات مدرن برای تولید
افزایش تقاضا در شــرایط کاهش عرضه، که مســتقیما باعث رشــد قیمت جهانی 

RAM شده است.

 محدودیت های صادرات حافظه های پیشرفته
ایالات متحده صادرات تراشه ها و حافظه های سطح بالا، به ویژه HBM، را محدود 
کرده است. این نوع حافظه برای پردازش های سنگین هوش مصنوعی و سوپرکامپیوترها 

حیاتی اســت. این اقدام پیامدهایی دارد که در افزایش قیمت جهانی »RAM« تاثیر 
قابل توجهی داشــته است، از جمله اینکه شرکت های چینی اقدام به ذخیره سازی انبوه 
)Stockpiling( کرده اند. همچنین شــرکت های آمریکایی و اروپایی ســفارش های 
پیش دســتانه بزرگ تری ثبت کرده اند. در نتیجه ایــن اقدامات تولید RAM معمولی 
کاهش پیدا کرده و عرضه جهانی آن کمتر شــده اســت. این اقدامات منجر به افزایش 

جهشی قیمت ها شده است.
کشورها می دانند آینده صنایع به AI وابسته است. آمریکا، چین، کره جنوبی و اتحادیه 
اروپا سرمایه گذاری های گسترده ای انجام داده اند. نتیجه اینکه ۱( آمریکا سرمایه گذاری 
گســترده ای برای بازگرداندن تولید تراشــه به داخل انجام داده است، ۲( چین با ایجاد 
صندوق های دولتی، کارخانه های جدید حافظه احداث می کند و ۳( کره جنوبی، ژاپن و 

اتحادیه اروپا برنامه های حمایتی مشابهی اجرا کرده اند.

جنگ فناوری آمریکا و چین
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خسارت دو میلیون دلاری اندونگ گیت

  عرفان حمیدی  -    نامه ای که از فدراسیون فوتبال به سازمان لیگ ارسال شد، مبنی بر اینکه دیدیه اندونگ هافبک گابنی استقلال دیگر قادر به 
همراهی این تیم در رقابت های لیگ برتر نیست.

 نبرد منامه
دیدار سرنوشت ســاز استقلال ایران و المحرق 
بحرین چهارشنبه شب در منامه برگزار می شود؛ 
مسابقه ای که برای آبی پوشان حکم آخرین شانس 
صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲ آسیا را 
دارد. این دیدار در ورزشــگاه اختصاصی باشــگاه 
المحرق برگزار خواهد شــد و استقلال برای زنده 
نگه داشــتن امیدهای خود، تنها یک راه پیش رو 

دارد: پیروزی.
آخرین بازی استقلال  در لیگ قهرمانان ۲ آسیا

این مسابقه، آخرین دیدار استقلال در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان ۲ آسیا محسوب می شود؛ 
رقابــتی که آبی هــا در آن فــراز و نشیب های 
زیادی را پشت سر گذاشتند. استقلال تا اینجا 
فرصت های متعددی برای قطعی کردن صعود 
داشــته، اما امتیازهای از دست رفته باعث شده 
کار این تیم به هفته پایانی کشیده شــود. حالا 
دیگر جایی برای اشــتباه بــاقی نمانده و حتی 
کسب یک امتیاز هم استقلال را به مرحله بعد 

نخواهد رساند.
تنها راه صعود؛ 3 امتیاز

شرایط جدول به شکلی است که استقلال فقط 
با کســب سه امتیاز می تواند به مرحله بعد صعود 
کند. تساوی یا شکســت، به معنای خداحافظی 
زودهنــگام از آسیا خواهد بــود. همین موضوع 
حساسیت این مسابقه را دوچندان کرده و استقلال 
را مجبــور می کند با رویکــردی کاملًاً هجومی و 
هدفدار وارد زمین شــود. آبی ها علاوه بر صعود، 
به دنبال گرفتن انتقام شکست یک بر صفر دیدار 
رفت مقابل همین تیم بحرینی هستند؛ شکستی 
کــه در خانه رقم خورد و هنوز در ذهن هواداران 

باقی مانده است.
غایبان پرتعداد چالش بزرگ ساپینتو

 استقلال در این بازی با فهرست قابل توجهی 
از غایبان مواجه اســت. بازیکنانی چون اندونگ، 
احمدی، کوشــکی، رضاییــان و جلالی به دلایل 
مختلف در این مسابقه حضور ندارند و همین مسأله 
دســت ریکاردو ساپینتو را تا حدی بسته است. با 
این حال، سرمربی پرتغالی استقلال امیدوار است 
ســایر نفرات تیم بتوانند خلأ این بازیکنان را پر 
کنند و با ارائه نمایشی منســجم، تیم را به هدف 

اصلی برسانند.
نقش کلیدی خط میانی

در چنین دیدار حساسی، نقش بازیکنان خط 
میانی اســتقلال بسیار پررنگ خواهد بود. روزبه 
چشــمی و رزاقی نیا به عنــوان مهره های مرکزی 
بایــد تعــادل لازم میان دفاع و حملــه را برقرار 
کنند. کنترل ریتم بازی، جلوگیری از ضدحملات 
المحــرق و تغذیه خط حمله از وظایف اصلی این 
دو بازیکن خواهد بود. استقلال اگر در میانه میدان 
برتری داشــته باشد، شانس زیادی برای تحمیل 

خواسته هایش به حریف خواهد داشت.
دفاع کناری؛ هم حمله هم دفاع

بازیکنانی مانند حردانی و گودرزی نیز در این 
مسابقه نقش دوگانه ای برعهده دارند. آنها باید هم 
در فاز هجومی مشارکت فعال داشته باشند و هم 
در بازگشت های دفاعی دچار غفلت نشوند. فشار 
از کناره ها می تواند یکی از راه های استقلال برای 
باز کردن دفاع المحرق باشد، اما کوچکترین اشتباه 
در این مناطق می تواند به ضدحملات خطرناک تیم 

میزبان منجر شود.
نبرد تاکتیکی و ضرورت بازی انتقامی

اســتقلال برای موفقیت در ایــن دیدار باید 
بازی انتقامی و جســورانه ای ارائــه دهد. آبی ها 
نباید اسیر تفکرات تاکتیکی المحرق شوند و لازم 
اســت با فوتبالی رو به جلو، سرعت بالا و استفاده 
حداکثری از موقعیت ها، جریان بازی را در اختیار 
بگیرند. مدیریت درست دقایق مسابقه، بویژه در 
نیمه دوم، می تواند تعیین کننده سرنوشــت این 

نبرد حساس باشد.
فشار سنگین روی ساپینتو

 این مسابقه برای ریکاردو ساپینتو نیز اهمیت 
حیــاتی دارد. حذف از رقابت های آسیایی فشــار 
زیــادی را متوجه این مربی خواهد کرد، در حالی 
که صعود از گروه می تواند اســتقلال و کادر فنی 
را دوبــاره احیا کند و روحیه تازه ای به تیم بدهد. 
عملکرد اســتقلال در منامه، تا حد زیادی آینده 

ساپینتو را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آخرین سد؛ تمرکز درون دروازه

 در ایــن میــان، آدان به عنــوان دروازه بــان 
استقلال حق هیچ گونه اشتباهی ندارد. تمرکز بالا، 
واکنش های مطمئن و مدیریت خط دفاع می تواند 
یکی از کلیدهای اصلی صعود باشد. استقلال برای 
رسیدن به هدف بزرگ خود، به عملکردی کم نقص 
در همه خطوط نیاز دارد. چهارشنبه شب، منامه 
میزبان یکی از حساس ترین بازی های استقلال در 
سال های اخیر خواهد بود. صعود از گروه می تواند 
خونی تازه در رگ های آبی ها جاری کند؛ باید دید 
اســتقلال از این آخرین فرصت چگونه استفاده 

خواهد کرد.
 ترکیب احتمالی استقلال

به دلیل تعدد غایبان، ترکیب استقلال تغییرات 
زیادی خواهد داشت. اما می توان گفت که آنتونیو 
آدان در چهارچوب دروازه است. آشورماتوف و فلاح 
در قلب دفاع بازی خواهند کرد. حسین گودرزی و 
صالح حردانی در دفاع چپ و راست. روزبه چشمی 
و امیرمحمد رزاقی نیا به عنوان دو هافبک نزدیک به 
خط دفاع و منیر الحدادی، یاسر آسانی و اسماعیل 
قلی زاده )به احتمال زیاد( کمی جلوتر بازی خواهند 
کرد و سعید سحرخیزان در خط آتش به میدان 

خواهد رفت.

قهرمان عراق تسلیم 
علی منصور

درست در لحظاتی که تیم پرسپولیس در رفسنجان آخرین بازی نیم فصل خود را با برد 
به پایان رساند و پایانی خوش در پانزدهمین مسابقه خود داشت یک خبر عجیب حاشیه های 

تازه ای برای این باشگاه به وجود آورد.
در خبر مربوطه آمده بود: یک گروه هکری ادعا کرده باشــگاه پرســپولیس را هک کرده 
و نزدیک به ۱۰۰ قرارداد و مدارک مهم این باشــگاه در اختیار این گروه قرار گرفته و برای 

فروش گذاشته است. 
در ساعات ابتدایی، این خبر واکنشی از سوی مدیران باشگاه پرسپولیس به همراه نداشت و 
جدی به نظر نمی رسید اما کم کم بقیه رسانه ها نیز این خبر را منتشر کرده و جزئیات بیشتری از 
آن دادند تا مشخص شود واقعاًً ماجرای حمله هکری به اطلاعات این باشگاه اتفاق افتاده است.

در اخبار مربوطه اعلام شــد طبق بررسی اولیه قــرارداد تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال 
پرسپولیس منتشر شده و البته برخی از اطلاعات قدیمی و همچنین اسنادی که در سامانه 
کدال قرار داشتند نیز در این بین انتشار یافتند که ارزش و اهمیت زیادی ندارند. در همین 
خصوص گفته شد بیشتر اطلاعات از جمله پاسپورت بازیکنان و هویت اعضای تیم و باشگاه، 
واقعیت دارند و حداقل دستکاری و ویرایش تصویر انجام نشده است. بیشتر قراردادهای منتشره 
مربوط به فصول گذشته بودند ضمن اینکه نام رضا درویش و اعضای سابق هیأت مدیره را 
در خود دارند. نکته مهم اینکه این اسناد هرگز در یک فضای عمومی منتشر نشده و باشگاه 

پرسپولیس در سامانه کدال و فرابورس هم تنها اطلاعات عمومی و کلی را منتشر کرده بود.
در اخبار منتشر شده دیگری اعلام شده بود این نفوذ منجر به افشای ۱۲۰ فایل شده و 
بخش بزرگی از این داده ها شامل تصاویر حساس نظیر کارت های ملی و گذرنامه های اعضا و 

بازیکنان فعلی و پیشین باشگاه است.
اما آنچه این هک را به یک جنجال تمام عیار تبدیل کرد، انتشار جزئیات قرارداد ۲۵ بازیکن 
بود که در میان اسناد لو رفته، نام ستاره های تأثیرگذاری همچون اوستون اورونوف، الکسیس 
گندوز، ایوب العملود و میلاد محمدی به چشم می خورد. همچنین قرارداد چهره های باسابقه 
تیم مانند امید عالیشاه، وحید امیری و مرتضی پورعلی گنجی نیز در این لیست قرار دارد که 

می تواند جزئیات مالی و توافقات پنهان باشگاه را در معرض دید عموم قرار دهد.
علاوه بر قراردادهای داخلی، مدارک مربوط به ITC )گواهی انتقال بین المللی( بازیکنانی 
نظیر گندوز و اورونوف که مستقیماًً از سیستم های فیفا استعلام شده، در این مجموعه دیده 
می شود. نکته جالب توجه، وجود سندی مبنی بر توافق با باشگاه سپاهان برای انتقال فرشاد 

احمدزاده است که ابعاد مدیریتی نقل وانتقالات اخیر را روشن می کند.
بعد از انتشار این اطلاعات در رسانه های ورزشی، علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس 
گفت: ما در حال بررسی این ادعا هســتیم و بخش فنی ما در حال پیگیری است که ببیند 
آیا در این ایام هکی صورت گرفته یا خیر. فعلًاً تا بررسی نکردن همه ابعاد این ماجرا بیش از 

این نمی توان در موردش صحبت کرد.
در این میان آنچه اهمیت دارد اینکه نحوه خروج آن از طریق هک سیستم های باشگاه یا 
به شکلی دیگر، معلوم نیست. این گروه که ادعای هک اسناد باشگاه پرسپولیس را دارد، چند 
نمونه از اسناد خود را منتشر کرده ولی اینکه تعداد دقیق اسنادی که به دست آنها افتاده چه 

مقدار است و چگونه در اختیارشان قرار گرفته، مشخص نیست.
عجیــب اینکه این گروه هکری پیش از این مدعی نفوذ به باشــگاه های بزرگی همچون 
السد قطر و العین امارات شده بود و حالا اسناد و اطلاعات مهم باشگاه پرسپولیس را هدف 

قرار داده است.  

از قرارداد 96 میلیاردی سعید صادقی تا قرارداد دو میلیون و 700 هزار دلاری 
کارتال

در شــرایطی که باشگاه پرسپولیس هیچ موضع مشخصی درباره هک اسناد این باشگاه 
و قراردادهای بازیکنان و اعضای کادر فنی نداشــته دیروز اسناد مربوط به این قراردادها در 

ایرنا منتشر شد.
در بین اسناد افشاشده قرارداد های بازیکنان پرسپولیس هم قرار دارد که در ادامه مبالغ 

چند نفر از آنها را به اشتراک گذاشتیم:

جزئیات قرارداد 25 بازیکن لو رفت

با پایان رقابت های جام ملت های عرب، لیگ فوتبال عراق هم آغاز شــد و علیرضا منصوریان که در تصمیمی غیرمنتظره راهی تیم الطلبه عراق شــده بود، توانســت با رقم زدن یک کار بزرگ در 
اولین بازی رسمی خود به عنوان سرمربی این تیم، کار خود را با یک پیروزی ارزشمند آغاز کند. الطلبه که با منصوریان از زمان حضور او روی نیمکت این تیم سه بازی تدارکاتی را پشت سر گذاشته 
بود، اولین بازی خود با سرمربی ایرانی را در دربی بغداد مقابل قهرمان چهار دوره اخیر لیگ عراق و نماینده این کشور در لیگ نخبگان یعنی الشرطه برگزار کرد و با ارائه یک بازی فوق العاده، با یک 
گل این تیم را شکست داد. الطلبه که در چهار سال اخیر هیچ گاه موفق به شکست دادن الشرطه در دربی شهر بغداد نشده بود، با این برد جهشی فوق العاده در جدول داشت و با ۱۴ امتیاز، از رده 
یازدهم جدول به رده چهارم صعود کرد.این برد بزرگ برای منصوریان و شاگردانش، سروصدای زیادی در رسانه های عراقی به پا کرد. باشگاه الطلبه که حالا هوادارانش بشدت از حضور منصوریان 
روی نیمکت این تیم راضی هستند، با انتشار تصویری از منصوریان به این شکل برای رقیب همشهری کری خواند: »پول مقابل تاریخ ارزشی ندارد و امروز ایست بازرسی و پلیس پیش ماست )کنایه 
به اسم باشگاه الشرطه به معنی پلیس(. میلیاردها پول تان مقابل ابهت الطلبه باد هوا شد. می توانستیم با پنج گل کار را تمام کنیم ولی به همین اختلاف یک گل اکتفا می کنیم. اگر کسی بخواهد 

ما را تهدید کند، بداند در چالش بعدی قوی تر هستیم.«

 نامه ای که از فدراسیون فوتبال به سازمان لیگ ارسال شد، مبنی بر اینکه دیدیه اندونگ هافبک گابنی استقلال دیگر قادر به همراهی این تیم در رقابت های لیگ برتر 
نیست، کاملًاً گویای اتفاقات ناگواری است که در باشگاه استقلال رخ داده است.

در حالی که پنجره نقل و انتقالات استقلال نیز بسته بود، باشگاه استقلال در خصوص نوتیس اندونگ توجهی از خود نشان نداد تا این بازیکن قراردادش را با باشگاه 
استقلال فسخ کند. به این ترتیب اندونگ دیگر قادر نیست به لیست استقلال بازگردد چرا که در شرایط فعلی که پنجره نقل و انتقالات باشگاه استقلال مسدود است، 

عملًاً جایی برای ورود بازیکن جدید باقی نمی ماند و با فعل و انفعالی که رخ داده در واقع اندونگ را تبدیل به یک ورودی جدید در باشگاه استقلال کرده است.
شاید اگر مدیران استقلال آن روز که اندونگ خواستار دریافت مطالباتش شد، موضوع را جدی گرفته و به سادگی از کنار آن ماجرا عبور نمی کردند، او اکنون بازیکن 
استقلال بود و در شرایطی که ساپینتو نیز در مرکز زمین عمیقاًً به وجود این بازیکن نیاز دارد، همچنان از این بازیکن بهره می گرفت و در نیم فصل دوم نیز از وجود هافبک 
گابنی بهره می جست، اما بی توجهی به اخطار هایی که این بازیکن به باشگاه داد، سبب شده به راحتی او نیز از چنگ استقلال بپرد و در شرایطی که این تیم همین حالا 

به دلیل پنجره بسته قادر به جذب بازیکن نیست، نتواند از وجود بازیکنی که در نیم فصل اول در ترکیبش بود نیز بهره بگیرد!

تیم فوتبال بانوان خاتون بم در هفته دوازدهم 
لیگ برتر با برتری ۲ بر صفر مقابل ایســتا البرز، 
به روند پیروزی های متــوالی خود ادامه داد. این 
دیدار که در ورزشــگاه فجر بم و با حضور استاندار 
کرمان برگزار شــد، مسابقه ای پرچالش و پربحث 
بود. نیلوفر اردلان، سرمربی تیم ایستا البرز، پس از 
پایان بازی درباره جریان مسابقه، تصمیمات داوری 
و همچنین تداخل اردوهای تیم ملی با رقابت های 

لیگ توضیحاتی ارائه داد.
 بازی را چطور دیدید؟

قبــل از هر چیز به هر دو تیم خســته نباشید 
می گویم. خاتون تیمی با تجربه اســت و از همان 

نیمه اول روی فرصت های محدود، به خصوص توپ های برگشتی، توانست به گل برسد. به نظرم شاهد یک بازی کاملًاً پایاپای بود. ما هم 
در دقایق ابتدایی بازی موقعیت گل داشتیم، اما کم تجربگی بازیکنان مان باعث شد نتوانیم از آن استفاده کنیم.

 عملکرد تیم شما در نیمه دوم بهتر شد؟
بله، با تغییراتی که در نیمه دوم ایجاد کردیم، روند تیم کاملًاً مثبت شد. توانستیم بازی را کنترل کنیم و موقعیت های خوبی بسازیم. 

واقعاًً این حس وجود داشت که می توانیم به گل برسیم و حتی امتیاز بگیریم.
درباره صحنه بحث برانگیز داوری و گل دوم خاتون توضیح می دهید؟

در آن صحنه، مهاجم ما تک به تک شد و به اعتقاد ما مدافع خاتون روی او خطا کرد. کمک داور پرچم زد، اما داور وسط متوجه نشد و 
بازی ادامه پیدا کرد. توپ برگشتی وارد دروازه ما شد. بعد از آن داوران دیگر موضوع را به داور وسط منتقل کردند و ناظر داوری هم برای 

کمک وارد شد. در نهایت تصمیم نهایی با داور بود.
نظر شما درباره تصمیم داور چه بود؟

 VAR من فکر می کنم باید به شجاعت داور احترام گذاشت. تصمیم سختی بود، اما به نظرم تصمیم درستی گرفت. درست است که
نداریم، اما اگر هم VAR بود، احتمالًاً همین نتیجه رقم می خورد. وقفه ای که در بازی ایجاد شد، بیشتر به خاطر همین صحنه بود.

فکر می کنید نتیجه عادلانه چه بود؟
به نظر من نتیجه مساوی می توانست عادلانه تر باشد، اما خاتون تیمی باتجربه است و مدیریت لحظات سخت بازی را خیلی خوب بلد 

است. همین تجربه باعث شد در نهایت برنده شوند. با این حال، ما این توان را داشتیم که از این بازی امتیاز بگیریم.
درباره اعلام لیست تیم ملی پیش از برگزاری بازی چه نظری دارید؟

ما باید اول مشخص کنیم که چه چیزی برای فوتبال ملی مان می خواهیم. تیم ملی در گروه سختی قرار دارد و زمان زیادی هم ندارد. 
طبیعتاًً اردو لازم است. شاید بهتر بود اعلام اسامی بعد از پایان این بازی انجام می شد، چون ورود بازیکنان به اردو یکشنبه شب است. این 

موضوع می تواند از نظر حرفه ای به باشگاه ها فشار بیاورد، اما قابل اصلاح است.
تداخل لیگ و اردوهای ملی را چگونه می شود مدیریت کرد؟

اگر تیم ملی ما قوی باشد، باشگاه ها هم دیده می شوند. بالا رفتن رنکینگ ایران در AFC به نفع فوتبال باشگاهی است.

سال هاست فوتبال ایران میزبان بازیکنان خارجی 
است؛ بازیکنانی که برای کمک به فوتبال ایران به 
اینجا می آیند و سپس به کشور خود بازمی گردند. 
در این بین برخی از بازیکنان خارجی کیفیت بالایی 
دارند و برخی دیگر بــدون حتی یک بازی از تیم 
جدا می شوند. در میان بازیکنان خارجی باکیفیت، 
بازیکنی در تیم چادرملــو اردکان حضور دارد که 
توانســته گل های حســاسی برای این تیم به ثمر 
برساند. این بازیکن، رنی بوبوی، مهاجم اکوادوری 
چادرملو اســت که حالا با 6 گل زده مدعی آقای 
گلی در لیگ برتر است. روزنامه »ایران ورزشی« به 
بهانه درخشش این بازیکن در هفته های اخیر با او 

گفت و گو کرد که می خوانیم.
قبل از آمدن به ایران چقدر از فوتبال ایران و تیم چادرملو شناخت داشتی؟

قبل از آمدن به اینجا، درک کلی از تیم ملی ایران داشتم و شناخت من از فوتبال ایران در همین حد بود. در خصوص چادرملو هم می دانستم 
که این باشگاه یک باشگاه رو به رشد است، با یک پروژه جدی و جاه طلبی های مشخص. انگیزه اصلی من پروژه ورزشی و اعتمادی بود که 
باشگاه به من کرد. احساس می کردم این فرصت خوبی برای رشد، رقابت و به اشتراک گذاشتن تجربیاتم در یک محیط جدید و سخت است. 
علاوه بر این، حرفه ای بودن باشگاه در تصمیم من کلیدی بود و من را بیشتر مجاب کرد تا به اینجا بیایم. با گذشت زمان حالا خیلی بیشتر 

در مورد شدت، سطح تاکتیکی و رقابت واقعی لیگ می دانم.
این تجربیات چقدر به تو کمک کرد؟

این تجربه مستقیم به من اجازه داده است تا فوتبال ایران را بهتر درک کنم و به سرعت با آن سازگار شوم.
امسال چادرملو توانسته در جمع مدعیان قرار بگیرد. از دیدگاه شما دلیل این عملکرد خوب تیم چیست؟

عملکرد قوی تیم به دلیل سختکوشی مداوم، نظم و انضباط و اعتماد بین بازیکنان و کادر مربیگری است. یک سبک بازی مشخص و تعهد 
جمعی وجود دارد که در نتایج منعکس می شود. همه به سهم خود مشارکت می کنند و این تفاوت را ایجاد می کند.

لیگ ایران را از نظر سطح، سبک و رقابتی بودن چگونه می بینید؟
لیگ ایران بسیار رقابتی است، با سطح بالایی از آمادگی جسمانی و تیم های سازماندهی شده از نظر تاکتیکی. هر مسابقه ای سخت است 

و هیچ حریف آسانی وجود ندارد، که بازیکنان را مجبور می کند همیشه متمرکز و آماده باشند. این یک لیگ سخت و بسیار جذاب است.
وضعیت و فضای فعلی تیم چگونه است؟

تا به اینجا تجربه من بسیار مثبت بوده است. من یک تیم متحد با ارتباطات خوب و ذهنیت رقابتی می بینم. جو سالم و متمرکز بر کار 
سخت است که به ما امکان می دهد هر روز پیشرفت کنیم.

چه چیزی در ایران تو را بیشتر از همه، تحت تأثیر قرار داده است؟
خارج از زمین، میهمان نوازی مردم و احترام شان به فرهنگ و سنت ها مرا تحت تأثیر قرار داده است. در زمین، چیزی که برجسته است، 

شور و اشتیاق به فوتبال و فداکاری ای است که در هر مسابقه وجود دارد، موضوعی که به عنوان یک بازیکن به من انگیزه زیادی می دهد.

تیم ملی قوی باشد، باشگاه ها هم دیده می شوند شور فوتبال در ایران به من انگیزه می دهد

این وضعیت به شدت ساپینتو را نیز ناراضی کرده و سرمربی استقلال عمیقاًً از بروز این اتفاقات دلخور است که 
با وجود محرومیت تیمش از نقل و انتقالات حتی از وجود اندونگ نیز محروم شده است.

مضاف بر آن باشگاه استقلال نیز باید همه مطالبات این بازیکن گابنی را پرداخت کند. باشگاه استقلال با اندونگ 
قرارداد ۲ ساله منعقد کرده و گفته می شود قرارداد فی مابین ۲ میلیون دلار است که باشگاه ناچار به پرداخت همه 

مطالبات این بازیکن است.
در چنین شرایطی باید از مدیران باشگاه استقلال پرسید زمانی که اندونگ به این باشگاه اخطار داد تا مطالباتش 
پرداخت شود، در حال چه کاری بودند و آیا اساساًً موضوع را جدی گرفتند؟ سؤالی که پاسخش کاملًاً روشن است 
و مشخصاًً مدیران باشگاه استقلال به سادگی از کنار این موضوع عبور کرده اند و شاید بر این باور بودند که بعد از 
پرداخت مطالبات این بازیکن دوباره می توانند او را به لیست بازگردانند. غافل از اینکه دیگر بازگشت ممکن نبود و 

آنها نمی توانستند این بازیکن را به لیست بازگردانند. 
از دست رفتن اندونگ در واقع ضربه مهلک به تاکتیک ها و سیاست های فنی ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال است.

بی تردید مرد پرتغالی به دنبال تداوم بهره برداری از این بازیکن بود و قصد داشت در نیم فصل دوم نیز اندونگ 
را در خط میانی تیمش به کار بگیرد اما با اتفاقاتی که رخ داده و این بازیکن نمی تواند به فهرســت اســتقلال 
بازگردد، برنامه های او در خط میانی به طور مشهودی بر هم خواهد خورد. اندونگ، بازیکنی بود که از نظر فنی 
عمیقاًً به کار استقلال می آمد. او هم قابلیت بازیسازی داشت و هم تخریب حملات حریف و این اواخر به شدت 
در تاکتیک های ســاپینتو جا افتاده بود اما در هر حال او حالا دیگر بازیکن اســتقلال نیست و نمی تواند جایی در 

میان ترکیب استقلال داشته باشد.
 

آیا اندونگ از استقلال  جدا خواهد شد؟
بعد از اتفاقات اخیر احتمال جدایی اندونگ از استقلال نیز قوت گرفته است. این بازیکن که عضو تیم ملی گابن 
نیز محسوب می شود قطعاًً نمی تواند نیم فصل دوری از میادین را تحمل کند. به احتمال زیاد او راهی یکی از تیم های 
حاشیه خلیج فارس خواهد شد که اگر چنین شود و او از استقلال به تیم دیگری برود، بار مالی او نیز کاهش خواهد 
یافت و آنگاه باشگاه استقلال ناچار نخواهد بود که همه مطالبات این بازیکن را پرداخت کند. هر چند که همین حالا 
نیز به دلیل اهمالی که شده، مدیران باشگاه استقلال عمیقاًً در این ماجرا مقصرند و نتوانستند این موضوع ساده را 

به درستی مدیریت کنند. 

به سوی جام
مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با برگزاری بازی استقلال و فولاد هرمزگان دنبال خواهد شد. دیداری که قرار 
بود در ورزشگاه شهدای خلیج فارس استان هرمزگان برگزار شود اما در نهایت این بازی به شهر یزد منتقل شد. این 
جابه جایی شاید فضای ذهنی دو تیم را دچار دوگانگی کند اما در ماهیت برگزاری یک بازی فوتبال تأثیری ایجاد 

نخواهد کرد و دو تیم می توانند فارغ از هیاهو رخ در رخ هم قرار بگیرند.
به طور طبیعی تیم فولاد هرمزگان نمی تواند برای اســتقلال دردســر بزرگی تلقی شود. این باشگاه در لیگ دو 
فعال است و از نظر فنی تیمی نیست که قابلیت برتری مقابل آبی ها را داشته باشد اما به هرحال جام حذفی همواره 
محلی برای عرض اندام و خودنمایی این قبیل تیم ها است و فولاد هرمزگان نیز می تواند برای استقلال به یک دردسر 
بالقوه تبدیل شده و این تیم را آزار دهد. اما در هرحال وقتی نگاهی می اندازیم به اسامی بازیکنان آبی پوش، به این 
نکته مهم می رسیم که ساپینتو و شاگردانش بعید است مسأله حادی در پیش داشته و دچار بحران آنچنانی در برابر 

رقیب نه چندان با نام و نشان خود شوند.
به هرحال فوتبال هرمزگان پیش تر با تیم شهرداری بندرعباس در سطح اول فوتبال ایران دیده شد و از نظر فنی 
بازیکنانی با ســبک و سیاق فوتبال خوزستان در باشگاه های بندرعباسی به چشم می خورند و شاید استقلال ظهر 

امروز با تیمی مواجه شود که لااقل بتواند از نظر تکنیکی و یا دوندگی آزارش دهد. 
البته ساپینتو در این بازی بخشی از بازیکنان خود را در اختیار ندارد و به احتمال زیاد روی خواهد آورد به نیروهای 
جوان تر و یا کمتر بازی کرده اما شاکله اصلی استقلال و بازیکنانی که در هفته های اخیر در ترکیب این تیم خوش 
درخشیده اند)مانند آسانی، قلی زاده و...( قابلیت خلق بردی دیگر را برای استقلال خواهند داشت و می توانند آبی ها 

را به سمت پیروزی در این بازی سوق دهند.
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نماد  درهم شکستن  موانع
در اوج دوران »ریزورجیمنتو« و شــکل گیری 
جنبش اتحاد ایتالیا، روایت فردوسی از شاهزادگان 
جنگجو و بنیان گذاری دولت، مورد توجه محافل 
میهن پرســت ایتالیایی قرار گرفت و فردوسی در 
نگاه آنان به عنوان »متحــدی نمادین« در مسیر 
آرمان های ملی ایتالیا شــناخته شد. ایتالو پیتزی 
)۱۹۲۰ - ۱۸۴۹( پژوهشگر ایتالیایی زبان و ادبیات 
فارسی نخستین کسی بود که میان سال های ۱۸۸۶ 
تا ۱۸۸۸، اولین و تنها ترجمه کامل شاهنامه را به 

یکی از زبان های اروپایی ارائه کرد.
 اخیــرا نســخه ای تازه از این ترجمه توســط 
انتشــارات »لونی« و با هدف بازگرداندن شــأن و 
منزلت این اثر سترگ، در ایتالیا منتشر شده است. 
به گزارش ایبنا، در این بازنشــر، پروفسور سیمون 
کریستوفورتی از دانشــگاه کافوسکاری ونیز، که 
از متخصصان برجســته مطالعات فردوسی است، 
ترجمه پیتزی را با دقت بازنگری کرده و با تضمین 
انســجام اصطلاح شــناختی و وفاداری مفهومی، 
امکان بهره گیری خواننده معاصر را بدون کاستن 
از جذابیت روایت شــاعرانه قــرن نوزدهم فراهم 

کرده است.  
این مجموعه در قالب شش جلد پیوسته و در 
مجموع چهارهزار و ۱۱۲صفحه عرضه شده است. 
جلد نخســت این کتاب شامل یک ضمیمه رنگی 
۱۶صفحه ای اســت که بازتولیدهایی از کهن ترین 
مینیاتورهای شناخته شــده مرتبط با داستان های 

شاهنامه را در بر می گیرد.
سیمون کریستوفورتی، ویراستار چاپ جدید 
ترجمه کلاسیک پیتزی از شــاهنامه، می گوید: 
»انتشار دوباره پس از گذشت بیش از یکصد سال 
از نخستین چاپ آن )تورین، انتشارات وینچنزو 
بونــا، ۱۸۸۸–۱۸۸۶( ترجمــه کامــل منظوم 
شــاهنامه که به قلم ایتالو پیتزی انجام شــده 
است، رویدادی مهم در چشم انداز پژوهش های 
ایران شــناسی و به طــور کلی، در حوزه ادبیات 
تطبیقی به شــمار می آید. این انتشار، افزون بر 
آنکه اثری با اهمیتی بنیادین برای فهم فرهنگ 
ایرانی را در اختیار طیف گسترده ای از مخاطبان 
قرار می دهد، نوعی رویکرد ترجمه ای بسیار خاص 
را نیــز به خواننده ایتالیایی عرضه می کند. متن 
ایتالیایی نه تنها به نظم است، بلکه از حیث سبک 
نیز بر الگوی ترجمه های نامدار ســده نوزدهمی 
از آثاری بنیادیــن همچون ایلیاد هومر و انه اید 

ویرژیل شکل گرفته است.«
او توضیح داد: »در خصوص پیامدهایی که این 
انتشار می تواند در محیط دانشگاهی داشته باشد، 
بر این باورم که برای دانشــجویان، پژوهشگران و 
استادان، دســترسی به ترجمه ایتالیایی اثری به 
این گستردگی امری اساسی است؛ چراکه خواندن 
متن در زبان اصــلی فارسی همواره برای همگان 
آسان نیست. تجربه شخصی من به عنوان مدرس 
در دانشــگاه کافوسکاری ونیز نشان داده است که 
شاهنامه متنی با ظرفیت های بسیار بالاست؛ هم از 
نظــر آموزشی و هم از منظر پژوهش های تاریخی 

و فرهنگی.«
ماتئو لوتریانی، ناشر ایتالیایی این اثر، نیز گفته 
است: »سال هاست که من در راه انتشار آثار فاخر 
کلاسیــک گام نهاده ام؛ به ویژه آثاری از مناطقی از 
جهان که دست کم در ایتالیا تقریبا ناشناخته بوده 
و هســتند، مانند چین، هند، ژاپن، ایران باستان 
و جهان عرب. شــاهنامه، از دیدگاه شخصی من، 
در زمره والاترین آثار ادبی قرار می گیرد که بشــر 
تاکنون توانسته است خلق کند. فردوسی تنها مردی 
است که هزار سال پیش، یکی از باورنکردنی ترین 
دستاوردهای تاریخ بشریت را به نگارش درآورد و 
محقق ساخت: شصت هزار بیت که وقف تاریخ ایران 

شده است؛ اثری بی همتا.«
او گفت: »به ندرت تا این اندازه به انتشــار اثری 
افتخار کرده ام: شــاهنامه، در شــش جلد شامل 
۴۰۰۰ صفحه ترجمه و ۱۲۰ صفحه پیش گفتار و 
توضیحات، شاهکاری ناشناخته برای ایتالیاست؛ این 
اثر »پلی حقیقی« میان تمام فرهنگ ها محسوب 
می شــود و نماد درهم شکســتن موانع و تمایزات 
فرهنگی است؛ اثری که صنعت نشر ایتالیا بیش از 
حد آن را نادیده گرفته و پنهان کرده بود، و امروز 
انتشــارات »لونی« )Luni Editrice( سرانجام 
آن را در قالب تنها نسخه تماما منظوم )به شعر( به 
یک زبان غربی در جهان، در دسترس همگان قرار 
می دهد. به همین دلیل، انتشار این اثر توسط ما و 
با قرار دادن آن در اختیار پژوهشگران، کتابخانه ها 
و خواننــدگان، یک خلأ فرهنگی باورنکردنی را پر 
می کند. تنها آرزویم این اســت که این اثر به قلب 
همه انسان ها راه یابد. ما بذرهایی کاشته ایم که برای 
نســل های آینده ثمر خواهند داد. و بی تردید، این 

وظیفه آغازین و فرجامینِِ هر ناشر است.«

  رشد ضعیف قاره سبز
بررسی های سازمان همکاری های اقتصادی و 
توســعه )OECD( همچنان نشان دهنده عقب 
ماندن منطقه یورو از آمریکا و چین است. سازمان 
 )OECD( همکاری هــای اقتصادی و توســعه
اعلام کرد که رشــد واقعی تولید ناخالص داخلی 
منطقه یورو در ســال ۲۰۲۵ از دو اقتصاد بزرگ 
جهان یعنی آمریکا و چین عقب مانده است. در 
سال ۲۰۲۵، وقوع جنگ های تجاری، تهدیدهای 
تعرفــه ای و کاهش نرخ های بهره، اقتصاد جهان 
روند متفاوتی را پشت سر گذاشت و انتظار می رود 
که این رویداد ها در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابند. بر 

این اساس، پیش بینی می شود

اکوسیستم تامین مالی را چنان پیچیده و پرهزینه کرده که عملا مفهوم سرمایه گذاری 
برای توسعه ظرفیت های جدید، جای خود را به تقلا برای تامین سرمایه در گردش جهت 
بقای روزمره داده است. از سوی دیگر، قطع ارتباط با شبکه بانکی جهانی و چالش های 
FATF، ابزارهای کارآمدی چون ترید فاینانس و اعتبارات اسنادی بین المللی را از دسترس 
خارج کرده و تولیدکننده را ناچار به بلوکه کردن نقدینگی ریالی برای ماه ها جهت دریافت 
ارز کرده است. همزمان در بعد داخلی، نظام بانکی به دلیل کاهش جذابیت سپرده گذاری 
و محدودیت های بانک مرکزی، توان اعطای تسهیلات نقدی را از دست داده و به اجبار 
به سمت ابزارهای تعهدی و زنجیره ای مانند اوراق گام و برات حرکت کرده است. این 
تغییر پارادایم از پول نقد به ابزارهای اعتباری، برای صنایعی که سال ها به تسهیلات 
سنتی و ارزان قیمت عادت داشته اند، به مثابه شوک عمل کرده است. در چنین فضایی، 
بنگاه ها ناچار به استفاده از روش های جایگزین شده اند، درحالی که زیرساخت و آمادگی 
کافی برای این گذار وجود ندارد. نتیجه این فرآیند فرسایشی، فعالیت نیمی از بنگاه های 
صنعتی با ظرفیتی کمتر از توان اسمی و تبدیل شدن تامین مالی به اصلی ترین گلوگاه 

تولید در کشور است.

توقف چرخ تامین مالی
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، 
در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با اشاره به تفاوت سرمایه گذاری و تامین مالی عنوان کرد: 
سرمایه گذاری به توسعه واحدهای صنعتی و ایجاد ظرفیت های جدید اشاره دارد که این 
مسیر در شرایط فعلی با چالش های جدی مواجه است. درحالی که تامین مالی ارزی 
از صندوق توسعه ملی با نرخ های سالانه ۱۰ تا ۱۲ درصد انجام می شود که با توجه به 
افزایش نرخ ارز، عملا برای بسیاری از بنگاه ها قابل استفاده نیست. از سوی دیگر، تامین 
مالی ریالی نیز با هزینه ای حدود ۴۰ درصد در سال همراه است. نرخی که بازپرداخت 
آن در کوتاه مدت برای هیچ کسب وکاری امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، بنگاه ها 
ناچار به استفاده از روش های محدود و سنتی تامین مالی شده اند. پیش فروش یکی از 
این روش هاست که به ویژه در بخش مسکن رواج دارد و سازندگان از این طریق بخشی 
از هزینه های ساخت را تامین می کنند. در واحدهای تولیدی نیز منابع مالی عمدتا از 
محل پیش فروش و ابزارهای تامین مالی زنجیره ای مانند اوراق گام تامین می شود که 
سهم آن محدود است. علاوه بر این، سرمایه در گردش کوتاه مدت ۳ تا ۴ ماه برای تامین 
مواد اولیه به کار می رود و نقشی در سرمایه گذاری و توسعه کسب وکار ندارند. او افزود: 
این در حالی است که تسهیلات توسعه ای باید دارای دوره بازپرداخت پنج تا ۱۰ ساله 
باشند، اما چنین وام هایی در شرایط فعلی به ندرت در دسترس قرار می گیرند. مسیر 
دیگر، تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه است که آن هم با نرخ ها 

و الزامات خاص خود همراه است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به انواع روش های تامین مالی از منابع خارجی 
عنوان کرد: تامین مالی خارجی در ایران عمدتا از مسیر شراکت با سرمایه گذاران خارجی 
انجام می شود. طوری که برخی فعالان اقتصادی خارجی برای حضور در بازار ایران شریک 
داخلی پیدا می کنند. حتی با وجود محدودیت ها، سالانه حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار از این 
محل وارد کشور می شود. این سرمایه گذاری ها صرفا به چین و روسیه محدود نیست و 
سرمایه گذارانی از سایر کشورها در ایران فعالیت دارند. از طرفی، در حال حاضر فاینانس 

خارجی به معنای رایج آن در کشور وجود ندارد. به عنوان مثال، امکان خرید کالا و 
پرداخت وجه در آینده فراهم نیست. هرچند، برخی افراد در امارات خدمات شبه فاینانس 
ارائه می دهند، اما این روش ها با هزینه های بسیار سنگینی همراه است و برای بسیاری 

از فعالان این حوزه صرفه اقتصادی ندارد.
شکرخدایی درباره روش های تامین مالی که به دلیل تحریم ها از دست رفته اند، توضیح 
داد: بخشی از این محدودیت ها ناشی از تحریم هاست، اما عدم عضویت ایران در FATF نیز 
مانع برقراری ارتباط بانکی موثر با شبکه مالی جهانی شده است. به همین دلیل، گشایش 
اعتبار اسنادی )ال سی( و واردات رسمی کالا محدود شده و سرمایه گذاری خارجی نیز 
با دشواری های فراوانی روبه رو است. شرکت های خارجی برای ورود و انتقال منابع مالی 
ناچار به روش هایی مانند تبدیل سرمایه به طلا یا رمزارز هستند که هزینه ها را بالا برده 

و استفاده از سود پس از سرمایه گذاری را سخت می کند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی با اشاره به محدودیت های ارزی در تامین 
مالی صنایع اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی عدم تامین مالی صنایع، محدودیت های ارزی 
است. در حال حاضر، دلار در برخی تالارها عرضه نمی شود؛ چرا که قیمت آن فاصله 
قابل توجهی با نرخ واقعی دارد و این وضعیت به گونه ای است که عملا صادرکننده به 
واردکننده یارانه می دهد. به طور واقع بینانه، اگر یک بنگاه اقتصادی امکان دریافت تسهیلات 
با نرخ ۴۰ درصد را داشته باشد، باید از این فرصت استفاده کند؛ چراکه با توجه به نرخ 

بالای تورم، چنین تسهیلاتی در عمل برای بنگاه سودآور خواهد بود.

تولید در محاصره تحریم و خود تحریمی
حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی 
ایران، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« درباره روش های تامین مالی صنایع توضیح داد: 
بررسی های انجام شده در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران نشان 
می دهد که بخش عمده تامین مالی صنایع کشور همچنان از مسیر نظام بانکی انجام 
می شود. در سه سال اخیر، به دلیل پیچیده تر شدن شرایط اقتصادی کشور، افزایش نرخ 
تورم و موانعی که در مسیر توسعه اقتصادی ایجاد شده، نظام بانکی با محدودیت های 
بیشتری در اعطای تسهیلات مواجه شده است. سخت گیری های بانک ها در تعیین 
سقف وام ها و نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی باعث شده تامین مالی بانکی حتی 
پاسخگوی نیازهای جاری بنگاه ها نباشد. این در حالی است که پیش از این، بسیاری 
از شرکت های کوچک و متوسط نیازهای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری خود را 
از طریق نظام بانکی تامین می کردند. از طرفی، کاهش جذابیت سپرده گذاری بانکی و 
تغییر رفتار سرمایه گذاران باعث شده بانک ها منابع کمتری برای تامین مالی در اختیار 
داشته باشند و حتی افراد کم ریسک سپرده گذاری را به دلیل تورم بالا گزینه مناسبی 
نمی دانند. در نتیجه، صنایع حتی برای تامین هزینه های روزمره با کمبود منابع مواجه 
هستند و توان بانک ها در تامین مالی هر سال کمتر از قبل شده است. گزارش های شامخ 
هم نشان می دهد که بیش از ۴۰ درصد بنگاه های صنعتی کمتر از ظرفیت اسمی خود 
فعالیت می کنند. فشار هزینه های بالای تامین مالی و دسترسی محدود به منابع باعث 
افزایش قیمت تمام شده و کاهش حاشیه سود شده و در نهایت، واحدهای تولیدی را در 

مسیر زیان دهی قرار داده است.
او با اشاره به روش های تامین مالی صنایع گفت: شاخص شامخ نشان می دهد 
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اینفوگرافیک 

مراســم معرفی و رونمایی آلبوم »بیا ‌ای عشــق« با 
صدای شهرام ناظری و زنده یاد دولتمند خالف، خواننده 
معروف تاجیک، همزمان بــا هفتصد و پنجاه‌ و دومین 

ســالگرد درگذشــت مولانا چند روز پیش در دانشگاه 
ســلجوق قونیه در ترکیه برگزار شــد. انتشــار فیلمی 
از ســخنرانی شــهرام ناظری در این مراسم جنجال به 
وجود آورد و واکنش های بسیاری را برانگیخت. شهرام 
ناظری در این مراسم گفت: »مسوولان و دولتمردهای 

مــا به مشــاهیر و عرفای ما خیــلی علاقه مند نبودند. 
هیچ گاه هیچ کدامشــان نخواستند یک بار بیایند مولانا 
را ببینند. یا اصلا راه دور اســت؛ همان در خود ایران، 
شــاید بزرگ ترین عرفای کره زمین و عالم بشریت در 

خاک خودمان ایران خوابیده‌اند

جنجال شهرام ناظری در قونیه

گزینه های موثر برای تامین مالی بنگاه ها محدود است. گرچه ابزارهایی مانند انتشار اوراق، سرمایه گذاری 
خطرپذیر یا بورس وجود دارد، اما دسترسی و آمادگی بنگاه ها برای استفاده از آنها بسیار پایین است و تنها 
بخش کمی از نیاز مالی را پوشش می دهد. ارتباط بانک های ایرانی با بانک های بین المللی قطع شده است، 
در حالی  که پیش تر تولیدکنندگان از فاینانس بین المللی و ال سی برای واردات مواد اولیه استفاده می کردند، 
بدون آنکه نقدینگی خود را ماه ها در بانک ها بلوکه کنند. امروز تولیدکنندگان مجبور هستند نقدینگی خود 
را به بانک مرکزی بسپارند و چهار تا پنج ماه منتظر تخصیص ارز بمانند، درحالی که رقبای منطقه ای از ترید 
فاینانس بهره می برند. به طور کلی، ترکیب سابق تامین مالی بانکی و بین المللی دیگر فراهم نیست و بنگاه ها با 

محدودیت های جدی مواجه هستند.
فروزان فرد با ارائه دسته بندی روش های تامین مالی تصریح کرد: اگر روش های مختلف تامین مالی را به دو 
گروه تقسیم کنیم؛ اول روش هایی است که به دلیل تحریم ها و قطع ارتباط ایران با بانک های بین المللی از دسترس 
خارج شده اند و دوم روش هایی است که به واسطه محدودیت های داخلی کارآیی خود را از دست داده اند. در 
گروه نخست باید به ناتوانی ایران در استفاده از منابع گسترده مالی بین المللی اشاره کرد. این محدودیت ناشی 
از قطع ارتباط کشور با نظام بانکی بین المللی است. در صورت برقراری ارتباط ایران با شبکه بانکی بین الملل، 
امکان استفاده از ابزارهایی مانند ترید فاینانس برای تامین مالی فراهم می شد و حتی خود نظام بانکی نیز 
می توانست از منابع بانک های خارجی بهره مند شده و بخشی از نیازهای مالی خود را پوشش دهد. عدم عضویت 
ایران در FATF نقش مهمی در شکل گیری این شرایط داشته است. از سوی دیگر، محدودیت های ارزی و 
سیاست سهمیه بندی ارز باعث شده است تولیدکنندگان برای تامین نیازهای خود ناچار به در اختیار داشتن 
ریال نقد باشند. در چنین شرایطی، بنگاه ها باید تلاش کنند تامین مالی خود را بر پایه بازار سرمایه انجام دهند .

از تسهیلات به تعهدات
بهنام خاکباز، کارشناس حوزه تامین مالی، درباره روش های مختلف تامین مالی صنایع در گفت وگو با 
»دنیای اقتصاد« توضیح داد: تامین مالی به طور کلی به دو دسته تامین مالی پروژه ای و تامین مالی سرمایه در 
گردش تقسیم می شود. تامین مالی پروژه ای عمدتا به طرح های ایجادی اشاره دارد، در حالی  که تامین مالی 
از طریق سرمایه در گردش با هدف حفظ جریان عادی فعالیت ها و پاسخ گویی به نیازهای جاری شرکت ها 
انجام می شود. این منابع مالی از مسیرهای مختلفی تامین می شوند که ازجمله این مسیرها می توان به بانک ها 
به عنوان بازار پول، بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه و همچنین بازار غیررسمی اشاره کرد. بازار غیر 
رسمی علاوه بر نهادهای مالی، شامل بازیگران صنعتی هم می شود که می توانند به صورت هم گروه یا خارج از 
یک چارچوب سازمان یافته در فرآیند تامین مالی نقش داشته باشند. روش های تامین مالی در هر موضوع و بر 
اساس منابع مورد نیاز و ساختار مالی صنعت می تواند بسیار متفاوت عمل کند. به عنوان مثال، مسیر بانکی در 
تامین سرمایه در گردش صنایع فولاد، معدن و فلزات عمدتا شامل استفاده از اعتبارات اسنادی برای پوشش 
نیازهای مالی است، درحالی که برای همین نیاز و در حوزه صنایع ماشین و خودروسازی روش هایی مرتبط با 

تعهدات بانکی مثل برات سپامی می تواند روش مناسبی باشد. 
او گفت: از سوی دیگر، در هر صنعت و در سطوح مختلف زنجیره تامین، ابزارهای تامین مالی می توانند به 
شکل متفاوتی مورد استفاده قرار گیرند. برای نمونه در صنعت معادن و فلزات، بازیگران بخش معدنی این امکان 
را دارند که با بهره گیری از ابزارهایی مانند اوراق بدهی و شیوه های تامین مالی قراردادی و پیمانکاری، بخشی 
از نیازهای سرمایه در گردش خود را پوشش دهند. بر همین اساس، انتخاب ابزار مالی متناسب با نیاز هر بنگاه 
می تواند به بهینه سازی عملیات مالی شرکت ها منجر شود. با این حال، در اقتصاد ایران به دلیل جذابیت بیشتر 
تسهیلات بانکی، محدودیت تنوع ابزارهای مالی و به ویژه کم توجهی به ابزارهای نوآورانه ای مانند مشتقات، این 

رویکرد در عمل کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
خاکباز درباره تاثیر تحریم ها بر روش های تامین مالی اظهار کرد: تحریم ها باعث افزایش هزینه پول در بخش 
صنعت شده  که هم به صورت مستقیم از طریق بالا رفتن هزینه های تامین مالی و هم به صورت غیرمستقیم از 
مسیر رشد نرخ ارز و افزایش هزینه های تمام شده، فشار بیشتری بر بنگاه های تولیدی وارد می کنند. در چنین 
شرایطی، فاصله میان نرخ های بازار و نرخ های مورد عمل بانک ها و موسسات مالی افزایش یافته و همین موضوع 
کارآیی و دسترسی بنگاه ها به ابزارهای متعارف تسهیلاتی را کاهش داده است. این وضعیت در کنار اجرای 
سیاست های انقباضی، دسترسی به منابع مالی را به شدت محدود کرده، طوری که تامین مالی پروژه ها عملا از 
بازار پول کشور خارج شده است. یکی از دلایل اصلی محدود شدن این ابزارها، قیمت گذاری دستوری در اقتصاد 
است که زمینه شکل گیری رانت را فراهم می کند. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای مصارف غیرمولد و مصرفی، 
سهم بخش تولید از تسهیلات سرمایه در گردش را کاهش داده است. در کنار این عوامل، محدودیت های قانونی 
و مقرراتی بانک مرکزی نیز دامنه اعطای تسهیلات را تنگ تر کرده و در نهایت بانک ها را ناگزیر به استفاده از 
ابزارهای تعهدی و نوآورانه کرده است. ابزارهایی که هم برای شبکه بانکی و هم برای شرکت ها جدید هستند 

و در برخی موارد، به دلیل نبود تجربه و زیرساخت کافی، ممکن است به درستی مورد استفاده قرار نگیرند.
این کارشناس حوزه تامین مالی با اشاره به روش هایی که در اثر تحریم ها محدود شده اند، توضیح داد: 
تحریم ها، کاهش بهره وری صنایع در سال های اخیر و تورم فزاینده ناشی از آن، محدودیت هایی را در برخی 
روش های تامین مالی ایجاد کرده است. بررسی ها نشان می دهد سهم تسهیلات مستقیم به طور قابل توجهی 
کاهش یافته است. با این حال، هیچ یک از ابزارهای تامین مالی در شرایط تحریم به طور کامل حذف نشده اند و 
آنچه تغییر کرده، کاهش سهم و میزان استفاده از این روش هاست. در مجموع، رویکرد شبکه بانکی با تغییراتی 
همراه شده است. به گونه ای که سهم تسهیلات نقدی کاهش یافته و تمرکز بانک ها به سمت ابزارهای مبتنی 
بر تعهدات حرکت کرده است. ابزارهایی مانند اعتبارات اسنادی )LC(، اوراق گام، انواع ضمانت نامه ها و اوراق 

بدهی، اکنون نقش پررنگ تری در تامین مالی ایفا می کنند.
خاکباز با اشاره به ابزارهای تامین مالی مناسب در شرایط فعلی و روش های تامین مالی برای هر صنعت 
تصریح کرد:در شرایط فعلی، برخی ابزارهای تامین مالی نسبت به سایر روش ها قابلیت استفاده بهتری دارند. 
از جمله این ابزارها می توان به SCF اشاره کرد که در ایران عمدتا به ابزارهای تعهدی قابل انتقال مانند 
برات و اوراق گام محدود شده اند. این در حالی است که این روش ها با هدف کاهش ریسک نقدینگی، شامل 
طیف گسترده ای از ابزارهای مالی متعارف با رویکردهای نوین و صنعت محور هستند. با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور، می توان گفت ابزارهایی که در آینده، چه در حوزه سرمایه در گردش و چه در حوزه تامین 
مالی پروژه ای، شانس تداوم دارند، در بازار پول عمدتا همین ابزارها هستند. در بازار سرمایه نیز ابزارهایی 
مانند اوراق صکوک، مرابحه و انواع اوراق بدهی از چشم انداز بهتری برخوردارند و می توانند مکمل ابزارهای 

پایه بانکی در حوزه SCF باشند.

تولید، قربانی »بی پولی«


